








شمارد ۳۶7۷ 
چوارشنیه ٣۳‏ 


YAY 
ل‎ ۳ 





نبرد یک نابینا با اورست 

چگونه می‌نوان محبوب شد؟ 
| در المپیک ملبورن ۱۹۵۶ قربانی شدم! 
محسن افشانی: مهندسی را پیشیر دوست دارم 
" سیاوش خیرابی: دوست نداشمم نقش پویا را بازی کنم 
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میلاد منجی عالم بشر بت (عج) 

۶ سال پیش درچنین روزی در ۵ شعبان سال ۲۵۵هجری قمری: «حضرت 
امام مهدی (عج)» آخرین امام و پیش وای مسامانان جهان درشهر سامرابه عرصه حیات 
قدم گذاشتند. پدر بزرگوارآن وجود پاک و نورانی حضرت امام حسن عسگری (ع) و 
مادر محترم ایشان نرجس ازبانوان گرامی اسلام بودند. ازالقاب مبا رکشان نیز حجت؛ 
ار منتظر مهدی و صاحب الزمان مشسهو ترازبقه‌ند. دوران ژند گی امام عصرمفار؟ 
باحکومت معتمد عباسی بود ووی پیوسته در جهت محواسلام و ازبین بردن خاندان 
علوی توطقه می کرد. پس اژشهادت امام بازدهم: جعفر کذاب درصدد کسب موقعبتو جانسینی ال امام برامد و 
درهمین هنگام حضرت مهدی (عج) به امرپروردگارمتعال ازدید گان عموم غایب و پنهان شدند و فقط از طریق نواب 
خاصه موسوم به نواب اربعه با پیروان خاص خود ارتباط داشتند. این چهارتن «عثمان بن سعید. ابو جعفر عمری» حسین 
بن روح نوبختی و ابوالحسن سَمّری» بودند. این دوره ازغیبت امام عصرغیبت صغری نام گرفته و شیعیان امامیه براین 


ياد ویادواره - 














ہج عقیده‌اند که با وفات چهارمین فرد از نواب اربعه دوره مذ کورخاتمه یافته دو ران غیبت کبری ازآن پس آغا ز گشته است 
کے : ۱ و تاکنون همچنان ادامه دارد. مسلمانان جهان ضمن گرامیداشت این روزمبارک همواره در انتظار ظهور هستند تاایشان 
پرام یڑا پاسخویزه ۱ با وجود پاک و مقدس خود قسط و عدل را درسراسر گیتی برقرار سازند. 
سرگذشت‌های‌واقعی ۱ 
ماجراهای خواستگاری 
د خم دادگا سم 
رپیچ وخم داد گاه : نے ے 
مسابقه‌بزرگ‌داستان نویسی ازادسازی شهر یاوه 
٦مر‏ داد ماه سال ۱۳۵۸ ۳ شهر یاوه با تلاش قهر مانا: 

اطلاعات مک ر ل لاو شمسی شهر پاوه با تلا قهر 3 
3 وراههاو مواضع راهبردی ان ازادشد.دراین روزپاسداران انقلاب 
TET‏ ۱ ہے اسلامی شجاعانه ایستاد گی کردند و دشمن استعمار گر و ابرقدرتها را 
رمزموفقیت قھرمانان - ید۰ ق ق ازاین منطقه بیرون راندند. 
روشهایی برای موفقیت - 
خاطرات یک روزنامه‌فروش ۱ ۷ 
اوک سح ۱ کو دنای ۸مر داد ۱ 

: در ۲۸مرداد ماه سال ۱۳۲۲ هجر ی شمسی کودتای امریکایی ۲۸ مرداد برضد ملت ایران روی داد. درپی ان حکومت 0 
PTR‏ دست نشانده پهلوی مجدداً قدرت را در کشور به دست گرفت. درطرح ریزی و اجرای کودتای ۲۸مرداد سازمان سیا و ۱ 9 


داستانهای آلفر د هیچکاک 
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تفرقه افکنان داخلی با یکدیگر همکاری مستقیم داشتند و توانستند دولت قانونی دکتر مصدق را سرنگون سازند. مردم 
پس از فرارشاه به رم جشن برپاکردند و درمقابل عوامل سازمان سیا دربعدا زظهر ۲۷مرداد با عده ای ازاوباش که ازپیش 
سازماندهی شده بودند به خیابانها امدند و همراه نظامیان رژیم پهلوی تظاهرات کردند. این عده به نهادها و سازمانهای 
دولتی حمله کردند و نقاط حساس و مهم شهر تهران هم به دست نظامیان محاصره شد. بلافاصله زاهدی سقوط دولت 
دکتر مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را به اطلاع مردم رساند. گفتنی است که پس از کودتای ۲۸مرداد جو 


زبحاہ دوربین 


رک 


سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی 
ای ہے ہد دا رماوالا می سے تیه گرا 
. شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) کہ ۱ 02110+ 
مق ول و رة اسیران ازاد شده ایرانی به خاک میهن اسلامی قدم گذاشتند. با 
معاون سرد بیر: سید احمد شهابی راه اجرای قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد برداشته 
معاون فنی: محمود صفاد ار ۲ 
ناظر چاپ: کریم ملکی 7 
صفحہ ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
ی تب ہے بد در گذشت کمال الملک 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه ۰ ےط 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۲۳۳۷ - چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۷ 
١١‏ شعبان ۱۴۲۹ ۱۳ آگوست ۲۰۰۸ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 
تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 





۶ 0 ۱ کت 





در ۲۷مردادماه‌سال۱۳۱۹هجری 
| شمسی محمد خان غفاری ملقب 
به کمال الملک استاد بر جحسته و 





ایرانچاپ موسسهاطلاعات خانمها: شکو فه 
بخضسشی (نیا زمندیها) و صد یقه حهانشاهی 
۱ سرت ورویامکرمی «سازمان‌شهرستانها) و آقایان: 
گرانقدر ایران درهنر نقاشی درشهر علی بخشی (تدارکات خارجی), اسکندر 


شما آن کس است که فر مان «خدا» ر امن می ږ د 


نیشابور بدرود حیات گفت. تابلوی 
معروف تالاررآیینه که محمد غفاری 
نزدیک به سال ‌برروی آن کار کرد 
نخستین اثری بود که با امضای کمال 
الملک آن را به پایان رساند. 


لمات ہی (۴) ٣م‏ دا د۸۷ 


مهدلو (انبار کاغذ) و طحان درغم از دست دادن 
عزیزان خود رخت عزابر تن کرده‌اند. ضمن 
تسلیت به این همکاران محترم» برای ازدست 
رفتگان غفران الهی ارزومندیم. 

سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 





اما على ع) 
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mohamadamin.javadi@yahoo.com 


جهان در انتظار ظهور توست 


دلهای خسته تر انی خوانند نفس‌های بریده 
تورافریاد می‌زنند. با صدایی که شنیده نمی شود 
بغض‌ه ای در گلومان ده‌تسوراآه‌می کشند» 
شانه‌های خم شده در زیر بار زمانه» چهره‌های 
شیارخورده از گاواهن نامرادی‌هاء چشم‌های تر 
دستهای پینه‌بسته قامت‌های خمیده صداهای 
گرفته» شکم‌های گرسنه و بدنهای شلاق خورده 
از ت رکه خیس هزار ظلم نا گفته و ناشنیده. همه و 
همه ارزوی آمدنت رادارند. چشم بر راه دارند. 
با جاروی مژگان جاده انتظار را روبیده‌انده سبد 
سبد گل یاس ونسترن از دشت آرزو چیده‌اند وهر 
سحر که به خون می نشیند تا پر ده سياه شب بدرد و 
سپیده سر زند چشم به مشرق دوخته‌اند تاشاید 
آن روزدو خورشید طلوع کند. نگاههای به در 
مانده» سر های سر ک کشیده از پنجره‌های انتظاری 
دير اء همه درانتظار آمدنت هستند تابیایی و 
روزی برسد که مهربانی جای نفرت رابگیرد. 
بی منت یکد یگررابغل کنیم.بی چشمداشت با 
هم دست بدهیم و با لذت ببخشیم و هرچه را که 
داریم قسمت کنیم. 

همه ما در انتظار روزی هستیم که عاطفه طلای 
کمیابی نباشد که فقط در نهانخانه دل بر خی مردمان 
مردواهل درد پیداش ود که دل کوه‌های سخت و 
سردرابشکافیم تاشاید تکه‌ای از این گوهرو یا 
رده‌ای ازاین مسنگ قیمتی بيابیم. آن رو ززند گی 
یک عادت نیست: تکرار نیست. حتی پو چ و بيهو ده 
هم نیست. ان روزاین همه دغد غه نخواهیم داشت 
ونان این همه پربها نخواهد بود که حتی نامهای 
بسزرگ دربرابس رش قد خم کنند. آن‌روز کسی به 
دنبال ساختن قصرهای خیالی نخواهد بود انسان 
قدرخودرابهتر خواهد شناخت. بازار دروغ از 
رونق خواهد افتاده کسی بانیرنگ کارش پیش 
نخواهد رفت. پول و پارتی یقه وجدان و عدالت را 
نخواهد گرفت. سینه‌هامان به جای آنکه از دغدغه 
لبریزباشد باغی خواهد شد پراز آرامش گندمزار: 
مرغزاری خواهد شد پر از فراعی و سرسبزی, 
زند گی معنای دیگری خواهد یافت. دستهامان 
دست دوستی خواهد بود. 

دستهای سه بر ای | مدنت رو بەسوی هل 
نشانه رفته‌اند. قرنهاست که آدمیان حسته و پریشان 
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8 
ظهورت رااز خدا می خواهند. از آنچه که‌هست 
رضایت ندارند. آنچه که می‌بینند نمی خواهند 
و آنچے که می‌خواهند نمی‌بینند. این خیابانها 
که در آستانه روز میلادت سی غعرق درنورو 
شربت وشیرینی است این جشن بز ر گ‌قرنهاو 
دل‌شکسته تر» خواهنده‌تر. ای ماه ینهان نه فقط ماء 
که جهان در انتظار طهور توست. 
۰۰۰ 
این روزها که می گذرد. هر روز 
احساس می کنم که کسی در باد 
از عمق جاده‌های مه‌الود 
یک اشنا دورضد مر زنل 
آهنگ آشنای صدای او 
مثل عبور نور 
مثل عبور نوروز 
مثل صدایآمدن روز است 
آن روز نا گزیر که می آید 
روزی که عابران پیاده 
یک لحظه وقت داشته باشند تا سربلند باشند 
ان روز پرواز دستهای صمیمی 
در جستجوی دوست اغاز می شود 
روزی که روز تازه پرواز 
روزی که نامه‌ها همه باز است 
روزی که دست خواهش کوتاه 
روزی که التماس» گناہ است 
و فطرت خدا در زیر پای رهگذران پیادہ 
بر روی روزنامه نخوابد 
و خواب نان تازه نبیند 
روزی که روی درهابا خط ساده‌ای بنویسند: 
تنها ورود گردن کج ممنوع 
روز وفور لبخند لبخند بی دریغ 
ای روزهای خوب که در راهید 
ای جاده‌های سخت گمشده در مه 
ای روزهای سخت ادامه 
از پشت لحظه‌ها به در آیید 
ای روز آفتابی 
ای مثل چشم‌های خدا ابی 
ای روز امدن 
ای مثل روز امدنت روشن 
این روزها که می گذرد هر روز 
در انتظار آمدنت هستم 
اما با من بگو که آیامن نیز 
در روزگار آمدنت هستم؟ 
زنده‌یاد. قیصر امین پور 
._. 
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الاعات لی ۳ زور 





× سخنانی از پیامبر | کرم(ص) 
٩‏ سهام‌شایسته‌ی تو جه خر دمند است:بهبود 
زندگانی» توشه آخرت روزی حلال. 
۰ هر که صبح کند و به فکر اصلاح کار مسسلمانان 
٣۳‏ لا 
* ناداری بلاست. از آن بدتر بیماری, و از بیماری 
بدتر و دشوارتربیماری دل است. 
۰ من برای امت خود.ازبی تدبیسری بیم دارم نہ 
از فقر 
٭ خردمندترین مردم کسی است که با دیگران 
ید مدار کد 
* سه چیز نشانه‌ی ایمان است: دستگیری با و جود 
تنگدستی از حق خحودبه نفع دیگری گذشتن, به 
دانشجوعلم آموختن 
٭ زیبایی شخص در گفتار اوست 
فرستنده: محمود جعفری -کرمان 
× تورم چقدر است؟ 
به راستی معلوم نیست درصد تورم سالانه چقدر 
است و حتی معلوم نیست چه سازمانی صلاحیت 
اعلام دقیق درصد تورم رادارد که ہش ودب امار انها 
اعتماد کرد. در ظاهر این وظیفه به عهده بانک مرکزی 
است.امادولت شورای اقتصاد. وزارت بازرگانی 
و... هر کدام جداگانه امارارائه می‌دهند. عدد و ارقام 
گاه‌چنددرصدباهم تفاوت دارد.حتی اگر همین 
آماره ای دولتی راهم بپذیریم تورم موجودبالای ۳۰ 
درصداست. امابراساس چه منطقی و کدام عدالتی 
دولت محترم حقوق کارمندانش رابه‌میزان ۰درصد 
افزایش می‌دهد؟ 
اصغر کلانی ""تهران 
× مشکل تهیه مجله 
من با ۲۷سال سن به تاز گی تحصیلات خود رادر 
مقطع کارشناسی ارشد تمام کرده‌ام و بسیار مفتخرم 
که سه سال است هر هفته خواننده مجله بسیار خوبتان 
هستم. با تاسف باید اعلام کنم که برای تهیه نشریه 
شمابه ز حمت می‌افتیم ود رخواستم این است که 
مشسکل تهیه مجله رادر منطقه محروم نورآبادممسنی 
حل کنید. ضمناً صفحات گزارشهای شهرستان شما 
به اخ اران و ایرانیان کمک می کرد در رابطه با 
راه‌اندازی این صفحات اقدام فرمایبد. 
سروش عربی - نور آباد 
× پیشنھاد به رهبر عزیز انقلاب 
در دین مبین اسلام جهاد با کفار و جنگ و دفاع از 
دين و میهن به عنوان جهاد اصغر معرفی شده است و 
مبارزه‌بانفس و تقواوپرهی زگاری به نام جهاد اکبر. 











در سی سال گذشته جوانان این مرز و بوم به حول و قوه 
الهی در جهاد اصغر سربلند و پیروز بوده‌اند چه دردوران 
مبارزه‌بارژيم ستمشاهی و چه در دوران پرشکوه‌دفاع 
مقدس.اکنون که آرامش و امنیت در مرزهای کشور 
حکمفر مااست و دشمن سالهااست که حمله جدیدی را 
بهنام تهاجم فرهنگی آغاز کر ده است. به نظر بنده‌به‌عنوان 
جوانی که با انفلاب به دنیا امده ورشد کرده‌ام | کنون زمان 
زمان جهاداکبر است. باید در مقابل حمله جدید دشمن 
سلاح مناسب را که همان تقواو خویشتنداری است به 
دست گرفت وبه فضل و عنایت خداوند دراین میدان 
نبرد تازه نیز یایداری نمود تاانشاءالله دشمن راازاین 
حربه نیز ناامید کرد. به عنوان یک جوان ایرانی به رهبر 
عظیم الشأن انقلاب پیشنهاد می کنم که زمان مناسبی را 
(یک هفته يا یک روز) به عنوان زمان جھاداکبر اعلام 
کنند تادراین مدت همه خحصوصا جوانان به صورت 
بسیج عمومی به پاکسازی دلھاء دسته؛ چشمھاء گوشها 
وظاه روباطن خود بپردازن د.می‌توان‌بایاری علماو 
کار نتاس ان ورسانه‌های جمعی حرکت گسترده‌ای را 
برای اولین بار به صورت جدید و ابتکاری تر تیب داد. 
198٦‏ ۶ ۳ 
بیش از پیش بر سر این مملکت و انقلاب و جوانان این 
کشور خواهد گسترد. دلهای پاک جوانان مننظر دستور 
ری 
مهدی دانش " اردبیل 

× ساختمان میر اث فر هنگی و موزه 

خیابان ازادی» کمی پایین تر از استاد حبیب‌اللهی» 
ساختمان مر کزی میراث فرهنگی قرار دارد. دهها بار از 
آنجاعبور کرده‌ام چیزی جلب تو جه نمی کند به جز 
یک ساختمان و تابلوی‌سردر آن.اگر خبرنگاری یک 
هفته در آن محدوده بایستد و نظرخواهی بکندء یک 
خر ار اک نی سروس ٴ۹ انیت 
نمی دانند که داخل ان ساختمان چه خبر است!می توانید 
امتحان کنید. 

وقتی در مجله خواندم استاد ادیب قرآن میلیاردی 
خود رابه مبلغ ٦٦٦‏ میلیون تومان به کتابخانه ملی هدیه 
کردن دا تمام ذهن من پر شده بود از سازمان میراث 
فرهنگی.بازحمت و سماجت در ورودی مرکز 
پژوهش و آفرینش فرهنگی سستی را پیدا کردیم. من 
وخانم درهوای تف کرده تهران‌ساعت ۱۰/۵صبح 
وارد سالن شدیم.هوای خنک و مطبوعی به صورتمان 
خورد. کارگاههای زنده معرق ومنبت کاری, گلیم‌بافی. 
٦‏ ا 
کاری مس و سفالگری. این همه کار گاه در یک جا! پیر 
وجوان» خانم وآقاباس کوت وارامش کامل در کنار 
یکدیگر دستان هنر مندشان در حال خحلق آثار گرانقدری 
هستند. تابلوهای نفیس نقاشی.و فرش ابریشم» چنگ 
TS‏ ۳ 
حیف!چقد رغریب بودو تنها! تنهابازدید کننده من و 
خانم و یک خانم دیگر تنهاسه نفري!بقیه ارباب جمعی 
انجا بودند. جالب اينکه بازدید عموم مجانی بود! 

گله‌ای بکنیم از مسوولین میراث فرهنگی» آیا تنها به 





صرف اینکه بازدید مجانی است. نباید ظاهر ورودی 
راطوری ترتیب بدهند که عابرین و علاقه‌مندان 
متوجه داخل انجابشوند؟ ویانباید تبلیغاتی انجام 
بگیرد تا علاقه‌مندان متو جه انجا بشوند؟ 

عباس عابد 


× شک ر گز ار خدا باشیم! 
۷۹٣٦٢‏ اراک درد 
نه -مطمئنم که خیلی از شمانمی‌دانید... خیلی ها فقط 
نما خیلی‌هاموقع خوابیدن و بعضی‌هاهم که اصلا 
یادشان می‌رود که شکر خداوند رابه جای آورند 
اماباید بدانیم که اگرباهرنفسی بگوییم:«شکر)باز 
بنده همان به که ز تفصیر خویش 
عذر به در گاه خدای آورد 
ورنه سزاوار خداوندی‌اش 
کس نتواند که به جای اورد. 
بعضی‌هافکر می کنند که‌زند گی خوبی ندارندوبرای 
رسیدن به زندگی ایده آلشان آنقدر می‌دوند که از حیلی 
این درحالی است که نمی دانند جزو معد ود موجودات 
خوشبخت این کره خاکی هستند. چون خیلی جیزها را 
نمی‌بینند. آن چیزها چه چیزهایی است؟ 
باشید» زیرا هم اکنون جزو چند میلیون نفر بستری در 
بیمارستان نیستید. 
اگرفردی هستید که هر گز جنگ و تنهایی زندان 
راتجربه‌نکرده‌اید و یاطعم گرسنگی رانچشیده‌اید 
باید شک رگزارباشید چون از ۵۰۰میلیون نفر در 
اگ بدون‌هیچ ازادی در مراسم دینی و مذهبی 
خود شرکت می کنید باید شک رگزار باشید زیراسی و 
توانایی بخشیدن یک بشقاب غذا به فقیری رادارید 
با نت و رار سل اکه‌نمادر ما ۸درصد 
مردم ثروتمند در جهان هستید. 
اگروالدینتان در قید حیات به سر می برند ودرعین 
حال هر دوبا هم زند گی می کنند باید شکر گزار باشید. 
زیراشمادر زمره میلیونها نفری نیستید که والدین انها 
دراین دنبا نیستند. 
اگردروطن خودو درمیان حویشان وهموطنان 
خود زندگی می کنید واز امنیت برخوردار هستید 
شکر گزار خداوند باشید که جزو چند میلیون اواره 
اگر جزوافرادی هستید که‌این مطالب راشنیدید 
یا خواندید بايد دو برابر شک ر گزار خدا باشید, چرا که 
جزو میلیونها نفری که هر گز مطالب فوق به گوششان 
نخواهد رسید نیستید. 
صبا مهربانی فر - کرمانشاه 


اطلحات می (۲۳)۵م AV»‏ 


خوانندگان خوب و ارحمند محله اطلاعات 
هفتگی وبا تبریک خجسته و پرمیمنت میلادمنجی 
عالم بشریت» اميد همه خستگان و دل‌شکستگان 
حضرت مهدی موعود(عج) و با پوزش همیشگی به 
خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 


اج اد ماد 
AT AT‏ 720 


۴ عباس تو کلی شهمیرزادی -قائم شهر 

نامەای راکەدرموردکارگرانذمستضعفچھارشنبه 
بازارنوشته‌اید خواندم. خوشحال می شوم درنامہ 
بعدی در این باره توضیح بدهید. چون در نامه ارسالی 
چیزی مشخص نبود. درباره در خواست دیگر شمانیز 
توصیه کرده‌ام که همراهی شود. ضمناً یک نمابر چھار 
صفحه‌ای هم از شما به دستم رسید که از طرف خودم 
چون در موقع حضور شما در مجله در اداره نبوده‌ام تا 
شماراببینم متاسفم. کاش قبلا هماهنگی می کر دید تا 
چنین وضعیتی پیش نمی آمد. 

ٗ٤‏ عباس عابد -انديشه 

مطالب شمادر این شماره به چاپ رسیده منتظر 
نامه‌های دیگر تان هستم. 

6 د کتر احمدرضا اخوان صراف -اصفهان 

نمابرارسالی‌شمارادریافت کردم که‌در ار ار 
شرکت هواپیمایی ماهان در تحویل جامه‌دان شمادر 
سفری که به سنگاپور برای شر کت در امتحانات بورد 
تخحصصی داشته‌اید و خسارات مادی و معنوی که این 
اشتباه‌برای شماپیش آورده‌بود» سخن به‌میان آورده 
و گلایه کرده‌بودید. به همرحال من هم از مطالعه آن 
متاثر شدم. خوشحال می شوم از نتیجه اقداماتتان بنده 
راهم اگاہ کنید. 

مهد یه اصغری سواد کوه 

از لطف شسماسپاسگزارم. پیشنهاد شمامورد 
بررسی قرار خواهد گرفت.ضمنا بهتر است در مکاتبه 
با مجله از دو طرف کاغذ استفاده نکنید. موفق باشید. 

مصطفی فدایی -اصفهان 

از اینکهبه جمع خوانند گان ما پیوسته‌اید 
حوشحالم و از لطف شماهم سپاسگزار برای‌دریافت 
کارت خبرنگاری افتخاری ارسال نمونه گزارش 
سر سر ر قاس سو را رب از 
شماره‌های اینده چاپ خواهیم کرد. مدارک شمارا 
نگه می دارم انشاءالّه بتوانیم با همکاری شما هر چه 
با مه کات سرا فا تح 
کنیم. موفق باشید. 

٤‏ بهناز عجم اکرامی - شاهرود 

نامه شما که خوش سلیقه هم تزیین شده‌بود به 
دستم رسید. مطالب ضمیمه رابه بخش‌های مر بوطه 
ارجاع دادم. از لطف شما هم سپاسگزارم. 








حخدا ده ست می دار د موعن 


پچ مھ 


دییییه 


در و۱ 


9حص ت محمد( ص ) 





O 
نفر زیر خط فقر زندگی می کنند.‎ 
ڈرو وین جس جو مھا سی‎ 
رأی اعتماد گرفتند‎ 

٥‏ ایران توقف غنی‌سازی اورانیوم رابار دیگر رد کرد. 
0 خودروهای فاقد بیمه توقیف می‌شوند. 

نم ا رات ۲۰۰۰۷۶۰۰۰٠۷٠۶‏ 
الجزیرہ به تهران می آید. 

۵ مشارکت آلمان در صنعت گازایران با واکنش 
دیگر کشورهای ارویایی مواجه شد. 

0 سخنگوی شورای شهر تهران» مترو رابه دریافت 
پول غیرقانونی از مسافران متهم کرد. 

0 دبیر کل موتلفه هدفمند کردن پارانه‌هاراسیاسی 


نات 


بیش از ۱۰ میلیون 


0 قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان سقو ط 
0" 
٥‏ با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان. گوشت. مرغ 
۵ مجلس بر سر رای اعتماد به کردان برای وزارت 
ہر سس سا رت 
0 رئیس بلژیکی شورای امنیت اعلام کرد که این 
١‏ مخالف این نظر را اعلام کرده است. 
0 وزیر جدید اقتصاد اعلام کرد تورم رامی‌توان 
در چند ماه مهار کرد. 
تال 
۵ وزی بھداشست توزیع شربت تراک در 
داروخانه‌ها را رد کرد. 
0 حزب عوامی لیگ بنگلادش در انتخابات محلی 
پیروز شد. 
0 بوش مصوبه‌ای را تصویب کرد که شکایات از 
لیبی در انفجار ۱۹۸۸ را آسان کرد. 
۵ بشاراسد بانخست وزير ترکیه درباره صلح با 
این کر تردن 

O‏ ی ری در 
نف در مراسم اکسپاری او حضور فد 
0 رئیس جمهوری آمریکا به آسیا آمد. 
۵اولین محموله غذایی امریکاوارد کره‌شمالی 
کت 
0 لبنان خواستار ارجاع پرونده امام موسی صدر 
به لاهه شد. 
0 چند مظنون درارتباط با ترور مشاور امنیتی 
بشاراسد رئیس جمهوری سوریه بازداشت شدند. 
۵ باراک: دیر یا زود به غزه حمله می کنیم. 
۵ دانشمند یاکستانی مظنون به ارتباط با القاعده به 


. صدها 








ابران و جهان تسیر سیاسے سیاسی- 






حسن فتحي 
0.0 ت-_ WW.hasanfathi.blogfa. o‏ 


اهنا اف ظ کہ 
3لطیملےھا 


لا اس هفته در نظر دارم نو شته‌های سیپاسی شمارا دریاره مسابل منطفهای وین المدلی در اس ستو ل 
به حاپ پر سام به همین دیل خو اهشمندیم نو شته‌های خو د راده دفر محله و افع در تهر ادا دلو ار 
میر دامساف خیاب ادا روزنامه اطلاعات. (تابادا غربی > لاک ۸ مبحله اطلاعات حفتگی بخش سیاسی 


سس فتحی ار سال دار بد 


مطالب داید ده اند اوه یک ستو ل محله و درداره مسابل منطفه ای و ان المدلی داشد. 


ات کی کی کر درس ای هو از 
زمانی که قدرت در این کشورر به ولا دیمیر بو تین سیر ده 
شده در پیش گرفته و تلاش برای همراهی با چین و 
هند و نفوذ در کشورهای ثروتمند خاورمیانه و خلیج 
فارس, حکایت از این واقعیت دارد که درصدد است 
بار دیگر به رقیبی برای آمریکا تبدیل شده و با خاتمه 
دادن به دوران تک قطبی. جهان رادو قطبی کرده و وارد 
عرصه جنگ سرد جدیدی شود. 

اک 30ھ اس انتا ارو وات ناک 
روسیه امروزی در مقایسه باشوروی بسیار ضعیف تر از 
آمریکاست و قادر به رقابت و پا نهادن در عرصه جنگ 
سرد دیگری نیست. ولی عقب‌ماند گی و ضعف مسکو 
سبب نمی شود وارد این عرصه نشده و درصدد تبدیل 
شدن به ابرقدرت جدیدی نباشد. 

این مسله بارها به صراحت از جانب روسهاو 
چینی‌ها عنوان شده و بر روی آن تاکید شده است. 

دز ایس راناس کو و بسن سک کر ده ال 
حکومت‌هایی را که با امریکا اختلاف داشته و یا در 
ستیز به سر می‌برند همچنین به ضدیت با اسراییل 
بر خحاسته‌اند به خود جذب کرده و جبهه قدرتمندی 
را تشکیل دهند. 

اگرنگاهی به سیاست‌های مسسکو درقبال جهان 
و آمربکابيندازيم بااین واقعیت مواجه خواهیم شد 
که مسکو همزمان با جلب حمایت‌های سیاسی و 
اقتصادی غرب برای بازسازی و غلبه بر مشکلات پس 
از فروپاشی, به احیای انديشه برتری‌طلبی و توانمندی 
روسیه پرداخته و توانسته به موفقیت‌هایی نیزدست بیابد 
که در این رابطه بايد به وتو کردن پیش نویس فطعنامه 
پیشنهادی علیه مو گابه در شورای امنیت سازمان ملل و 
یا مخالفت با استقلال کوزوو اشاره کرد. 


جبهه جدید مسکو در مقابل آمریکا 


وی کاایز ہے دشن گر رات دهالیت وا 
ایجاد کرده که مسکو می خواهد جبهه جدیدی در مقابل 
آمریکا و غرب ایجاد کد که این سیاست. با نانحشنودی 
برخی از همسایه‌ها؛ جمهوری‌های شوروی پیشین و 
کشورهای ارویای شرقی مواجه شده است. زیر اهر 
چند بر خی از حکومت‌هایی که مخالف آمریکا هستند 
از این روش استقبال کرده و آن را عاملی برای خاتمه 


الا۔ات :سی ۶ر ۳۳۳۷ 


با تشکر -حسن فت 


دادن به عصر تک قطبی جهان می‌دانند. اما در این میان 
مسکو درپیش گرفته» هراسان بو ده و تصور می کنند 
ادامه این سیاست می تواند سبب افزایش فشارهابه 
وابستگی به روسیه ندارند. فشارهای فزاینده روسیه به 
گرجستان و اوکراین و تهدید جمهوری چک و لهستان 
ذر این راسا ضووت کر فته است, 
همسایگانش بهتر از دیگر جوامع ان را درک می کنند. 

تاریخ روسیه و شوروی خصوصا پس از پطر 
کبیر حکایت از این واقعیت دارد که این کشور هر گاه 
احساس قدرت کرده» کشسورهای همسایه را آماج 
تجاوزات خود قرارداده است.بارزترین نمونه در 
بلشویک‌ها زمانی که به قدرت رسیدئد: قراردادهای 
تحمیلی روسهای تزاری رانفی کرده و دست دوستی 
شوروی از خطر جسته و به ثبات رسیدہ بود در سال 
۹ قراردادی با آلمان نازی درباره تقسیم لهستان و 
اشغال جمهوری‌های بالتیک که شامل لتونی لیتوانی 
تشکیل شد درباره تقسیم جهان تصمیم گیری شد. 
فرصت طلبانه مسکو درقبال همسایه‌ها دارد. گفته 
می‌شودسیاستی که دراین سالها اعمال گردیده در 
راستای اجراو تحقق وصیت‌نامه پطر کبیر تزار معروف 
روسے بودہ است .دراین ارتباط تاقبل از فروپاشی 
شوروی این امپراتوری به اشغال و توسعه‌طلبی درقبال 
همسایه‌ها دست می‌زد به طوری که اگر بخوا هيم تاقبل 
ده سوم قرن 14 ہو رتو و ری 
زمان پطر کبیر به عمل اورده را ذکر کنیم با ارقام زیر در 
جهت گسترش مرزهای روسیه مواجه می‌شویم: 

2 به سوی برلن. درسدن و وین حد‌ود ۰ مایل 

> به سوی قسطنطنبه (استانبول) حدود ۵۰۰ مايل 

© به طرف استکهلم حدود 1۳۰مایل 

< به طرف تهران تقریباً هزار مايل 





این آمار و آنچه در زمان استالین و پوتین روی داد 
می تواند تو جیه کننده‌هراس همسایه‌ها و جمهوری‌های 
شوروی پیشین همراه با کشورهای کمونیستی 
شرق اروپا از وضعیت روسیه باشد که سالهاست به 
دموکراسی روی آورده و سیاستهای جدیدی را پیش 
گرفته‌اند که مغایر خواسته‌های مسکو است. 

احبای توثالیتار یسم 

ولادیمیر پوتین راباید قدرت بلامنازع این کشور به 
حساب آورد. اگرچه امروزه مدودف رئیس جمهوری 
بسوده و پوتین ظاه رآمسوولیت نخست وزیری را 
دراختیار دارد. ولی به جرات می توان اعلام کرد که 
تمامی راهها در روسیه به او ختم می شود. 

روشی که پوتین در روسیه در پیش گرفته بود از 
جاور ری لاط درپر 3141 
درانتخابات پارلمانی و مهار ازادی‌ها 
و دموکراسی, بر این وافعیت 
صحه گذارد که مسکوهرروزی 
که می گذرد. از اهدافی که مردم از 
فروپاشی شوروی و پای ان دادن به 
حکومت کمونیست‌ها داشتند. دور 
می‌شود. به همین دلیل هراس همسایه‌ها 
از قدرت نهایی و قدرتمندی مسکو 
افزایش يافته است. 

آنچه در گرجستان در جریان است 
و هشداربه اوکراین درباره پیوستن به ناتو بسیار گویا 
است» اما صرفا با اتکابه این دو مقوله نمی توان به اثبات 
اوج گیری مر روسیه پرداخت. 

هر چند آنچه در روسیه در جریان است با سیاستی 
که هیتلر و حزب نازی درپی به قدرت رسیدن در آلمان 
در پیش گرفتند. تفاوت اساسی دارد. اما حرکت مسکو 
به سوی قدرت رأنمی توان نفی کرده و نادیده گرفت. 
این سیاست به قدری به مذاق آمریکایی ها خوش نیامده 
سک ھی تاس دحمہو ک رفا( در اھااک ایت 
جمهوری آمریکا صراحتا اعلام داشته که روسیه رااز 
گروه ۸اخراج خواهد کرد. این گروه قبل از فروپاشی 
شوروی گروه ۷بودوشامل کشورهایژاپن کاناده 
ل سے اکلسی لمانو ی کا له اه 
زمان یلتسین با توجه به روشی که مسکو درپیش گرفته 
بود تصمیم گرفته شد روسیه به جمع گروه ۷بییوندد. 
ولی سیاست‌های اخیر مسکو سبب گردیده غربی‌ها به 
انتقاد از آن بیردازند. 

مک کین می گوید: «ما می خواهیم روسها در صحنه 
بین المللی رفتار بهتری داشته باشند و ما حق داریم این 
انتظار راداشته باشیم. من تمام آن چیزی راانجام خواهم 
داد که بتوانم آنهارا مجبور کنم تغییر زیادی در رفتار 
خود بدهند که هم‌اینک به استقرار صلح در جهان کمک 
جندانی نمی کند.) 

روسیه پس از امضای توافقنامه اخیر امریکا 
و چک درباره استقرارسپر موش کی دراین کشوں 
اقدام به کاهش صدور نفت به چک کرده و اوکراین 
و گرجستان‌راکه‌درصدد پیوستن به‌ناتو هستندبا 
انواع و اقسام تهدیدها مواجه ساخته است. اقدامات 





بو تین خصو صا در اتغارات خر ی که ر کزار کرد 
مخالفت‌های بسیاری را در داخل وخارج از این کشور 
دریی داشت. اولین انتخابات به یکپارچه شدن پارلمان 
و طرد احزاب مخالف انجامید و دومین انتخابات نیز 
سکان ریاست جمهوری رابه مدودف سپرد تا مجلس 
وریاست جمهوری ابزاری دردستش باشند. دراین 
رابطه کاسپارف از مخالفان سرشناس پوتین و دیگر 
مخالفان بارها اعلام کرده‌اند که پوتین روسیه را تبدیل 
به شوروی دوران استالین می کند. 

احیای توتالیتاریسم در روسیه امروزی با نفی 
آزادی‌ه او اصول دموکراسی صورت گرفته و این 
کشور را کانونی برای مرگ اصلاحات و رفرم تبدیل 
کرده است. 









روسیه در زمان پونین. سیاست 
تهاجمی رادرقبال غرب و 


روسیه به پیش 


یاد و خاطره پو تین درذهن تمام روسهابافی خواهد 
ماند. با و جود این که امروزه نخست وزير است. ولی با 
این حال تمامی راهها به او ختم می‌شود. 

وی موی در ماق سہاسی 
اقتصادی و افتصادی در داخل به دست اورده به تهاجم 
روی آورده است. برای روشی که مسکو درپیش گرفته 
دو نظربه وحود دارد. 

>اولین نظریه این است که مسسکو که با تهاجم 
گسترده غرب مواجه اسست. برای حفظ یکپارچگی 
و جای‌گاه خود ناگزیر گردیده دست به حمله متقابل 
بزند. یعنی اقدام روسیه حرکتی بازدارنده و پاسخی به 
امریکاء ناتو و اتحادیه ارویاست. 

و لظ رھ کرد ناسکی اب مال اک 
دارد که انچه این روزهادیده می شود ماهیت اصلی 
مسکواست که در پی پایان ناکامی‌های روسیه بروز 
کرده وارتباطی به سیاست‌های غرب ندارد. در هر دو 
صورت این واقعیت راباید پذیرفت که روسیه امروزی 
باروسیه‌دوران یلتسین تفاوت اساسی پیدا کرده و از 
مسیر دم و کراسی منحرف شده است. 

در زمان انتخابات پارلمانی» روزنامه انگلیسی 
فایننشیال تایمز نوشت: به نظر اکثریت مردم روسیه. 
خواسته‌های دموکراتیک در مقایسے با هدف بازیابی 
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ثبات در روسیه رنگ باخته است. آنهازمانی برای 
اختصاص دادن به باندها و گروههای کوچک تقسیم 
ل 
همچنین کاسپارف می گوید:ماباید به مقامات 
نشان بدهیم بابرنامه‌هایشان برای تخریب دمو کراسی 
تخریب دموکراسی با هدف احیای ثبات در روسیه 
قابل توجیه نیست. به همین دلیل اعتراض داخلی 
ونارضایتی همسایه‌هاو متحدان پیشین راشاهد 
بارزترین تهدیدات مسکو را این روزها عليه 
لهستان» جمهوری چک. او کراین و گر جستان‌شاهدیم. 
دو کشسور اولی قرار است میزبان سپر موشکی آمریکا 
باشند. ولی دومی‌ها به دلیل درخحواست عضویت در 
ناتو با فشارهای روسیه مواجه شده‌اند. در این رابطه 
می توان به در خحواست نخست وزير لهستان 
ازآمریکااشاره کرد که حکایت از هراس 
ای گے راز می تک ذازۃ, کی از یت روط 
لھسستان دریافت تضمین‌های واقعی امنیتی 
از آمریکاست. نخست وزیر لهستان صراحتاً 
اعلام کردہ که «مادر مذاکراتمان با آمریکا 
به نتیجه رضایت بخشی درخصوص تقویت 
امنیت لهستان دست نيافتيم درحالی که هدف از ان 
بهبود شرایط امنیتی کشورمان بود.» 
مانورهای پی‌درپی نظامی روسیه همراه با تقویت 
نیروهای این کشسور نشان از قدم نهادن مسکو در مسیر 
جدیدی دارد که می تواند به جنگ سرد دیگری منتهی 
شود. روسیه قصد دارد با ساخت چند ناو هواپیمابر 
و تقویت ناوگان زیردریایی هسته‌ای؛ نیروی دریابی 
خحود را تقویت کند. در همین حال با حضور بیش از 
هشت هزار نظامی و ۱۵۰ شناور رزمی مانور «وستوک 
۸ ۰ را در منطقه مسیبری بر گزار می کند. در سوی 
دیگر به تقویت رابطه خود بامخالفان آمریکا می پردازد 
که می توان به امضای پیمان نظامی دو میلیارد دلاری با 
جار رود وسک ار ن ار کو کا هم سامنا 
اعتراض کاخ سفید همراه بودہ است. 
دید گاههای ژاک شیراک رئیس جمهوری پیشین 
فرانسه نیز جالب است. شیراک هم که مخالف 
سیاست‌های کاخ سفید بو ده» عصر پوتین راسالهای 
طلایی برای روسیه دانسته و بر این مساله تاکید می‌ورزد 
که هر دوی آنها از جهان چندقطبی جانبداری کرده‌اند. 
حرکت مسکو در راستای جهان چندقطبی حامیانی 
دارد که مخالف سیاست‌های واشنگتن هستند. اگر چه 
احیای ابرقدرت دیگری در مقابل آمریکابه نفع برخی 
کشورهاو در راستای مقابله با یکه تازی و خودمحوری 
واشنگتن است.اما مخالفانی هم دارد که سالها تحت 
ناس رما کا اهار کموتست ها خر نائل 
نیستند یکبار دیگر تن به وابستگی و سرسپردگی بدهند. 
حال باید درانتظار تحولات اتی جهان بودتا 
تحص سکرو سیل 0ر هو ی 7 ارک هل 
گرفت. ایا جھانیان از تبدیل شدن روسےە به یک 
ابرقدرت پشتیبانی خواهند کرد؟ 
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پس از هفته‌ها که سه وزارتخانه اقتصاد راہ و ترابری 
و کشور بدون وزير بودند سرانجام رئیس جمهور در یک 
روز هر سه وزیر پیشنهادی خود را به مجلس فرستاد تا 
برنامه‌های خود را برای مجلس نشینان بازگو کنند و رأی 
اعتماد بگیرند» کاری که براساس گمانه‌نیها اندکی سخت 
به نظر می رسید و کارشناسان سیاسی امکان اینکه هر سه 
وزیر طی یک روز بتوانند نظر اکثریت نمایندگان را به 
خود جلب کنند را چندان زیاد نمی‌دانستند. اما مجلس 
پس از شنیدن حرفهای وزرای پیشنهادی و گوش دادن به 
گفته‌های مخالفان و موافقان به هر سه وزیر با رای نسبتا 
وی رای اعتماد داد و لته رخ بر ای کماند 
که علت موافقت و همراهی مجلس با هر سه وزیر 
پيشنهاد شده بیشتر از انرو بود که تا پایان دوره 
را 
٦‏ 9۹9813893910901 8×“ 
در اپن مدت کوتاه باقی مانده باز هم برای چنل 
ماه وزارتخانه‌ای بدون وزير بماند و کارها به این 
بهانه باتاخیر روبرو شوند اما در روز رأی اعتماد 
و در زمان بررسی برنامه‌ها و سوابق وزير محترم 
کر ها سد اد 
و شنیدنی است. بلافاصله پس از اينکه نوبت به 
بررسی برنامه‌های وزیر کشور رسید. عده‌ای از 
نمایندگان از رئیس مجلس درخواست کردند که 
به دلیل آنکه قصد دارند حرفهایی در مورد وزیر 
کشور بزنند و ممکن است برخی از آنهاه پخش 
شدنشان از رادیوی سراسری به مصلحت کشور 
نباشد» جلسه به طور غیرعلنی و بدون پخش رادیویی و 
حضور تماشاچی برگزار شود و چندین بارهم بر خواسته 
تحود اصرار کردند اما سرانجام با مخالفت رئیس مجلس 
شورای اسلامی جلسه به طور علنی ادامه یافت و مخالفان 
وزیر کشور شروع به بیان نکاتی در مورد ایشان نمودند. 
اول اینکه ایشان (وزیر کشور) طی جلسه‌ای که با چند 
تن از نمایندگان مجلس به عنوان بخشی از نمایندگان 
جناح اکثریت مجلس شورای اسلامی داشته‌اند. مدرک 
تحصیلی خود را دکترای حقوق معرفی کرده‌اند. البته 
دکترای افتخاری حقوق از دانشگاه اکسفورد (یکی از 
ما مه ۰ 
سد قد که ما وله ار خی اشک می 
مدرک دکترای افتخاری حقوق ص پاسخ 
داده‌اند که رساله‌ای با موضوع تعلیم و تربیت کاشته‌اند و 
برای دانشگاه فرستاده‌اند و به دلیل این رساله به ایشان این 
258 ۳۷۷" 
سوال می شود که چگو نه چنین دانشگاه معتبری بارساله‌ای 
با موضوع تربیت و تعلیم دکترای افتخاری «حفوق) داده 
است و باز در پاسخ ایشان گفته‌اند که چرا به تقاضای من 





از دانشگاه مدرک دکترای حقوق بوده ان دات‌کاه هم 
9809819 ٴ ٴ۷ 83 
در موضوع تعلیم و تربیت بوده» دکترای افتخاری اعطا 
Oy‏ 
مدرک تحصیلی را باز هم مورد خدشه قرار دادند و حتی 
پس از پایان روز رأی اعتماد در سایتهای خبری مرتبط با 
 ٔ‏ 0 ٴ 0۰۷۷ 
از دانشگاه | کسفوردبه عمل آمده‌ولی وجودچنین مدرکی 
مورد تایید قرار نگرفته است و سرانجام معلوم نگردید که 
ایا واقعا چنین مدرکی وجود دارد یا خیر؟ مخالفتهای 
مخالفان اما در جلسه مورد اشاره ادامه پیدا کرد و نوبت 
به مطرح شدن مدرک فوق‌لیسانس ایشان رسید. در مورد 
مدرک فوق لیسانس ایشان هم در جلسه علنی مجلس 
ک9 00ک نت 
۹ 9 ٰ ٰ۶ ۶ 9" 
بررسیهای نمایند گان» چنین به دست آمده که مرک 
نیز مورد ارزیابی نهایی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قرار 
نگرفته و طبق بررسیهای بعدی چنین معلوم شده است 








که در صدور این مدرک نیز برای ایشان, تخلفی از سوی 
E‏ صورت گرفته و این مدرک در هر حال هنوز 
موردارزیابی دانشگاه واقع نشده است. نکته بعدی این بود 
ك9 "۹۹۹۹۶۰ ۶۹۹ ۶ 
٤ ١ 1 7‏ پک " 
در خواست موافقت شد درحالی کەبازھم طبق پیگیریهای 
انجام شده از رباست دانشگاه اراد ایشان در در عواست 
خویش داشتن مدرک دکترای حقوق از دانشگاه | کسفورد 
.۹کت 
دانشگاه آزاد ارسال نشده است و با وجود تخلفی که در 
مورد مدرک فوق لیسانس ایشان نیز انجام گرفته. اما در 
هر حال با موافقت دانشگاه ایشان به عضویت هیأت علمی 
دانشگاه به طور موقت و پس از مدتی طبق درخواست 
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BCS OS 
اراد دراه لا د ددا ل کت‎ 
یکی از نمایندگان مجلس, از ایشان در آن جلسه مورد‎ 
اشاره سوال می‌شود با این وضعیت خاص در مورد مدرک‎ 
تحصیلی ایشان وی در دوره حضور در مقام معاونت صدا‎ 
و سیمای جمهوری اسلامی ایران برمبنای کدام مدرک‎ 
تحصیلی. حفوق ماهیانه دریافت می‌کرده‌اند که پاسخ‎ 
داده‌اند با اجازه‌ای که از سوی رئیس وقت سازمان صدا‎ 
و سیما داده شده» اسان برمبنای مدرک دکتر  حقوق‎ 
دریافت می‌کرده‌اند و البته برای اينکه شبهه‌ای ایجاد‎ 
نشود. مبالغی که ایشان به دلیل انجام سفرهای خارج از‎ 
کشور و ماموریتهای خارج از کشور از سازمان طلبکار‎ 
بوده‌اند به ایشان به عنوان مابه‌التفاوت مدرک دکتری در‎ 
حقوق ماهیانه پرداعت می شده است و دسته آخر اینکه‎ 
سازمان بازرسی کل کشور گزارش عضویت ایشان را در‎ 
هیات علمی دانشگاه براساس مدارک تحصیلی ارائه شده»‎ 
تخلف ارزیابی کرده است.‎ 
سپس نوبت به دفاعیات شخص وزير کشور و‎ 
مدافعان ایشان رسید که با وجود بیان نکته‌هایی در‎ 
نکات گفته شده از سوی نمایند گان مخالفان ادا‎ 
در صحن علنی مجلس داده نشد و سرانجام پس از‎ 
رای گیری» بیش از یکصد و پنجاه نفر از نمایند گان‎ 
باقبول مسوولیت از سوی ایشان برای وزارت کشور‎ 
موافقت کردند و دوران وزارت وزیر جدید کشور‎ 
آغاز شد. دورانی که طی آن باید انتخابات مهم‎ 
ریاست جمهوری انجام گیرد ورئیس جمهوربعدی‎ 
اران در شال آینده معرفی گردد. آنچه که گفته نے‎ 
به طور کامل از گفتگوهایی استخراج شده بود که‎ 
در روز رای گیری برای وزرادر صحن علنی مجلس‎ 
بیان گردید و به طور مستقیم برای اطلاع تمام مردم‎ 
ایران از رادیو سراسری پخش شد اما آنچه در این‎ 
رأی‌گیری باید مورد دقت و تامل قرار گیرد اینکه با‎ 
وجود رأی اعتماد اکثریت نمایندگان مردم به وزير‎ 
کشوروانتخاب ایشان به‌عنوان‌وزیرا زسوی‌ریاست محترم‎ 
جمهور. که خود نشانه اعتماد تصمیم‌گیران رده نخست‎ 
کشور به وزير جدید کشور و نشانه‌ای بر صلاحیت‌ها و‎ 
تواناییهای ایشان است. اما براساس روالی که در قانون‎ 
علنی هستند و امروز بسیاری از مردم ایران» آنچه را که‎ 
خوانده شد به طور مستقیم شنیده‌اند و احیاناً سوالاتی در‎ 
و نه از سوی شخص وزیر محترم کشور دریافت نکرد به‎ 
ویژه که این سوالات در مورد شخصی مطرح می گردد که‎ 
بوده و ازاين پس سکان هدایت وزارت کشوررادر دست‎ 
می گیرد. بسیار بجاست که یا از سوی وزارت کشور یا‎ 
مجلس محترم شورای اسلامی. حال که رای اعتماد هم‎ 
به وزیرمحترم داده شده» پاسخهای سوالات مطرح شده‎ 
بی جواب مانده» به طور کامل مطرح شود تا دیگر فرصتی‎ 
و مجالی برای باقی ماندن این سوالات بی پاسخ در ذهن‎ 
شنوند گان و خوانند گان بی طرف باقی نماند.‎ 





یک امید بز رگ یک دلهره کو جک 


گرانیهای اخیر که از چند ماه پیش آغاز شد. بسیاری 
را به یاد سازمان «تعزیرات حکومتی» انداحت. سازمانی 
که ایجاد شد تا جلوی بی‌نظمی‌های اقتصادی در بازار را 
بگیرد و هر جا که متخلفانی خواستند با سوءاستفاده از 
موقعیت و شرایط اقتصادی به نفع خود و به ضرر مردم 
بهره‌برداری کنند. دستشان رااز افتصاد کو تاه کند.سازمانی 
در قوه فضاییه که با ابزار قضایی و قانونی که برایش ایجاد 
۳ھ توانست هر جا که حکومت احساس می کرد 
کسانی امنیت اقتصادی را به خطر انداخته‌اند وارد شود و 
با قضاتی که در اختیار دارد. با افراد متخلف بر خورد کنل 
وحتی آنها را به سادگی مورد تعقیب کیفری قرار دهد 
اما تجربه نشان داد که هرچه گرانیها بیشتر می‌شود و 
برحی فروشند گان بی‌اعتنابه حقوق خریداران آنطور که 
۷۷۷۷۶۷۷۰۶۶۷۶۶۹۰٦‏ ار 
کمتر خبری از بازرسان این سازمان می رسید تا انجا که 
هفته گذشته قوه قضاییه با بررسی سوابق و عملکرد این 
سازمان به این نتیجه رسید که بهتر آن است آن را منحل 
کند و پایه سازمان جدیدی رابا نام جدید بریزد: «سازمان 
مبارزه با تخلفات اقتصادی». لایحه تولد این سازمان 
جدید در قوه قضاییه نوشته شده است و قرار است برای 
تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. 
سازمانی که همانطور که این بار کاملا از نامش پیداست» 
راه‌حلی است که به ذهن مدیران قوه قضاییه رسیده است 
تا اگر دولت و قوه مجریه به هر دلیل نتوانستند مقابل 
گرانیها و بی نظمی‌های اقتصادی بایستند. این سازمان به 
عنوان نماینده قوه قضاییه این وظیفه را انجام دهد و این 
e yT‏ 


تهران به جای پکن 
با شروع مسابقات المییک. اندک اندک نتایج 
مسابقات شرکت‌کنندگان ایرانی هم معلوم می‌شود 
و هر چند که همگی منتظریم تا با شروع مسابقات 
کشتی گیران ایرانی» نوبت به مدالهای رنگین ایرانی 
هم پرسد. اما گروه شر کت کنندگان ایرانی» نتایج بسیار 


استد لالهای قدیمی سازمان تربیت 
بدنی را بی‌رنک می کند 





ی ب ردت بای نقدی پا 
ح رود منت کات |گرانفروشی) بذ ردان گا 
زعب ارچ پر سر درب بل کسپ به فذت ۰[ روز محکُوم گردیده است ۱ 


ہے مه سے ا 


0 این سازمان جدید می‌تواند 


همان چیزی باشد که مردم در مقابل 
کرانفروشان و محتکران. سالها 
انتظارش را کشیدهاند 


امیدواری فراوانی است که با تصویب آن در مجلس. یک 
نقطه امید دیگر ایجاد شود که اگر گرانفروشی پیدا شد و 
یامردم محتکری را شناعتند یا تخلف اقتصادی بارزی را 
NCS‏ "۶ 
٤٥٤٥٣٥‏ ہہ سای اک 
دلهره کوچک نیز همزمان وجود دارد که نکند باز هم مثل 
انچه در سازمان تعزیرات حکومتی روی داد. این سازمان 
جدید هم در خم و چم گرفتاریهای اداری و آیین‌نامه‌ها 
و مقررات نتواند به موقع و در بزنگاهها به یاری مردم 
اه ۱ ها ده ۱۳ 
نفر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی 
٦٦‏ را رای رت کر 
ريخته شود که موجب افتخار حکومت و آرامش و راحتی 
خیال مردم باشد. 


ضعیفی از خود برجای گذاشته‌اند تا آنجا که دیگر 
این استدلال که فرستادن ورزشکاران به عرصه‌های 
قهرمانی باعث تشویق دیگران به ورزش و البته تمرینی 
خوب برای خود ایشان خواهد بود. چندان به مذاق 
خوش نمی‌آید. آیا اگر سرمایه‌های کلانی که برای 
اعزام حدود ۵۰ فر از قهرمانان ایرانی به مسابقات 
المپیک می‌شود. تا در این مسابقات تنها چند سال 
آنهم تنها در رشته یا رشته‌هایی خاص به چنگ اید 
برای ساخت ورزشگاههای بیشتر برای جوانان مشتاق 
ورزش که مکانی برای ورزش و کسی رابرای مربیگری 
پیدا نمی کنندء به کار اندازيم نتیجه بهتری برای ایران 
و ایرانی نخواهد داشت؟ چرا که هر وقت به سرام 
سازمان تربیت بدنی بروید و سوال کنید که چراامکانات 
کافی برای فرزندان ایران وجود ندارد بلافاصله به شما 
خواهند گفت برنامه‌ریزیهای ما هیچ نقصی نداردو تنها 
اشکال نبودن پول وبودجه کافی است. پول و بودجه‌ای 
که بسیاری از آن را به پای قهرمانان عزیزی می‌ريزيم 
که در مسابقات سخت و مهمی چون المپیک امیدی به 
مدا لآوری و موفقیت آنها نداریم. از امروز کمی بیشتر 
به نتایج مسابقات المپیک پکن نگاه کنیم» شاید همگی 
به این نتیجه رسیدیم که پولهایمان را به جای پکن در 
E‏ 


نات ی ۴)۹ د۸۷ 





قبل از سر کشیدن یک شیشه نوشابه در این 
هوای داغ بخوانید 


اننا د ۵ های تشہب از 
نو شابه‌های کا زدار 


درمورد«مصرف نوشابه‌های گازدار» این روزها 
شاهد تبلیغات فراوان هستیم و در مقابل پیرامون ضررهای 
مصرف آنهاهم حبرهای زیادی می‌شنویم. ضررهایی که 
و و وآزمایشها -آشکارتر 
وزیادترمی شسوند وبه‌موازات ان مصرف نوشابه‌هاهم 
روزبه‌روز در حال افزايش است. 

امامطلیی که پیش روی شماست از نقطه‌ای به این 
نوشابه‌هان‌گاه کرده که تابه حال هیچکس مشابه ان را 
سراغ نذارد, ٹو خة کیا 

9 در بسیاری از ایالتھای آمریکاء مامورین پلیس راه دو 
گالن نوشابه گازداردر صند وق عقب ماشین‌شان دارند تادر 
صورت بروز تصادف رانند گی خون وروغن وبنزین ریخته 
شده بر سطح آسفالت ربا کمک آن از جاده پاک کنند. 

این خبر-در کمال تعجصب -توصیه می کند که 
وا هو کا گا ان نعل 
کاسه توالت‌بریزید ویک ساعت صبر کنید سپس با آب 
پرفشار بشویید. اسید سیتریک موجود در نوشابه گازدار 
لکه‌ها را از سطوح چینی می زداید. 

# برای برطرف کردن لکه‌های زنگ از سپر آبکاری 
شدہاتومبیل سپررابایک کاغذ آلومینیوم مچاله شده‌و چند 
قطره نوشابه گازدار بسایید. 

8 مورددیگر استفاده نوشابه گازداردر تمیز کردن 
ا ایا سرد است را ا کر کے 
نوشابه‌راروی‌قطب‌ه ابریزید تاباقلیان کردنءان‌را 


ا این خبر همچنین توصیه می‌کند برای شل کردن 
پیسچ و مهره‌های‌زنگ زده تکه‌ای پارچه را که در نوشابه 


خیس شله است. برای چند دقیقه بر روی پیچ و مهره 
قرار دهید. 

6 به‌موجب‌این خب ربرای پاک کرد چربی از 
لباسهایک قوطی نوشابه راداخل ماشین لباسشویی پراز 
لباس‌های چرب خالی کنید. پودر لباسشویی اضافه کنید و 
ماشین راروی دورعادی روشن کنید. گاز نوشابه به تمیز 
شدن لکه‌های چربی کمک می کند. 

¢ از همه مهمتر : 

ماده موثر نوشابه گازدار اسیدفسفریک با 01 برابر 
۸ است.اگر قطعه‌ای از ناخن خو د رادراسید فسفریک 
لار 6ود اظ وات ٤‏ روز حل می‌شود. همچنین 
کلسیم رااز استخوانها می‌زداید و عامل اصلی افزایش 
زو زار ون یو کی اران است: 

8 برای حمل محلول نوشابه‌های گازدار(محلول 
غلیظ شده)» کامیونھای حامل بای د از علامت‌های ویڑہ 
(مواد خطرناک» که برای حمل مواد «به شدت اسیدی) در 
نظر گرفته شده است؛ استفاده کنند. 

8 رانندگان خارجی کامیونه ای توزیع کننده 
نو شسانه‌های کا ار را مسال اسست راب 
محصولات برای تمی ز کردن موتورکامیونهای خود 


استفاده می کنند. 
ارسالی -حسین مستعلی زاده 








و 


سختی که لا 


د کړ خداخالی 


۰ 


9ح ت محمد(ص) 


ی وکو بادکتر ر ضا ملایری. [فوق, تخحصص خون و آنعکولوزی) 





2> لطفاً د رآغاز سرطان رامع رف یکنید 

کلمه سرطان در اصل عربی و به‌معنای حرچنگ 
است. این بیماری رابه این علت خر چنگ نامیده‌اند که 
مانند خر چنگ عضو و سایر قسمتها را دربر گرفته و باعث 
تخریب سلولهای کل بدن می‌شود. 

2 از علائم سرطان بگویید. 

2 سرفه ازاردهنده (همراه با خشن‌شدن صدا)» 
تغییرات غیرقابل توجیهدر کاهش وزن ولاغرشدن 
غیرمعمول. خونریزی یا ترشح معمول, ایجاد ز خمی که 
بهسود نمی یابد تغییرات واضح حالت و زگیل با خال و 
ضخیم شدن يا به وجود آمدن توده در قسسمتی از بدن از 
علائم شناخته شده سرطان است. 

> لطفاً عوامل سرطان رانام ببرید؟ 

2 حقیقست اینکەءمانمی دانیم چه چیزی باعث به 
وجودامدن سرطان می شود همین اندازه می‌دانیم 
کے *9۷رضسل سس وطان‌ها ارتی فک وش ی از 
عوامل از قبیل مصرف دخانیات (که منجر به سرطان 
ریه‌وسرطان کلیەو ...می‌شود) تغذ یه نامناسب 
مصرف (فست فودها که باعث سرطان‌های گوارشی 
می‌شوند) و عدم تحرک. امکان به وجود آمدن سرطان 
روده بز رگ را زیاد می کنند. 

2 شای عترین سرطان در خانم‌ها چیست؟ 

2 سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان در ميان 
خانمها است. به طوری که می توان گفت ٤٤‏ تا ۷۰هزار 
نفر در کشورمابه سرطان سینه دچار هستند ولی انچه 
مهم است این است که این سرطان رو به افزایش است. 
لذابانوان‌باید توجه کننداز ۲۰سالگی به بالا ماهی یک 
بار خود رامعاینه کنند وسالی یک باربه نزد پزشک 
بروند واز ۶۰سالگی به بعد مامو گرافی کنند. 

2 شای عترین سرطان در بین مردان چیست؟ 

۵ در بین مردانء شایع ترین سرطان» سرطان 
پروستات است.ولی درایران اماردقیقی نداریم. 
علاوه‌بر آن می توان سسرطان گوارش و سرطان معده 
رانیزنام‌برد(این سرطانهامربوط به‌نحوه تغذ یه 





آذر دلخوش 


سرطان واژه‌ا یاست 

که سنید نآن ترس 

٦ 
ت٣ حانه وحود‎ 

م یکند د رمورداین 
بیماری» وی ژگیھا 2 
علائم و راه‌های مقابله 
باآنیااقای دکت ررضا 
ملایسر یگفتکویس یانجام 
داده‌ای مکه ا زنظرتان ا 


مردم است) آقایان ۶۰ سال به بالا با انجام دادن آزمایش 
ساده 9۸ آخون می توانند به وجود یاعدم وجودسرطان 
پروستات در خود نی ببرند. ۱ 

2 بيشت ر سرطان‌ها در چه سنینی به وجود می/یند؟ 

@ افرادی که سم آنهاروبه افزایش استمعمولاً 
۰ تا ۷۰سالگی. 

٩سرطان‏ شایع بین زن و مر دکدا ماست؟ 

22 سرطان روده‌بزرگ که براثرعدم تحرک تغذیه 
نامناسب. مصرف کم فیبر و نان‌های سبوس‌دار به وجود 
می اید ومی توان آن راب ازمايش خون مخفی در مدفوع 


شناسایی کرد 
> لها علائم سرطان روده و معده و ریه رامع رقفی 
۳ ۲۱ 


22 سے طان معده و سرطان روده خیلی شبیه ز حم 
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معده است و کاهش وزن رابا خود به دنبال دارد اماسرطان 
ریه؛اگر سیستم صوتی دچارسرفه‌های خاص شود آن 
علایم از نظر ما مشکوک است واگر دردی در هر ناحیه از 
بدناحساس شود که بعد از گذشت چند هفته ادامه پیدا 
کند. آن درد جای سؤال دارد. چون امکان دارد این ها علایم 
سرطان ریه باشند. دیدن خون در مدفوع.اگر چه ممکن 
اسست به واسطه بواسیر باشد. اما بعید هم نیست ناشی از 
سرطان باشد. 

2> سرطان خون بر چند نوعاست؟ 

۵ سرطان خون دو نوع است: حاد و مزمن. 

به مبتلایان سرطان خون از نوع حاد توصیه نمی شود 
که برای درمان خودبه مراکز خصوصی مراجعه کنند. 
مبتلایان سرطان خون حاد. معمولا جوان‌ترها هستند و 
این امکان و جوددارد با پیوند مغز استخوان آنهارا کاملا 
دزمان کر د: 

برای درمان سرطان‌های مزمن که بیشتر در سنین بالا 
اتفاق می‌افتد.اخی رادار وهای جدیدی به بازارآمدہ که در 
مواردی درمان صد در صد بیمار را به دنبال دارد. 

2د ر مورد تومو ر مغزی چطور؟ 

2 تومورمغزی که از مغز گرفته شده و یااز جای 
دیگر بدن می آید و به مغز آسیب می رساند.این نوع سرطان 
خیلی زود در بدن پخش می‌شود. 

2 سرطان هم ج زو بیماری‌های خا ص محسوب 
می‌شود؟ 

وله متأسفانه نه» ولی این امری ضروری است که 
بیماری سرطان راهم که درمان آن خیلی پرهزینه است؛ 
جزوبیماری‌های خاص قلمداد کنند تابیماران و خانواده 
آنان با آسود گی بیشتری نسبت به درمان اقدام کنند. 

© راههای درمان سرطان رائام بیرید. 

2 مهمترین راه‌درمان‌سرطان.باید همکاری بیماربا 
بتک اند کک اہی همکار ی کے کوب ات شا ین 
درمان بیماربالا می رود واین بیماری رامی توان زودتر از 
بین برد. راه‌های پزشکی عبارت‌اند از: ۱)عمل جراحی ۲) 
شیمی درمانی ۳)رادیو تراپی.البته بایدذکر کرد که‌غده‌های 
ا کسیر کال کال عبر ماکان 
شیمی درمانی و بعد رادیوتراپی و سپس عمل جراحی 
شوند که این کار در کشور ما کمتر انجام می گیرد. 

و شیمی درمانی جیست؟ 

2 یعنی درمان با داروهای شیمیایی. هدف از 
شیمی درمانی. جلو گیری از زیادشدن سلول‌ها است. 

۹ عوارض شیمی درمانی را ذک رکنید. 

2 ریزش مواست که البته باید گفت در سرطان 
سینه» در خانم‌ها | تفاق جالبی نیست. اما خیلی از شیمی 
درمانی‌هانیز موجب ریزش مونمی‌شوند. در مبتلایان 
به سرطان روده و معده و دربعضی از سرطانهای دیگر 
بعد از درمان موها مجددا رشد می کند. 

2> د ر حال حاض رم رک زدرمان بیما ریهای خاص 
که مسئولیت بخش شیمی درمان یآن به عهده 
شماست, چه خدماتی به بیماران ارائه م ی دهد؟ 

2 تمام شےمی درمانی‌هایی که ازابتدادراین 
مرکزپزش کی بیماری های خاص انجام گرفته به 
صورت رایگان بوده‌ وم رکز همه روزه‌در خدمت 
بیماران است. 












تار بخجه استعمال قلیان 

د کتسر عبدالحمید حسسین نا متخصص 
وجراح گوش و حلق وبینی درباره تاریخچه 
ایب ١٤‏ ۳ 
به‌هندوستان برد وا زآنجابه‌ سای ر کشسورهای 
آسیایی مانند افغانستان ترکمنستان. جمهوری 
آذربایجان. ایران» ترکیه و کشورهای عربی مانند 
سوریه راہ یافت. 

امروزه قلی ان هم درخانه‌ه او هم در قهوه 
خانه‌ها پافت می شود و درمحافل عزاداری و یا 
جشن و عروسی نیز از میهمانان. با چای و قلیان 
پذیرایی می کنند. یک بررسی نشان می دهد تقریباًنیمی 
از مصرف کنند کان دخانیات در ر ۶۸/۶درصد) در 
خانه ها یشان قلیان‌می کشیداند.استعمال قلیان درسال‌های 
احیردرمیان جوانان رواج یافته وقهوه خانه‌هامکان های 
نات تن کت 
بررسی در جامعه ماء مصرف قلیان در سالهای ۸۲ تا ۸٦‏ 
TT‏ 
طبق دستورالعمل وزارت بهداشت. درمان و آموزش 
پزشکی قليانها از اماکن عمومی و قهوه خانه‌هاو سفره 
خانه‌های سنتی جمع آوری شدند ولی بخشنامه‌دیگری 
که از سوی نهاد ریاست جمهوری صادر شد دستورالعمل 
اول رانقض کرده است.دربخشنامه نهادریاست جمهوری 
تأکید شسدہ است که جمع کردن قلیانها از قهوه خانه‌هاو 
سفره خانه‌ها» اولأّبه صنعت گردشگری لطمه خواهد زدو 
فا ٢۷ت‏ 
خحواهد کرد و بیکاری رادراین اقشار تزاید خواهد بخشید 
ضمن آن که فکری برای جانشین قلیان برای جوانان نشده 
است.اگر قلیان رااز دست جوانان بگیریم» معلوم نیست 
كه به منقل و تریاک پناه‌نبرند که‌به‌هر تقدیر زیان‌بار ترو 
مخرب تر است »و شاید قلیان ترمز بازدارنده‌ای برای پناه 
٥۹‏ ...9ئ ۱ 

مضرات استعمال قلیان 

RET 
می گوید:باور عمومی بر ان است که عبور دود از اب قلیان»‎ 
موجب تصفیه آن می شسود و آب به عنوان یک پالاینده عمل‎ 
می کند. این باور اشتباه محض است و زیانهای یک دود قلیان‎ 
معادل دود ۰۰ نخ سیگار است و تمام ۰ ماده سمی و‎ 
۰ماده سرطان‌زارا نیز دارد.پس از استعمال قلیان سر دردی‎ 
عارض می شود که شاید براثر گازهای سمی است. تجزیه‎ 
خون افراد پس از ۶۵ دقیقه استعمال قلیان. نشان داده است‎ 
که نیکو تین خون آنها سه برابر افزایش یافته است . همچنین‎ 
سرطان‌زایی دخانیات تنها به اندام های تنفسی مانند حنجره‎ 





تاندرات استعمال قلبان درمیان ۱ و جامعه 


قلیان؛ جانی جذاب! 


بااین که پزشکان. مسوولان امور بھداشست ومطبوعات درباره مضرات قلیان و تنبا کو های مصرفی. مطالب 
رت و رای ہو جو رت ٹا پو ستی 
و گوارشی ایجادمی کند. .همچنان شایع است .علیرغم تذ کرات مسوولان وبر خوردھای انتظامی همچنان بازار 
۱ استعمال قلیان در پار کها وبر خی از سفره خانه هاورستورانها؛داغ است ومشتریان آن که اغلب متاسفانه ازنسل 
۲ حوان هستند. به صورت گسترده از آن استفاده‌می کنند .دراین زمینه با عده‌ای از متخصصان و یزشکان حاذق 
"" گفت وگوهایی انجام داده‌ايم که طی گزارش حاضر از نظر شما می گذرد. 


تهیه گزارش و عکس از: علی اکبر فرقانی 





وريه مربوط نمی شود بلکه براثر مصرف دخانیات از جمله 
قلیان امکان داردسرطان در اندام‌های دیگر که ظاه رآ ذی ربط 
نیستند پیداشود. که دراین ميان به سرطان مثانه و سرطان 
ار ار ای کرد 
قلیان و سکته‌های مغزی و قلبی 
دکتسر ابوالحسن ضیاء ظریفی. فوق تخصص 
علوم آزمایشگاهی مشاور علمی مرکز تحقیقات سل و 
بیماری های ریوی و عضو افتخاری اتحادیه بین المللی 
مبارزه‌باسل می گوید: استعمال دخانیات درهرشکلش 
مانند کشیدن‌سیکار‌قلیان پیپ.انفیه» تنباکوهای جویدنی» 
سیگاربرگ, 15 تلشگاندونزی رظان آن‌هاء ب 
بیماری های مختلف در تمام اعضاء بدن می شود. 
وی می‌افزاید: توتون یاتنباکوحاوی‌موادسمی 
ترا ات کر سا 033٤9٥‏ 
نیکوتین» نیتروزامین‌هاءباریوم» اکسالیک اسید نیکوتیلین 
و الکالوئیدهای مختلف »در بر گ ان وجوددارد. 
الکالوئیداصل ی آن«نیکوتین»است وبه‌همین دلیل یکی 
از ترفندهای شرکت های تولید سیگار افزایش تدریجی 
مقدار نیکوتین برای به اسارت کشاندن افراد و بخصوص 
cC 9 8 +4 9610٤١١‏ 
اثرات دود سیگار و قلیان در مخاط دهان و تارهای صوتی 
بسیار خطرناک است. نیکوتین برروی «مولکوسپلیاری» 
کهدرپاک کردن ریه از عوامل نامطلوب ار 
۵٥‏ ری را کارا کار 
اکسپژنی را که باید به قلب برسد. کاهش می دهد؛ فشار 


افلاواٹ ا کر ٣)11(‏ مرا ۸۷۰ 


TTT 
حون راافزایش می دهد و برروی تمام رگهای خونی تأثیر‎ 
ہے گذارد و سبب سکته‌های قلبی و مغزی می شود.‎ 
سر طان زابی استعمال د خانیات‎ 

دکترضیاء ظریفی می گوید: تحقیقات دقیق علمی 
نشان داده است که استعمال دخانیات علاوه بر سرطان 
ریەءسہب سرطان سیستم گوارشی مانند دهان حلق 
.فاررنکس واوزوف ازمی شودودرمثانه»معده کلیه 
وپانکراس تمام افرادودربانوان حطرسرطان رحم 
راجندین برابرافزایش می‌ دهد و درضمن اثرات بسیار 
نامطلوبی در بیماران دیابتی دارد.به علت اثرات نامساعد 
نیکو تین وسایرسموم‌موجوددرسیگارو توتون‌قلیان غالبا 
استعمال کنند گان دخانیات گرفتار بیماری مزمن انسداد 
ریه هستند و از این رو اگر لقب «ام الامراض» رابه این نوع 
تب دیب رات 

TE‏ رت ار 
کشوری کنترل مصرف دخانیات در اطلاعیه ای اعلام کردہ 
است که بر خحلاف باورهای‌سنتی. دود منتشره از قلیان حاوی 
مقادیر بی شماری مواد سمی است. این مواد به عنوان عوامل 
کی رر ر کار ار کان ای و رر 
بیماری های شناخته شده اند و از انجا که نیکوتین مو جود در 
دود حاصله از مصرف قلیان مانند سایر مواددخانی اعتیادآور 
است ؛ مصرف متناوب آن ایجاد وابستگی می کند. 

ہف ف تا الا در کر اس ہد مگیار 
زیادتری رادر مقایسه با کشیدن یک نخ سیگار دریافت 
می کنند.افرادسیگاری که به طور متناوب ۸تا ۲ انخ‌سیگار 
درروزمصرف می کنند. به طور متوسط با ٤‏ تا ۱۷٥‏ پک) که 
بەمصدت 17۵ ۷دقیقه به طول می انجامد حدود ۰/11/06 
لیتر دود استنشاق می کنند. این در حالی است که مصر ف 
کنن ده قلیان در هر وعده مصرف که به طور متداول ۲۰ تا 
۰دقیقه طول می کشد. ۲۰۰۱۵۰ پک می زند که هر پک 
به طور متوسط حاوی ۰/۱۵ تا یک لیتر دود است. 

به عبارت دیگر از نظر ميزان مواجهه واستنشاق دود 
هرفردمصرف کننده قلیان در هر وعده معادل ۰۰ انخ پا 
٤٢‏ +۹ ۹۹ اه از 
نیکوتین موجوددردودقلیانبراثرعبورا زآب جدامی شود 
میسزان نیکو تین دریافتی درافراد مصرف کننده قلیان» به 
٤+ +1 11‏ ات مس 
بسیار مھمی رادر میزان و نحوه مصرف مواد دخانی دارد. 
تحقیقات ثابت کرده است که ۶ تا زمانی که 
میزان نیکوتین دریافتی به آستانه مورد نیازبرای رفع حالت 
وابستگی و قبل از رسیدن به حالت تهوع برسد به کشیدن 
سیگار ادامه می‌دهند.بنابراین » می توان نتیجه گرفت که با 


فرض جذب بخشی از نیکوتین موجود در دود قلیان بر اثر 
عبور آن از اب مصرف کنند گان قلیان با استنشاق مقادیر 
بسیار زیادتر دود برای رسیدن به آستانه ارضای وابستگی 
ص9 ۹ il‏ 
SLE‏ ها ار 

این موضوع مصرف کنند گان قلیان واطرافیان آنان را 
که در مواجهه‌بادود تحمیلی قرار دارند. به ابتلای انواع 
سرطان هاء بیماری های قلبی عروقی. تنفسی و اثرات سوء 
آن مبتلامی کند ضمن آن که ابتلا به بیماری هایی مانند سل 
وهیان تیت به دلیل استفاده مشترک افراد از یک قلیان و دهان 
و دستان آلوده آنان» قابل بررسی و مطالعه است . 





دوست داسته شدن لدت 


3 


دادی ند ار و 


۰ 


دا کر دن کسی کہ ده 


ستش دد اریم خىل لذت خش الست 


مه 


ن دو وار 





اریک واین‌مایر 
دبستان را آغاز کرد می‌دانست که در نوجوانی بینایی 


خودراازدست خواهدداد. درواقع اوبه صورت 
مادرزادی دچار نوعی بیماری نادر در مردمکهای 
AT aT‏ 
کے ہر بر | ا 
داشت» می کرد. درحقیقت برخلاف ساپر کودکان که 
سعی بر یادگیری معانی می کردند و به کسب اطلاعات 
و معلومات علاقه نشان می‌دادند. اریک تلاش می کرد 
تا تصاویر را به حاطر بسپارد و یابالمس کردن اشیای 
احساس آنهارابه ذهن خود وارد کند. و سرانجام چنین 
هم شد و در سیزده سالگی بیماری او به اوج رسید و 
آنگاه بینایی خود را مطلقاً از دست داد. 


علایق ار یت 

اما حتی پس از شروع نابینایی هم اریک به شکل 
عجیبی بر علاف سسایر کسانی که مشسکلی نظیر او 
داشتند. عمل می کرد. او از همان اغاز با استفاده از 
ےو شور اوح حور 3 
خواندن را برای نابینایان امکان پذیر می کند خودداری 
می کرد. او به شکل عجیبی بر این باور بود که به انسانی 
کاملاعادی وباتوانایی‌های‌عادی تبدیل خواهد 
شد.اریک از آن واهمه داشت که او راآدمی ناقص 
باتوانایی‌ه ای محدودبشناسند وازهمین روهم‌از 
همان ابتدای نوجوانی تلاشضی دوچندان را از خود به 
ی EM oe‏ 





«او مصمم بود تا قله اورست رافتح کند. حتی اگر قادر به دیدن آن نمی شد> 





ل 
د هلد یی سیم E‏ 


می‌تواند انجام دهد...» 


خجالت آور مانند پیدا نکردن اتاق دستشویی و امثال 
آنها؛ اریک سرانجام به خود آمد و متوجه شد که نیاز 
به کمک دارد. 


کنار آمدن و نه مبارزه 

درحقیقت پس از سه سال اریک متو جه این نکته 
مهم شد که نباید با ناتوانی و مشکل خاص خود مبارزه 
O GS‏ ها رد 
وا ا ها اروت ان 
وانمود می کرد که نابینا نیست. بلکه باید تلاش می کرد 
نا علیرغم نابینایی» توان عمومی خحودش را افزایش 
دهد. بدین ترتیب بود که اریک وارد سیستم تازه‌ای 
از زندگی شد و آن هم تلاش برای بهبود توانایی‌های 
فیزیکی و جسمانی اش بود. او متوجه شد که نباید 
امت سای از ا هیک اقب ان سنا ر بایان 
از نظر جسمانی تبدیل کند و چنین شد که او ورزش 
راانتخاب کرد و در ورزش هم اریک ابتدابه سسراغ 
ورزشهایی رفت که در آن قدرت جسمانی» تماس و 
لمس, اهمیت بیشتری از دیدن و مشاهده داد و بدین 
شسکل درابتدا کشستی راانتخاب کردوبا تلاش فراوان 
ا کرت خی مات ور ها جما 
بویژہ سرعت دراین واکنش‌هارادر میان اهداف خود 
قرارداد. خیلےی زودوازآنجاکه‌درقوانین مربوط به 
مسابقات آموزشگاهی» منعی برای ورود ورزشکاران 
نابینانبوداریک در مسابقات قهرمانی آموزشگاهها 
درماساچوست» شرکت کرد و سرانجام توانست که 
در وزن خود به فینال رسیده و مقام نایب قهرمانی را 


به دست اورد. 


به سوی کوهنوردی و ازدواج 

سار اس س او ا 
بسیاری اریک در کالج بوستن هم رشته تربیت بدنی 
راانتضاب کرد وپس از فارغالتحصیلی از کال بود 
که اریک به عنوان مدرس فعالیت‌های جسمانی برای 
انا کر مبتلایان به فلج و آنان که از ناتوانی جسمانی 
رنج می برند اسستخدام شسدہ و در آریزونابه تدریس 
همت گماشت. و در همین اریزونابود که اریک بابانوی 
معلم دیگری موسوم به «الی» آشنا شد. درواقع آنچه که 
راا کرات سے ات تب کرد سا اصدا 


رطلای رس ا 09 ۳۳۳۷ 


برد یک تاییناباآورست 


بتایی شسده پسودو 
1 بثمانند که چه کارها 
بال ن بسود که دريابد که تو 





دکتر بهمن بهروزی 


ر همی طول زندگی پس از 
اتا ھا بی رانمی‌تواند و نباید انجام 
آ پشس چقدر اسست و چه کارهایی را 


او بود. اما بیشتر از همه هدف اصلی الی در زندگی بود 
که برای اریک اهمیت داشت. الی در این مورد جند 
روز پس از آشنایی به اریک گفته بود: «درحالی که همه 
دخترهاء خانه‌ای بزرگ و سفید و باغی سرسبز و پراز 
درخت رادر زندگی به عنوان رویا دنبال می کنند من 
تنها می‌خواهم که یک زندگی پرماجراو غیرمعمول. 
داشته باشم و زندگی رادنبال کنم که در ان هیچ اتفاق 
معمولی جایی نداشته باشد.» و چنین شد که اشنایی 
اریک و الی به نامزدی انجامید. در همین زمان بود 
که اریک کار تدریس رابرای خودبه ان دازه کافی 
جذب کنن ده نیافت ویکی دیگر از ورزشهای مورد 
علاقه خود یعنی کوهنوردی رادرپی گرفت. بسیاری 
از دوستان و آشسنایان اوراازایسن کار منع می کردند 
و کوهن وردی راب رای یک نابین ا» عملی غیرممکن و 
گار ناد کت آما ار کس وه وا نت و 
چنین شد که دست نامزدش بعنی الی را گرفت و ابتدا 
از قله‌های کمارتفاع واسان آغاز کردو آهسته آهسته 
درحالی که یکس ال هم نگذشته بود کار به قله مشهور 
کینلی درآلاسسکا و آرانکاگوا در آرژانتین و سرانجام 
قله نزدیک به پنج هراز متری کلیمانجارو در کنیا رسید 
کے در همان قله هم که اریک به اتفاق دوستانش فتح 
کرده بود مراسم ازدواج او و الی در بلندای قله به انجام 
رسید اما اریک هنوز هیمالیا و اورست را بسیار بیشتر 
از توان خود می‌دید. 
معرفی آورست 

دو سے سالی گذشت واریک همچنان سر خود را 
با قله‌های چهار و پنج هزار متری در اقصی نقاط جهان 
گرم می کرد.امااین سر گرم کردنھاء چندان هم بدون 
نتیجه نبود. جرا که اریک در همین مدت در صعود 
به انواع و اقسام کوهها و با انواع جنس خاک و سنگ 
و اقسسام شرایط اب و هوایی تبحر پیدا کرد. او که با 
لمس کردن با جنس کوهستانها آشنامی‌شد. انواع تخته 
سنگ با انواع و اقسام پستی و بلندی و درجه شیب‌های 
مختلف راشناسایی کرده بود. او که از بینایی برخوردار 
نود در نتیجه با افزایش توان در حس‌های دیگرش» 
این نقیصه را جبران کرده بود تا آنجا که حتی از بسیاری 





از کوهنوردان دیگرهم سریع‌تر صع ود می کرد و با 
سرعت بیشتری فرود از قله را انجام می‌داد. اما هر زمان 
که صحبت از هیمالیا می شد اریک می‌دانست که در 
لوسر درک کرهستان بوداسبارخ از 
شرابط مشسکل دیگری وجود دارد که نمی توان در آن 
نابینایی را جدی محسوب نکرد. از جمله تغییرات آب 
وهوایی لحظه‌ای که می توانست بسیارهم خطرناک 
باشد. در همین اثناء اریک با یک کوهنورد باسابقه 
موسوم به «پاسکال» آشنا شد. پاسکال که توانایی‌های 
اریک در صعود به کوهستانها را استثنایی یافته بود و 
وی هت کال اس ارجم بارهم 
به اورست صعود کرده بود چنان اریک راوسوسه 
کرد که دیگراو تاب نیاورد و برای صعود به اورست 
برنامه‌ریزی کرد. 
مخالفت ها 

بے محض آنکه اریک قصد خود را اعلام کرد از 
منابع مختلف و از سازمانهای مسوول» سیل مخالفت‌ها 
به چنین هدفی سرأزیر شد. حتی فدرأسیون بین‌المللی 
کوهنوردی که مجوز صعود به اورست راصادر می کند. 
از دادن اجازه به اریک خودداری می کرد و بسیاری از 
کارشناسان هم قصد یک نابینا برای صعود به اورست 
را دیوانگی محض می‌دانستند. انها معتقد بودند که 
برای اورست تنها تبحر در کوهنوردی کافی نیست 
بلکه شخص باید از شرایط جسمانی. تنفسی استثنایی 
برخوردار باشد. ضمن انکه قدرت دید در شخحص 
صعود کننده هم باید حتی از شرایط معمولی هم بهتر 
یاک ما وھا دوس اي کف 
بلکه همه نهادها و سازمانهای مخالف را تهدید به 
کشیدن ماجرابه داد گاهها کرد و همگان می‌دانستند 
که داد گاهها در این شرایط همواره چگونه ری خود را 
اعلام می کردند. و بدین ترتیب بود که سرانجام اریک 
موفق به دریافت مجوز شد و گروه‌همراه خود رانیز 
انتخاب کرد و در تابستان سال ۲۰۰ بود که گروه نوزده 
نفره‌ای که آریک راهمراهی می کردند» حرکت به سوی 
توس وا دك 


دشمنی به نام آب و هوا 
اریک تجربه چنین ارتفاعهایی راقبلاهم کسب کرده 
بود که جرابی جهت او رااز اورست ترسانده بودند» 
هفت هزار متری» یعنی پناهگاه پنجم بود که اریک 
آهسته آهسته متوجه مشکل شد. درواقع او متوجه 
شد که صعود در اورست بیش از هر چیز بسته به آب 
وهوااست. درواقع او برای نخستین بار متوجه شد که 
مصائبی در صعود به اورست وجود دارد که با لمس 
کردن و تاس دست و بدن نمی توان آنها را پشت سر 
گذاشت.درواقع با وجود پرتگاهها و دره‌هایی که در 
طرفین او در حین صعود وجود داشت و یابادهایی که 
برخی اوقات با سرعتی معادل ۱٦١‏ کیلومتر در ساعت 
می وزیدء اریک متوجه شد که قدرت لمس کردن و 
درک آن چندان اهمیتی هم ندارد. درواقع او متوجه 





شد که تکنیک‌ها و توانایی های ویژه او به عنوان یک 
ان فر ار رس ت ناو کے کا تم کل رما کداگر 
او کوچکترین لغزشی به سمت چپ پیدامی کرد در 
حدود سه هزار متر به کشور تبت سقوط می کرد و اگر 
به سمت راست می لغزید در حدود چهار هزار متر 
به درون کشسور نیال شیر جه می‌رفت. دیگر مهم نبود 
گدازکے کی سک ی ر س د 
متوجه می شد! دروافع روحیه قوی و دلسردنشدن 
ویو ھفطرے و 
ات2 الاہے جیا ر رت اع ف کے ا 
اریک در ۳۳سالگی با آن همه سابقه در ورزش کشتی 
SS‏ 
بود اما جدال با اورست و توفانهای ناگھانی ان در 
جایی که ارتباط با دیگر کوهنوردها مشکل و شاید 
غیرممکن باشد پدیده‌ای بود که اریک تا ان زمان با 
آنها مواجه نش ده بود. دراین ميان چند بار مسوول و 
رهبر گروه از اریک خواست تابه کمک گر وه امداد 
وهلی کوپتر ترتیب با زگشتن او رابدهد اما اریک 
مخالفت می کرد. سرانجام با هر مکافاتی بود انها به 
پناه گاه پنج در ارتفاع هفت هزار متری رسیدند و 
شب رادر جادرهایی که برپا ساخته بودند گذراندند 
رس و فلت 
اقدام ترک الف ساری از سراشیب‌ها و صخره‌های 
تیزرا که مانند تیغ کنار کوهستان را پوش‌انده بود در 
بخش‌ه ای قبلی آنها گذرانده بودند اما هر چه که 
به بالا ترصعود می کردندء توفانهای برفی و سرما 
و بخبندان با شدت بیشتری پیشروی انها را کندتر 
می‌کرد. الت ارک حالا تا حدودی شرایط بادنی 
خودراباهیمالیا وفق داده بودو از نظر تنفس و 
ریتم حرکتی بهتر عمل می کرد اماهر قسمتی 
را که او لمس می کرد برایش ناشناخته بود 
و درواقم تجربه‌ه ای کوهنوردی در اریک 
هیچگونه کمکی برای او محسوب نمی‌شد. 
سرانجام پس از سے روز تلاش دیگر آنها به 
آحرین پناهگاه قبل از قله رسیدند درحالی 
که تنها ۱۰۰ متر دیگر تاقله باقی مانده بود. 
۰ متری که در ميان کوهنوردان به (پر تگاہ 
مرگ»مشهوراست چرا که برخی از بزرگترین 
وباتجربەترین کوهنوردان جهان در همین قسمت 
جان خود رااز دست دادند. مانند کیت مالوی که 
جسد یخ زده اوراپس از هشتاد سال در دامنه اورست 
پیدا کرده بودند. درواقع از سال ۱۹۲۲تا ۲۰۰۲ یعنی 
در طی هشتاد سالی که امار مربوط به اورست حفظ 
شده است. ۱٦۹‏ نفر در حین صعود جان باخته‌اند که 
نود درصد مربوط به هزار متر آخر بوده است و حالا 
اریک و دوستانش وارد این بخش شده بودند. 
حمله سه نفر ی 

مثل همیشه سه تن ازاعضای گروه بايد در مرحله 
آخر برای حمله به قله اورست انتخاب می شدند و 
هیچکس تصور نمی کرد تااریک رادر این میان 
جای دهند. اما سرپرست گروه زمانی که اریک را 
در ارتفاع ۰متری یافت دیگر جرأت نکرد 


امات کی (۲۳)۱۳مدا دم 


تا اوراحتی به حاطر سلامتی جانش. از حمله به قله 
محروم کند و بدین ترتیب اریک و دو تن ازهمراهانش 
در صبح روز بعد حمله به اورسست را اغاز کردند. در 
ابتدا توفانهای شدید و بادهایی باسرعت صد کیلومتر 
کار آنهارامشکل کرده‌بود.اما این اریک بود که به عنوان 
نفردوم که طناب به او بسته شده بود. با شعارها و کلمات 
ترغیب کننده انها رابه جلو می راندو سرانجام در 
ساعت چهار و بیست دقیقه بعدازظهر اعضای گروه 
به عنوان عملی افتخارآمیز برای آخرین ۶۰متر»اریک 
را پیشتاز قرار دادند و دہ دقیقه بعد اریک دست خود 
راروی قله گذاشت و سپس بدن خود رابالاکشید و به 
عنوان نخستین نابینا در تاریخ» اورست را فتح کرد 
خبراین پیروزی به تمامی جهان مخابره شد اما 
در بازگشت بود که اریک قله دیگری را هم فتح کرد 
همسرش نخستین فرزند آنها را که نوزاد پسری سالم 
و تندرست بود به دنیا اورد. در نوزاد حتی از بیماری 
مردمک چشم هم خبری نبود و اریک شکرگزار و 
خحوشحال از فتح دو قله مهم در زند گی اکنون به 
تدریس در کلاسهای کوهنوردی برای آنانکه دچار 
ناتوانی‌های جسمانی شده‌انده همت گمارده است. 
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تهیه و تنظیم: محسن طیب 


تو ضیح ضروری: اسامی کله 
اک اد و ناک ای داستادا رندگی 
مسکععار اسست و ا85 ده هر دشلی با 


افراد و -خصوص ا اماک واقعی 
مشابهت دار د. بک اتفاق است. 





آقای طیب اگے فکر می کنی من خالسی می‌بندم؛ 
خودت بیا و از اهالی این کوچه سوال کن... اصلاً چرا 
کوچه؟ حتی به خیابان فرعی و خیابانهای اصلی اطراف 
خانه ما هم بسنده نکن تمام اهالی این منطقه قصه «برج 
عشق) را می‌دانند! بیا از مردم سوال کن و اگر دیدی 
دروغ میگم با تبر گردنم را قطع کن! 

اینها را مهدی گفت؛ «مهدی...» یکی از خوانند گان 
می‌شد سعی داشت مرادر جریان یی سوژه برای 
داستان زند گی که به قول حودش خیلی جذاب بود 
قراربدھد من ام حرفم چیز دیگری بو دو می گفتم... 
اصلااجازه بدهید همه چیز رااز ابتدا برایتان بگویم؛ 
حدود هفده يا هیجده روز قبل بود که تلفن روی میزم 
زنگ خورد و پسر جوانی سراغم را گرفت و موقعی 
کے گفتم «خودم هستم) کمی سکوت کرد و گفت: 
«خدا و کیلی خودتون هستین؟) 

خندیدم و پاسخ دادم: «دوست عزیز چه خدا را 
وکیل قرارہدی و چه این کار رانکنی من «خودم» 
-ولی من فکر می‌کنم دارین خالی می‌بندین! 

با چنان صراحت لهجه‌ای مرابه دروغگویی متهم 
کرد که بی اختیار خندیدم و گفتم: 

-ببینم رفیق. مگه تو چک بر گشتی. سفته و... چیزی 
از نویسنده داستان زند گی داری که بخواد از دستت 
فرار کنه؟ 

پسر جوان بلافاصله پاسخ داد: «نه آق ا... اختیار 
دارین...» گفتم: «پس چه دلیلی و جود داره که من به 
(محسن طیب» باید یک اقای مسن و پیرمرد باشه. ولی 








صدای شما چیز دیگری میگه؟! 

از شما چه پنهان طوری دچار «نفسانیت» شدم که 
وجواب دادم:«ممنونم دوست من حالا بگو چیکار 

پسر جوان خودرامهدی معرفی کرد و ادامه داد: 
(می خوام یک سوژه بهتون معرفی کنم. منتهی باید 
حضوری ببینمتول...) 

اینطوری بود که ٩۰‏ دقیقه بعد در دفتر مجله و داخل 
اتاقم نشسته بود تاسوژه‌ای را که سراغ داشت بگوید. 
درباره داستان زند گی‌هایی که سوال در ذهنش ایجاد 
کرده بود و... سپس رفت سراغ اصل مطلب: 

-درمحلی که ما زند گی می کنیم (در غربی ترین 
نقطه تهران) یکسری ساختمان کنار همدیگر قرار داره 
که نمی‌دانم اسمش را چی بگذارم نه ميشه بهش گفت 
شه رکه سرت تعداد ساختمانهای ساز آنجااز یک 
شهرک کمتره نه ميشه بهش گفت مجتمع مسکونی. 
شده که درهربرح بالغ بر ۸۰واحد مسکونی قرار 
داره... 

-حالافرض کن اسمش رو بگذاریم «شهرک 
کو جک» ادامه بده آقامهدی. 
قیافه‌ای بود و موهایش را نیز به مدل «گوجه‌ای» پشت 
سرش بسته بودادامه داد:«آره» اسم خوبیه؛ شه رک 
کوچک! اسم این شهرک کوچک «شهرزاد جاوید) 
است» و اتفاقاً چه ساختمان شیک و مجهزی هم هست» 
استخر سرپوشیده. جکوزی. سوناو... همین دو ماه قبل 
بود که پسر دایی من هم یک واحدش را قولنامه کرد 

استکان جای را که آقاشهر ام «همکار زحمتکشمان) 
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استفاده کردم: (آقامهدی عزیز مگەآمدی اینجابه من 
ساختمان بفروشی؟ برادر سوژه‌رو تعریف کن!؛ 

خندید و به ادامه گفت: «بله می گفتم. اقامحسنی که 
نا کی وا یک کرک یک زا 
مهندس است به نام «حلال» که بین تمام بنگاه‌داران ات 
کی ر کی ب و 
و شهرت داره» علتش نیز همین شفلشه چون آقاجلال 
از آن مهندسین قدیمیه که حودش می‌سازه و حودش 
هم می فروشه منتهی قصه شه رک «شهرزاد جاوید) 
ماجرای جالبیسه که مطمئنم اگه براتون تعریف کنمء 
بلافاصله «داستان زند گی»اش می کنین... ماجرااین 
بود که حدود بیست و یکی دو سال قبل... 

آقامهدی‌مانند یک «قصه گوی»حرفهای‌وبا 
جذابیت کامل. تمام ماجراراموبه مو و جزء به جزء 
تعریف کرد. اعتراف می کنم که خودم نیزازشنیدن 
ماجرالذت بردم و یقین هم داشتم به عنوان «داستان 
زندگی» قابل چاپ است اما.... «]قامهدی قصه قشنگی 
بود» اما من این اجازه را ندارم که ماجرای زند گی مردم 
را -بدون اینکه خودشان راضی و حتی در جریان باشند 
”در مجله چاپ کنم! 

سای کر ا د ور ر ا 
می گیرند» خندید و گفت:«کی به کیه آقا؟ چاپ کن 
برہ...!) 

سری تکان دادم و گفتم: «اولاً اطلاعات هفتگی 
انقدر اعتبار داره که به نویسنده‌هاش اجازه چنین 
کرای تمه نان درطل اور سے سال تا تالا 
یک شکایت از «داستان زند گی» نشده و پامون به داد گاه 
باز نشده» فقط به همین دلیله که «بی‌خیال» نبودیم! 

القصه؛ از مهدی اصرار بودو از ما انکار؛ هر قدر 
او بیشتر اصرار می کرد من کمتر راضی می‌شدم و 
می گفتم: «مهدی عزیز, تا زمانی که یکی از اعضای این 
خان‌واده رضایت ندهند و این قصه را تایید نکنند» این 
سوژه قابل چاپ نخواهد بود! 





اینگونه بود که دو هفته تمام مهدی زنگ می‌زد و 
من مخالفت می کردم و... تا اینکه هفته قبل بالاخره 
راضیام کرد:«آقا... اگر پدر «مهندس حلال» رضایت 
بده و سوژه را تایید کنه» قبول می کنی ؟) 

برایسم خیلسی جالب بسودوقتی فهمی دم مهدی با 
کلی پرس و جو و این‌در و ان در زدن موفق شده «پدر 
مهندس)» را پیدا کند! هنگامی که دلیل این همه تلاش را 
پرسیدم با نگرانی و صداقت تمام گفت: «به خدا فقط 
دوست دارم این ماجرا چاپ بشه. یعنی دلم می خواد 
بعد از ۱۵ سال خواننده اطلاعات هفتگی بودن (من 
از ده سالگی که این مجله توسط پدرم خریده‌می شد 
خواننده داستان زند گی بودم تاالان) یکمرتبه هم خودم 
ساختمانهای این شهرک رو پاداش بگیرم؟! 

خندیدم و گفتم: «اگر موفق شدی این کاررو بکنی 
از نظر من نوش جانت... حالا بگو کی قراره با پدر 
مهندس صحبت کنیم؟) 

مصص 

ساعت 1 بعدازظهر روز پنجشنه بود که ابتدا 
«مهدی» را از جلوی «سوپرمارکت» بزرگی که مدير و 
صاحبش بود سوار کردم و همانطور که به سوی منزل 
«حاجی پدالله» می‌رفتیم پرسیدم(به راحتی موفق شدی 
راضیش کنی ؟) 

سیگاری آتش دو گفت:«راحت راحت که نه» اول 
وقتی گفتم می‌خوام ماجرای زند گی پسرش «مهندس 
«اطلاعات هفتگی» را بردم. خندید و گفت: «می‌دونی 
من چند ساله خواننده این مجله هستم. دست کم پنجاه 
سال!) و بعد به اعتبار نیم قرن خواننده بودنش قبول کرد 
اما بااین شرط؛ «به شرط اینکه نویسنده‌رو بیاری اینجاء 
بعدازظهر که جلوی یک خانه قدیمی و کلنگی از ماشین 
پیاده شدیم البته خانه قشنگی بود. اما قدیمی. 

داخل که شسدیم پیرمردی که نزدیک به هفتاد سال 
داشت به استقبالمان امد. ماشااللّه اصلابه ۷۰ساله‌ها 
نمی خورد؛ پیر بود و محاسن اش یکدست سفید اما 
قبراق و سرحال راه می‌رفت. بااین تفاوت که جهره‌اش 
اندازه جسمش سرحال نبودا 

هنگامی که «یاالله» گفتیم و پا داخل خانه گذاشتيم. 
-حالا دیگه بالاشهرنشین شدن, یعنی از موقعی که 
این ماجراهااتفاق افتادہ براشون افت داره توی این 
حونه قدیمی زندگی کنند. ولی من به همه‌شون گفتم 
تاب وت منو هم بای داز همین خونه بیرون ببرند (و بعد 
درحالی که مراروی تشکچه تر و تمیزی می‌نشاند 
ادامه داد) برات تعریف می کنم. تمامش توی همین 
قصه حلال است...» 

و بعد قوری چینی گل سرخ را از روی سماور نفتی 
درحال قل قل برداشت وداخل دو (استتکان شستی) 








چایی ریخت و سپس رو به همراهم "که حسابی با 
هم رفیق شده بودند کرد و گفت: «مهدی جان خربزه 
بریدم گذاشتم توی بخچال. انگور عسگری شیرین هم 
همان حاست. بردار بیار و بعد بنشینیم به صحبت...) 

مهدی هم 7 که بدجوری احساس صاحبخانه بودن 
بهش دست داده بود از جا پرید و سفارش پیرمرد 
راانجام داد و.... همانطور که من چای را جرعه جرعه 
می‌نوشیدم. حاج یدالّه قصه جالب «شهرک کوچک» 
با به قول مهدی؛ قصه «برج عشق» را اینگونه تعریف 
کے 

+جںپ 

موقعی کە(جلال) مهندس شد. از خوشحالی 
سربه اسمان می‌ساییدم... آن روزها من و زنم و 
بچه‌هام در شهرستان زندگی می کردیم» خدا می‌داند 
خرج تحصیل جلال را که در همین تهران دانشگاه 
می‌رفت " چطوری دادم یک کارمند یکلاقبا بودم که 
شکم بچه‌هايم رانیز به سختی سیر می کر دم» اما خب» 
قصه جلال چیز دیگری بود. تنها پیسر سر شش دختر 
بود که چشم و چراغ خانواده‌مان محسوب می شد. 
واسه همین هم بعدا زظهرها در ان پنج سال تحصیل 
جلال در دانشگاه -در یک شر کت خحصوصی تا ۱۲ 
شب کار کردم تا او موفق شد مهندسیش رابگیرد. 
اینطور که خودش می گفت. چون شاگرد اول هم شده 
بود بلافاصله بعد از اتمام دانشگاهش چند شر کت 
بزرگ ساختمانی آمدند سراغش و به عنوان یکی از 
مهندسین معروف و نمونه مشغول به کار شد. همان 
موقع "حدود ۰سال قبل بود که با اصرار زیاد من و 
مادرش و شش تا خواهرش را آورد تھران هرقدرهم 
بهش گفتم: «من اینجا راحت هستم» به خرجش نرفت 
و می گفت: «دیگه دوران سختی شما و خانواده ام تمام 
شده و می خوام خحوشبختتون کنم» این بود که امدیم 
تهران و چون اوایل کارش بود. همین خانه کوچک را 
که آن روزها نوساز بود برایمان حرید. اما شکر خدا کار 
و بار جلال روزبه‌روز بهتر می‌شد. این بود که دوتا از 
خواهرانش نیز زن دوتا مهندس شدند که همکار حلال 
بودند. تااینکه مادر جلال بهم گفت: «پسرمان دیگه 
وقت زن گرفتنشه...» دیدم راست میگه این بود که با 
خودش حرف زدم و آوهم که هنوز بچه خوبی بود 
گفت:«هر کس راشما معرفی کنین من موافقم» من هم 
به مسراغ یکی از دوستان قدیمی ام به نام (محمدرضا) 
رفتم که خودش بود و یک دختر مثل دسته گل؛ خانم 
و نجیب و زیباء خبر داشتم که محمدرضا مریض است 
و چون زنش هم چند سال قبل فوت کرده بود. تصمیم 
گرفتم زود ترتیب عروسیشون را بدهم. یادم نمی رود 
که قبل از مراسم عقد. محمدرضابهم گفت:(یدالل قسم 
بخور که دختر منو مثل بچه خودت بدانی!) 

خندی دم و گفتم:«این حرفه اچیه می‌زنی 
محمدرضا؟ مگه دارم دعترت را برای نوہ «چنگیزخان 
مغول» می گیرم که اینقدر نگرانی؟» اما محمدرضا که 
قدیمی ترین رفیقم بود و از دوران دبستان با هم بزرگ 
شده بودیم -خندید و پاسخ داد: «اگر قرار بود دخترم 
رابه کسی غیر از پسر یدالله بدهم که اینطوری چشم 


طلامات می (1۵) ٣٣م‏ دا د۸۷ 





و گوش بسته نمی گفتم بسماللہامنتھی از تو چه پنهان 
اقایسدالل که من دراین سالھاتوی این تھران بی درو 
دروازہ چیزھایسی دیسدم که مغزت آتسش می گیره‌اگر 
بشنوی!مطمئنم توهم ده‌سال در تهران‌بمانی حرف 
منومی‌فهمی!واسه همین هم ادم‌های زیادی رادیدم که 
تا پاشسون به تهران باز و جییشان پراز پول شد» یادشان 
رفت کی بودند واز کجا آمدن! از طرف دیکه یداللہ 
چون سود می‌دانی که این مریضسی داره‌منواز پا 
درمیاره و امروزفردا بیش تر میهمان این دنا نیسستم اما 
چون خدابهم باشرف ترین رفیق دنیارو داده و حالا هم 
قراره دخترم عروس این رفیق بشه اینطوری قسم‌ات 
میدم تا امروز خیالم و فردا روحم راحت باشه!» 

کمی سر به سر محمدرضا گذاشتم و سرانجام گفتم: 
(به نان و نمکی که با هم خوردیم قسم محمدرضا از 
دخترت بیشتر از بچه‌های خودم مراقبت می کنم)! 

اینطوری بود که پسرم شد داماد رفیقم و یک 
عروسی خوب هم بر گزار کردیم. اما انگار قصه این 
زندگی باید از همان اول شروع می شد؛ چرا که وقتی 
پنج روز بعد از عروسی که جلال وزنش از ماه عسل 
که رفته بودند شمال -بر گشتند» یکسره آمدند بهشت 
زهرا تاهنگام دفن محمدرضاء دخترش هم آنجا باشه! 
خدارا شسکر که جلال با مهربانی‌هایش توانست «داغ 
پدر» را برای زنش قابل تحمل کند. ضمن اينکه خودم 
هم به سراغش رفتم و گفتم: «عروس گلم اگر به خاطر 
از دست دادن پر تاز ینت کر نا می کت عق دار 
مر ی انا ی تھا 
(بی کسی» داری می‌ریزی» اون وقت باید بگم هنوز منو 
نشناختی... خیالت تخت باشه دخترم که تاوقتی من 
زنده باشم» سایه پدرت بالای سرت خواهد بود!» 

هرطوربوددختربیچاره‌راآرام کردم و آنهازند گیشان 
راشروع کردند. خوشبختانه و به قول زنم؛ «عروسمان 
خوشقدم بود» چرا که روزبه‌روز وضع جلال بهتر شد 
تاجایی که موفق شد یراق خحودش یک شرکت راه 
بیندازد تا خودش بسازد و خودش بفروشد. حالا دیگه 
به قول معروف دست به خاک می زدطلامی شد. منم 
خوشحال بودم. مخصوصاً که یک نوہ هم توی راہ 
داشتم اما... اما چیزی که بود. گاهی اوقات در رفتارهای 
جلال چیزی می دیدم که معنیش رانمی فھمیدمء چیزی 
شبیه به افسا ر گسیختگی! حتی یکی دو بار که سرزده 
به منزلشان رفتم. چشمهای عروسم را خیس دیدم! هر 
چند که خودش می گفت «دلم برای پدرم تنگ شده) اما 
من نگران بودم! تااینکه یکشب حوالی ساعت ۲ نیمه 
شب درحالی که عروسمان هفت ماهه باردار بود. دیدم 
یکنفر به شکل عجیب و نگران کننده‌ای دارد زنگ خانه 
رامی‌زند. با هراس از خواب پریدم و همراه دخترها 
وزنم رفتیم درراب از کردیم و... چیزی را که می‌دیدم 
نر نمی شد؛ سر و صورت عروسم عرق خون بود و 
انقدر شلاق به بدنش خوردہ بود که نتوانست جلوی در 
بایستد و در آغوش مادرشوهرش از هوش رفت! 

آری... از آن شب قصه زندگی تلخ من و عروسم و 
یک گر گ آغازشڈا 

ادامه و پابادا ماحرا در شماره آہندہ 





اک رنج و محنت ښود هر رود 


اد 


دا 


و داخط مر گت رود و می شد 


شدیم 


6 رد آدبودی 


ی و 
صاحب‌کارش از گاوصندوق او ۲۵ میلیون تومان 
٢‏ 2 ۱[ 

هفته گذشته صاحب یک فروشسگاہ بزرگ 
بامراجعه به دادسرای ناحیه ۲۷ تهعران گفت؛ ۲۵ 
میلیون تومان چک پول از داخل گاوصندوق مغازه‌ام 
به سرقت رفته است. 

وی در ادامه افزود؛ چند روز قبل وقتی با شاگردم 
درحال خوردن صبحانے بودیم. او به من یک فنجان 
نسکافه داد که من با نوشیدن ان بیهوش و به بیمارستان 
منتقل شسدم. پس از چند ساعت که حالم بهتر شد 
٣‏ ابه‌ها کلید 
گاوصندوقم رابه من داد و گفت. شاگردم قبل از 
انتقال من به بیمارستان آن را به امانت نزد او گذاشته 
رای رس رت اراس ید 
بدین ترتیب شاگرد مغازه به عنوان تنها مظنون پرونده 
بت ی را دا در 

وی پس از دستگیری به پلیس آگاهی منتقل شد و 
در با جویي های‌اولیه در حالی که راهی حر اعتراف 
نداشت به مسرقت چک پول‌های صاحبکارش اقرار 
کرد. او در مورد چگونگی انجام سرقت گفت؛ روز 
حادثه هنگامی که به همراه صاحب مغازه درحال 
صرف صبحانه بودیم من در نسکافه او مقداری داروی 
بیهوشی ربختم وبه او خوراندم.اوبانوشیدن آن 
بیهوش شد و من از فرصت استفاده کردم و با برداشتن 
کلید گاوصندوق از جیبش ۲۵ میلیون تومان حک پول 
سرقت کردم. سپس برای اینکه کسی به ماجرا شک 
نکنل کلید رابه عنوان امانت په یکی از همسایه‌ها 
که با صاحب مغازه دوست بود. دادم و به سرعت 
صاحبکارم رابه بیمارستان رساندم. اما چند ساعت 
بعد که او حالش بهتر شد و به مغازه امد متوجه ناپدید 
شدن جک پولها شد. 

بەدنبال اعترافات این متهم»وی تاانجام تحقیقات 


دختر دانشجو یی که سر قت می کرد 


دختر دانشحویی که در اقدامی کینه جو يانه کیف بیش 
از یکصد دحت دانشجو راسرقت کرده ود دستگیر شد. 

وی دربازجوپی شعبه دهم دادسرای ناحیه خارک 
گفت: وقتی در دبیرستان تحصیل می کردم. خانوادهام به 
شدت علاقه داشتند در رشته پزشکی قبول شوم. به همین 
خاطر بعد از گرفتن دیپلم در کنکور سراسری در رشته 
مهندسی یک در دانشگاه شیراز قبول شدم. از ترس اینکه 
سال آینده قبول نشوم ناچار در دانشگاه ثبت‌نام کردم. 
دراین مدت شرکت در کلاس‌هابرايم مثل کابوس بود و 
هميشه خودم راسرزنش می کردم. کم کم این مساله برایم به 
"و 
کشید تالیسانس گرفتم. دو سال قبل وقتی فارغالتحصیل 
TS‏ که 
و در یکی از خوابگاههای 
خصوصی در مرکز تهران 
اتاقی اجاره کردم. چند 
ار کر 
ادا 
رفتم. با دیدن دانشجویان 
رشته‌های پزشکی به یاد 
گذشته و آرزوهای تحقق 
نیافته پدر و مادرم افتادم.ت 
اینکه ازشدت خشم و کینه تصمیم گرفتم از دانشجو یان‌انتقام 
بگیرم. با آنکه نباز مالی نداشتم و هميشه در حساب بانکی ام 
مقدار زیادی پول از طرف خانواده‌ام واریز می‌شد با این 
حال درنما زخانه, دستشویی ورستوران‌دانشگاهها کمین 
کرده و در فرصت مناسب کیف دانشجویان رابرمی‌داشتم و 
٦٣ہ‏ ۷۶۹۷۹۶۹۹ ۹ ۶۷۷۷۶" 
می‌کردم. اما به ھیچیک از انها دست نمی زدم. تلفن همراه 
دزدی را در سطل اشغال می‌انداختم و با کارت دانشجویان 
در دانشگاهها رفت و امد می کردم. تا اینکه پس از سرقت 
تتا-۔ ار و ٹکٹ 
ان چسباندم. بعد هم در همه جاخودم رادانشجوی 
رشته جراحی عمومی و کارمند یک بیمارستان معروف 
کرو و رہ کیو جح حر لق که زار 
خواستگاری کردہ بود قول ازدواج دادم. 

پس از اعترافات دختر جوان او در اختیار یلیس آگاهی 
قرار گرفت و در ادامه بررسی و تحقیقات معلوم شد که 
وی احساس خودکم‌بینی داردوبه همین دلیل مرتکب 
سرقت‌های سریالی از دانشجویان شده است. 


مدیر شر کت بر نده مناقصه را ر یود 


مردی که برنده یک مناقصه را ربوده بود دستگیر 
شد. 

به گزارش مرکزاطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران» 
چندی پیش مردی با مراجعه به دادسرای ناحیه ۷ تهران 
عنوان کرد جندی قبل در یک مناقصه خرید تجهیزات 
مخابراتی برنده دم اما پس از مشاهده ليست متوجه 


تخلفاتی در مناقصه شدم. پس از ان مدیر شرکت به نام 
چک از من خواسست موضوع تخلف را به مرجع قانونی 





درخواست ملاقات حضوری کرد که پس از مراجعه من 
به محل. او به همراه سه نفر دیگر به وسیله یک دستگاه پژو 
٦‏ با توسل به زور مراربودند. آدم‌ربایان پس از انتقال 
من به شهرستان ساری با اخذ امضا در یک بر گه سفید و 
همچنین سفته به مبلغ ۰ میلیون تومان رهایم کردند. 

باتوجه به ادعای این مرد رئیس دادسرای ناحیه ۷ 
دستور پیگیری پرونده راصادر کرد و ماموران آگاهی متهم 
اصلی رادر متجیدبه تهران شناسایی و دستکیر کردند. این 
مرددر با زجویی اولیه به جرم خود اعتراف کرد و درحال 
حاضر تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. 


74 ۳ 
الاعات ل O‏ زو ۳۳۳۷ 


گدای میلیوئر! 


کر وو 
مورد علاقەاش از حنوب به تهران سسفر کر ده بود. 
هنگام گدایی از سوی ماموران پلیس دستگیر شد. 

چندی قبل ماموران همزمان با اجرای طرح 
ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی و جمع‌اوری 
اراذل و اوباش در مناطق مختلف پایتخت. عده‌ای 
yy‏ 
در میان افر دت ور اک بسر ا 
شدند که میثم نام داشت. او در بازجویی گفت؛ باور 
کنید من خلافکان شرو رو قاچاقچی نیستم من 
تا رج نت 
دلیل اینکە در خانه ما از مھر و محبت خبری نیست. 
من و دو خواهرم به‌رغم داشتن همه امکانات رفاهی 
و تفریحی تنهاهستيم. پدرم ھمیشے به بهانه کار و 
تجارت درسفر است.مادرم نیز سر گرم کارهای 
0ئ O‏ 
70 9 از 
امده بود» |اشناشدم و هرا زگاهی از طریق اینترنت با 
به تهران بیایم. پدرم برای تجارت به اروپا رفته بود. 
بتابراین این موضوع رابا مادرم درمیان گذاشتم اما او 
مخالفت کرد. من هم بدون تو جه به اخطارهای مادرم 
با گرفتن مقدار زیادی پول از خواهر بزرگم شبانه 
به مسافرخانه می رفتم. تا اینکه در آخرین دیدار با 
دختر مورد علاقەام (سےما) به او پیشنهاد ازدواج 
گرفتم به شهرمان بازگردم تا خانواده‌ام رادر جریان 
تابه مسافرخانه بروم داخل تاکسی کیفم رازدند. 
ت-: ‏ ڑ ب ؤ ب ‏ 0 0 0 100 9 3 008“ 
مسافرخانه رفتم و موضوع رابامسوول مسافرخانه 
درمیان گذاشتم. از او خواهش کردم که اجازه دهد به 
شیراز بروم و بقیه پولش را برایش بفرستم اما دیگر 
و ا ا 
7٣٦‏ تسویه حساب کنم اما مادرم به خاطر 
وقتی از مادرم پاسخ منفی شنیدم ناامید در خیابانهای 
تهران پرسه می زدم تا سرانجام به فکرم رسید از مردم 
کمک بگیرم تابه شهرمان بر گردم. ماجرای خود را با 
٠٣‏ اه را 
ہہ رج نوج ےہ ےت کت 
TT‏ 
ان شلوغی مراهم نیز دستگیر کردند. 
داد یس از تحقیقات و در صورت اثبات گفته‌های او 
وی را تحویل خانواده‌اش دهند. 











تست 


سید محمد هوشی الساد ات 


کفنکوی هسته‌ای تعارض در غرب 


گفتگ وی تلفنی اخیر خاویر سولانه 
مسئول‌سیاست خارجی اتحادیه ارویاباسعید 
جال ا اک و کته رش ترو ده همه اش ان ان 
حاکی از کاهش فشار کشورهای پنج به اضافه یک 
(اعضای دائم شسورای امنیت سازمان ملل به همراه 
المان) بر کشورمان دارد. در حالی که امریکایس از 
برگزاری نشست ژن و ضرب الا جل غیر رسمی دو 
هفته ای رابرای پاسخ ایران به بسته پیشنهادی غرب 
و توقف توسعه‌برنامه‌هسته‌ای خودارائه کرده‌بودبا 
این حال اروپا اعلام کرد: اگرایران به جای چهارده 
روزدرشانزده روز پاسخ دهد نیز مشکلی نخواهد 
بسودوم افکر خودرابه تاریخ این پاسخ معطوف 
نکرده‌ایم"." شان مک کورمک .سخنگوی‌وزارت 
خارجے آمریکانیز گفت در قبال برنامه هسته ای 
ایران و پایان ضرب الاج ل آن.روزهاراشمارش 
نمی کند. بااین حال هیئت آمریکایی در سازمان 
ملاک اس ھزا رد ار اخشای ور اا 
برای بحت دربارہ برنامه هسته ای ایران تحت فشار 
قراردهد. از سوی دیگر دییلمات‌های چهار کشور 
دیگر عضودائم شورای امنیت نیز اعلام کرده‌اند: در 
شرایط کنونی ترجیح می دهند برای دور دیگری از 
تحریمها علیه ایران وارد مذاکره نشوند. 

برهمین اساس این دلایل رامی توان به منظور 
مخالفت این چهار کشور با روندمذ کور در آینده ای 
فزدیک برشمرد: 

) انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در 
ماه نوامبر و سیاست آتی این کشور در قبال ایران. 

)عدم تمایل روسیه و چین درخصوص 
تحريم‌ها علیه ایران. خبر گزاری رویترز اعلام کرد: 
"این دوعضودارای حق وتودرشورای‌امنیت 
می خو اهند به ایران زمان بدهند تا پیشنھاد مشوق 
های‌افتصادی و سیاسی رادرمقابل تعلیق غنی 
سازی. مورد بررسی و مطالعه قرار دهند . 


از حقوق هسته‌ای این کشور.هر جند برخی مقامات 
غربی جدااز اظهارات فوق همچنان بر طبل تشدید 
هسته ای می کوبند. 








اسد حامل پیامی دو و جھی 


بشاراسد.رئیس جمهور سوریه در حالی در 
امدن دولت نهم وارد تهران شد که این سفر اهدافی را 
به دنبال داشت. اتحادایران و سو ریه که بیش از سه دهه 
تداوم داشته است در سال ۱۳۸۵ با امضای تو افقنامه 
همکاری نظامی بین دو کشسور تقویت شد وروسای 
جمهورایران و سوریه همچنین تصمیم دارند روابط 
اقتصادی, علمی و فرهنگی دو جانبه را تقویت کنند. 
اعطای نشان سفارت فر انسه به اسد و در خواست نیکلا 
سارکوزی. رئیس جمهور فرانسه از وی به منظور 
میانجیگری در برنامه هسته‌ای ایران است که از نرمش 
غرب در قبال دییلماسی هسته ای تهران حکایت دارد. 
بر همین اساس می توان همزمانی این سفررابا اتمام 
ضرب الاجل غیررسمی دو هفتهای غرب به ایران 
در یک راستا ارزیابی نمود.از 
واسرائیل بامیانجیگری ترکیه 
در نشسست اخحیر اتحادی ه 
مدیترانه در پاریس از جمله 
مهمترین موضوعات مورد 
توجه مفامات ایران در دیدار 
بابشاراسد بود. ترکیه نیز که 
در پیشےبردمذاکرات صلح 
بین سوریه و اسرائیل نقش 
غربی و جمهوری اسلامی بر 


موشک فوق مدرن» 
سرد رکمی رسانه ای غرب 


اراتا ا انقاوی 
اسسلامی درباره دستیابی سپاه به تولید سلاح پیشرفته 
دریایی با زتاب نسبتا وسیعی در محافل رسانه ای 
غرب داشت.سخنان محمد علی حعفری درباره 
توانمندی بومی ایران برای تولیدانبوه‌موشک فوق 
مدرن ضد ناو و امکان بستن طولانی مدت تنگه هرمز 
در صورت تهدید آمنیت ایران واکنشهای مختلفی را 
در محافل غربی بر انگیخته است. این رسانه‌ها بیشتر 
با اشاره به ویژگی های فنی سلاح مزبوراین بخش از 
خبر سرلشگر جعفری رابرجسته کردند که برداین 
موشک ضد ناو سیصد کیلومتر است که هیچ شناور و 
تاو از مقر نات ھی اود 

خبرگزاری رویترزاین فضای ذهنی راایجاد کرد 


vl) 2 


کند. اسد حامل پیامی دو وجهی برای ایران بود که 
بخش نخست مربوط به روابط فرانسه و ایران است 
زیرادر برهه اخیر این روابط به سب برخی اظهارات 
یں جح تن رن 
روابط آلمان‌با تهران و حضور آمریکادر مذاکرات 
پرونده هسته ای ایران و تغییراتی که انتظار می رود 
در سطح منطقه رخ دهد فرانسه راناگزیر کرده‌است 
واسطه ای را برای ارتباط با کشورهای مهم منطقه 
به ویژه ایسران پیدا کند. بخش دوم پیسام نیز مر تبط با 
پرونده هسته ای ایران و مشوقهای غرب به تهران 
بود. بر همین اساس تصمیم اسد برای سفر به‌ایران 
بیانگر نوعی ناکامی برای برخی کشسورهای غربی و 
همچنین رژیم صهیونیستی به منظورایجادشکاف 
درمناسبات دمشی -تهران ارز ای سے شود. این 
سفرباهدف هماهنگی میان تهران و دمشق در لحظه 
حساس کنونی در منطقه و جهان صورت گرفت و 
همچنین در پی ایجاد تغییرات در سیاستهای امریکا 
با توجه به انتخابات ریاست جمهوری اتی این کشور 
وب‌اتوجه‌بهبی تباتی کابینه 
اسرائیل و شایعات تکراری 
درب‌اره احتمال حمله نظامی به 
ایران و احتمالا حمله‌به سوریه 
وتشدید تنش در منطقه قابل 
تامل بوده است. مناسبات 
دهشق د نهر ان حالت راهبردق 
دارد وسوری‌هابرای تحقق 
منافع طرفین وبطو رکلی منافع 
سے وط ھا تا 
ایران هم‌کاری می کنند و این 
روابط درجهت برقراری‌ثبات 
در منطقفه خاورمیانه و مقابله با 
اشغالگری و خشونت در این 


حوزه شکل گرفته است. 





که اظهارات سردار جعفری در شرایطی بیان می شود 
که تنش‌هادرباره‌برنامه هسته‌ای ایران» پس از به 
پایان رسیدن ضرب الا جل غیر رسمی به ایران در شنبه 
گذشته برای پاسخ دادن به بسته پیشنهادی قدرت های 
جهانی افزایش یافته است. 

بخش دیگری ازاین تحلیل با محوریت دستیاپی 
سپاہ یاسداران به فناوری موشک ضد ناو پیش رفته 
متو جه‌این ادعاست کەاین رویکردنش ان ازراهبرد 
جمهوری اسلامی به ساخت سلاح های بازدارنده 
دارد و حبرگزاری ایتارتاس روسیه نیز بر ان تاکید 
دارد. رسانه های خارجی در تبلیغات خود به ویژه در 
مقاطعی که‌ایران از پیشرفت‌های‌نظامی -دفاعی خود 
خبر می دهد این هدف را پیگیری می کنند که مقامات 
ایران در مواقع تشدید فشارسیاسی جهانی اخباری 
رااز پیشرفت های نظامی در این کشور مطرح می کند 
که وجوه بارز آن بازدارند گی و انحراف افکار جهانی 
از پرونده هسته ای است. 
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کزرفش گزرچجی آنانکه از هیچ استعدادی برای ارتکاب به جرم بر خوردار نیستند! 






«حتی مجرمین هم باید از حداقلی در عقل و هوش 
بر خوردار باشند!» 


برگردان: بهروز بهرامی 


«چه بسیار داستانها خوانده‌ایم و یا فیلمهای 
سینمایی نماشاکرده‌ایم که دران غیر ممکن‌ترین 
و مشکل‌ترین جرمهابه وقوع پیوسته است. 
مانندسرقت از بانکی که از بالاترین میزان امنیت 
و مرأقبت بر خورداربوده ویااستفاده از کامپیوتر توسط چند مجرم نابخه که به 
خالی کردن حسابهای پس انداز اشخاص میلیاردر, منتهی شده است. امادر ادن میان 
جرایمی هم و آقع شسده که دران مجرم یا مجر مین نهایت خنکی و خرفتی رااز خود 
نشان داده‌اند. ید نیست که به بر خی از این موارد که کاملا هم و اقعیت دارند بپردازیم.» 
٩+ +‏ +4 +4 + + +4 +4 +4 +4 ہر + ہر FE HE HE‏ له ہر 4 4 +4 +4 FE HE‏ ہرہچ و 4 4 و +4 4 ¢ 3 3 


اسلحه هم تعر بفی دارد 
طرف مقابل راپترساند باید مسلح بودن خودرابه ذهن 
واهل شهردیتون از اینکه به دلیل فقر اجازه ازدواج با 
دختر مورد علاقه‌اش رابه اونمی دادند. سرانجام به ستوه 
آمده‌بود چرا که به‌هر تلاشی که‌برای‌به دست آوردن 


تنی جند از مشتریان یلسن راخب کردند تازمانی که 
سرانجام پلیس سررسید و جاستین راازشر کتکهای 
دختر فروشندہ نجات داد. ان گاه یس از چند دقیقه که 
شهود ماجرارابه پلیس شرح دادند افسر پلیس از 
جاستین پرسید که به چه منظوری دوانگشت خودرا 
به سوی دختر فروشنده نشانه رفته بود؟ جاستین هم در 
نهایت ساد گی پاسخ داد: «می خواستم پولهای صندوق 


رابررسی و نظر خودرادرباره کیفیت موادابراز کنند تا 
اگرموادمرغوب نباشند انهارابه فروشنده‌باز گرداند. 
دوافسرپلیس درجابه دستهای فیلیپ دستبند زده و 
همچنین در باززجویی از او موفق به یافتن فروشنده هم 
شدند و هر دو رابه زندان افکندند! 
تعویض اسم 
درویسکانسین ودرسال جاری. جیمی فرانته که 
یک مجرم سابقه‌دار بود هر بار که توسط پلیس راهنمایی 
به دلیل ارتکاب به تخلفات رانند گی» متوقف. می شد 
از کارتهای‌شناسایی جعلی یاکارتھایسی که متعلق به 
دیگران ب ود و جیمی عکس خود رابه جای صاحب 
اصلی کارت در آن قرار می داد به عنوان معرفی خود به 
پلیس استفاده می کرد. جرا که به جهت سوبق ارتکاب به 
می کرد بدون تردید توسط پلیس بازداشت می‌شد. در 
ویسکانسین پلیس راهنمایی به دلیل مشکل موجود در 
چراغهای جلویی در اتومبیل جیمی. دستور توقف به او 
داد و ازا و کارت شناسایی رامطالبه کرد.جیمی هم مطابق 
باعکس خودش روی آن به پلیس نشان داد. حال غافل 


از آنکه ریس نورتون آدمکشی حرفه‌ای است که به جرم 
قتل سه نفر تحت تعقیب قرارداشته و پلیس مد کور 
هم خوش حال از آنکه سرانجام این قاتلبالفطرهباپای 
خودش به دام افتاده بو د» به سرعت به او دستبند زده‌و اورا 
بازداشت کرد. یی ماه طول کشید تا جیمی توانست این 
مهم رابه ثبوت برساند که او ریس نورتون نیست! 


تقلب در بانت 


مقداری پول دست زده بود نتیجه‌ای عایدش نشده 
بسودت‌اانجا که دختر وخانواده‌اش به او لقب بی عرضه 
داده بودن د. سرانجام او که تا آن زمان هر گز 
مرتکب عمل خلافی نشده‌بود تصمیم خود 
راگرفت ویکراست‌واردیک سویرمارکت 
شدودرحالی که پارجه‌ای راروی دست 
خودانداخته بود دوانگشت شست و سبابه 
حود رابه گونه‌ای به سوی زن جوانی 
که پشست صندوق ایستاده بودنشانه 
رفته‌بود که به اوداشتن اسلحه‌ای 
در دست خودش را القاء کند اما 
آنچه که جاستین در زیر پارچه‌با 
انگشتان خوددرست کر ده‌بود 
شباهت به همه جیز داشت به 
غير از اسلحه. و دختر فروشنده 
هم آنچه که به ذهنش خطور نکرده 
بود»اسلحه‌دردست جاستین‌بود» 
امادرعوض ان دختر تصور کرد که جاستین 
خیال توهین به او را داردو یا به نوعی فصد تمسخر 
فروشنده را کرده است. بنابراین دختر درنهایت خشم 
وعصبانیت باجتری که در کنار دست خود داشت» 
جاستین نگونبخت رابه باد کتک گرفت تاآنجا که 





a ٦‏ حدودیکس ال ونیم پیش ترفیلیپ 






آنه ا گفت کەبےتازگی این موادراخریداری کردەواز 
آنجا که به کیفیت ومرغوییث آنهامش کوک می باشے 
ازافسران پلیس که خبره می‌باشند. تقاضا دارد که مواد 


به دستهای جاستین که مات و مبهوت مانده بود دستبند 
ژزده واورابازداشت کرد 


دربه‌در به دنبال خبره برای تعیین کیفیت 


الکس اند راسمیت در شهر آگوستادر تابستان سال 
گذشته. ناگهان تصمیم گرفت تاراهی برای میلیونر 
شدن آن‌هم به سرعت پیدا کند.ا زاین رو اوب رآن شا 
تایک چک بانکی تقلبی به مبلغ یک میلیون دلاررابه 
حساب خخودش دربانک واریزکن دنا بعد تاد ۲ 
مبلغ رابه صورت اسکناس از حساب خودبرداشت کند. 
ایده بسیار جالبی بود. اما یک اشکال بزرگ در این میان 
وجود داشت و أن هم این بود که پدیده ای به نام چک 
let‏ 
دلیل هم به مجرد ارائه آن به بانک» آلکساند راسمیت 
توسط پلیس بازداشت شدا 
احساس گردن کلفتیی 
سال گذشته در شهر سید ی دراسترالیا»دونفر گردن 
کلفت تصمیم گرفتند تادریک شب هنگام واردیک 
رستوران شیک استرالیایی شده و با استفاده از زور بازو 
و تهدید مشتریان هرچه پول داشتند از آنها گرفته و 


درماه‌مارس‌وبهسال ۰۷ ٩‏ يعني داز 


ویلیامزجوان ۲۵ ساله دربه‌در 
در جستجوی افسران پلیسی بود 
که در بخش مواد مخدر خدمت 
می‌کردند وا زآنجا که آنهامعمولآدر 
لباس مبدل. مسوول انجام عملیات 
فیلیپ بسیار مش کل بود. سرانجام 
۱ یک روز در برابر اداره پلیس, یکی از 
۱ ۱ افسر ان دوتن از پلیس‌هایی را که‌در 
۹ بخش مواد مخدر در شهر تمیاخدمت 
۱ می کردند به فیلیپ نشان داد. فیلیپ هم 
خحوشحال و خندان به‌سراغ آنهارفت وپس بعد از رستوران حارج شوند. اما از بدحادثه در ان شب 
(مواد مخدر مشهور) رابه انهانشان داد وبه مراسمی دراختیاراتحادیه کشت گیران کچ فرار گرفته 
بودوبدین ترتیب هردوی انها پس از بیسست دقیقه که کے 
کتک نوش جان کردند به بیمارسستان سیدنی وبخش ° 7 
اورژانس منتقل شدندا ی 
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حسابگر و راستگو! 
درسال ۰۵ ٠‏ ایلیس جرج درهاوایی به جرم سرقت 
ازبانک تحت تعقیب قرار گرفته بودوسرانجام یک 
ہیں مکی توانست مکان اختفای اوراپیدا کنداو پس 
از آنکه با مجرم مواجه شد. او را خطاب قرار داد و گفت: 
«اقای ایلیس جرج شمابه جرم سرقت از چهار بانک» 
بازداشت می شوید...) ایلیس که برافر وخته شده بوده 
پاسخ داد: «به هیچ وجه این را قبول ندارم من فقط از سه 
بانک سرقت کرده ام!...» 
سارق شلخته 


کریستوفر از ساکنین آیواء در پاییز گذشته آنقدر با 
قفردست بهگریبن شد که تصمیم گرفت تابرای کسب 
چند دلار باهر مکافاتی که شده از یک سویر سرقت 
ین ر تی اودر س اعات ا بای شب و زد شور 
وبا صندوقداردست به یقه شد. کریستوفر سرانجام 
توانست تاباهمه کتکی که حورده بوده خودش رابه 


صندوق رسانده و ٤‏ دلار از آن برداشته و سپس در میان 


مشت و لگد از جانب صندوقدارو یک مشستری که به 


کمک صندوقدار آمده‌بود باهمان مبلغ از سوپر 
حارج شده وراه فرار را 
ڈو یش کر فت اما 


کیلومتری دور 


شده بود 


خودداری کنیم. 


زياد روبرو هستند. بیشتر در معرض ابتلا به اختلالات 


متوجه شد چک کردن لنز چشم» سن افرادرا تشخیص داد. این 
که کت خود 





کیلو گرم نوزادان» می‌تواند احتمال ابتلای آنان رابه این 
بیماری تا دو برابر افزایش دهد. 


۴ علائم بروز یائسکی در زنان 

آیامی دانید که کو تاه شدن فاصله بین عادت ماهیانه 
در زنان میانسسال, امکان دارد از نشانه‌های شروع 
یائسگی در آنها باشد؟ 

کم شدن فاصله بین خونریزی ماهانه و رسیدن آن به 
۱ روز می تواند نشانه قطع شدن تخمک گذاری باشد. 

الہتے زیاد شدن خونریزی ارتباط مشخصی با 
تخمک گذاری ندارد و بیشتر در زنان چاق و نیز زنان 


نکات‌خواندنی 
آذر دلخوش 
٩‏ اعتباد زنان 
تحقیقات نشان داده است. بیشتر بانوان معتاد» 
توسط شوهرانشان معتاد شده‌اند. 


۴ با فرزندان لجباز چه کنیم؟ 
ا-به فرزندانمان استقلال بدهیم» برای اینکه 
بتوانند بے تنهایی خحودشان رااداره کنند و آمال و 
۲-ازاینکه بخواهیم در کارهای فرزندانمان بیش 


اه ئىدھا رده : 
از اندازه دخالت کنیم. بپرهيزيم. ہا فیبروب کک 
۷ جور گرد کرکام اک اهارا بان ۴ کاهش نا گُبانی شنوایی و... 


تحقیقات نشان داده»افرادی که یکدفعه دجار 
۵-توجه داشته باشیم که ما یک فرد بزرگسال معرض خطر ابتلا به سکته مغزی قرار بگیرند. 
هستیم واویک طفل است. از لجاجت با کود ک 6 سالمندان بخوانند... 


6-احساسات او را درک کنیم و او را به حساب آوریم. 


6 بارداری و استرس مادران 


مادرانی که در دوران بارداری با استرس و تنش 


کمتر احتمال دارد که به قوای ذهنی و الزایمر دجار شوند. 
انها از سلامت روحی بهتری برخوردار هستند. 
براساس تحقیقات انجام شده داشتن وزن بالاو 


NR aT 
استخوانها و مفاصل دارد.‎ 


۴ تشخیص سن از روی چشم‌ها 
تحقیقات اخیر نشان داده است که می توان از روی 


کاهش وزن. حتی اگر با ورزش‌ه ای هوازی 
امر می تواند به تشخیص هویت و سن در پرونده‌های همراه باشد. می تواند باعث درجاتی از کاهش تراکم 
عو دلار ۴٭ همسران بخوانند... ٭ کفش دو میلیون دلاری 
داحته د 2 
وی ازابراز کردن احساسانتان نترسید بابه کاربردن . آیامی‌دانید گرانقیمت‌ترین کفش دنیا مربوط به 
د 
ہو | جملات زیباوعاشقانه محیط زندگی‌تان‌راشادتر کفش‌های «سیندرلا) است که از ۵76 قطعه الماس به 
ی 
1 سی کنید. بدانید که اظهار محبت دوطرفه در یک زندگی وزن ٩0‏ قیراط ساخته شده است؟ 
پس ار ا ناهی ار ۱ . ۱ 
آ2 را و متو سالم حرف اول را می‌زند. واین کفش دو میلیون دلار ارزش دارد. 
مستر ی ناراصی 


رابرت مانتورو ازاهالی آتلانتاء یک دستگاه کیی 
وچاپ راازفروشگاهی ا 
از یک هفته به دلیل مشسکلات فنی که دران مشاهده 
کر ده بود»آن‌رابه‌فروشگاه مذ کور باز گرداند. کارکنان 
فروشگاه کهغرور خود راجریحه‌دارشده یافته بودند. 
شروع بەبررس۹ی دستگاه کردند تاعیب و ایراد آن‌را 
حتی قبل ازباز گرداندن ان به کارخانه سازنده پیدا 
کنند»امادر کمال تعجب آنها در دستگاه حدود ۵۰ 
هزاردلاراسکناس تقلبی رایافتند که حریدارفراموش 
کرده‌بودو آنهارادر داخل دستگاه جا گذاشته بود. 
کار کنان فرروشگاه به سرعت یلیس رادر جریان گذاشتند 
و خیلی زود کاشف به عمل آمد که رابرت مانتورو یکی 
از پرسابقه ترین و فعال‌ترین جاعلان اسکناس تقلبی در 
جهان است و کار کنان فروشگاه به خاطر معرفی او به 
لیس به دریافت جایزه نقدی نائل آمدند. 





انجام دادن فعالیت زیادو تفریح کم در کاهش به مرور زمان متوجه می شوید. مسائلی که به آنها 
احساس خوشحالی موثر است. علاقه داشته يا نداشته‌اید تغییر می کند. دراین حالت 
از کار روزانه به اندازه کسب درامد حائز اھمیت نظرتان بیاید. 
است. به عبارتی زمانی که افراد کمتر با عوامل کاهش به خاطر داشته باشید. همان قدر که شما حق دارید 
دهنده خو شحالی سرو کار داشته باشند. روحیه بهتری شرایط را تغییر دهید. این حق برای همسرتان هم 
دارند. وجود دارد. 
8# آقایان بدانند... 

همکاریآقایاندرانجام‌دادن و ظایف خانه» مو جب 
ارتباط بیشتر و بهتر آنها با خانم‌هایشان می‌شود. 

در واقع مشارکت مردان در کارهای خانه» یکی از 
نشانه‌های علاقه آنها به همسرانشان است. 

٭ چاقی دوران نوزادی 


افرادی که در زمان تولد. وزنی بالاتراز حد معمول 


به خاطر بسپارید ازدواج یک ارتباط عاطفی است 
که همواره درحال آزمون گرفتن از شماست. 

شسماباید یاد بگیرید که چگونه از لحاظ عاطفی 
برای خود امنیت ایجاد کنید. 


ی جزیره حصو صی 
گران‌قیمت ترین جزیره خصوصی جهان. جزیره 


(جیمز) در کانادا است که وسعتی حدود سه میلیون 
داشته‌اند بیشتر از دیگران احتمال دارد. دجار بیماری ‏ مترمربع داشته و دارایباند فرود گاه است. قیمت این 


مفصلی خودایمنی, به نام آرتریت روماتوئید شوند. ‏ جزیره *۵میلیون دلار است. 
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عفل ان دب کامل ذشه ٹن مک داد وگ 


حق. 


٭ امام حسی (ع) 


N 


۱5 


سح 


گ1 ہہت کے 





آذر دلخوش 
لکنت زبان 
مشکل در صحبت کردن رات و روان را لکنت 
زبان می گویند. علت لکنت زبان دقیقاً معلوم نیست. ولی 
موثر است. بهترین راہ برای کنترل و بهبود لکنت زبان در 
کودکان این است که از مسخره و طرد کردن این کودکان 
حتما از گفتار درمانان کمک بگیریم. 


بد خواندن 
احتلالهای یاد گیری به صورت اشکال در خواندن 
ونوشتن یا جاانداختن حروف خود رانشان می‌دهد 
خواندن‌ه ای ضعیف و مشکل در خوان‌دن به وفور 
در کودکان بااختلال یادگیسری همراه است. انجام 
دادن اموزش مهارت‌های خواندن با رفتاردرمانی برای 
حفظ کردن علاقه کودک به یاد گیری موثر است. 


به کود کان زدن باد ند هيم 
گاهی وقتها والدین به کو د کان خود اجازه می دھند تا 


توصیه‌های‌یک روانشناس 
چکونه می توان محبوټ شد؛ 


۱- تجربیات خود را به دیگران ارائه دهید. 

رگا در زند گی تجربه‌ای کسب کردید. آن را 
بے دیگران منتقل کنید. با این عمل آنان هم شمارادر 
تجربیاتشان شریک می کنند در نتیجه وقتی به مشکلی 
برخورد کردید. با استفاده از تجربیات دیگران مشکل خود 
راحل کنید. با ارائه تجربیات خود به دیگران نه‌تنها دوستان 
زیادی پیدا می کنید بلکه در زمان سختی و دشواری یار و 
پاور خواهید یافت. 


۲- خوش حساب باشیدا 
شد و در جامعه پیشرفت خواهید کرد. 
۳- با همسرتان دوست باشید. 
همکاری, اتحاد و دوستی در زند گی زناشویی سار 
باارزش است. همراز بودن و یکدل بودن با همسرتان 
سبب می شود در میان اقوام و فامیل همسر نیز جنبه مثبت 
پیدا کنید. 
۴- پاکیزگی و مرتب بودن محیط اطراف خود. 
پاکیزگی و مرتب بودن محیط اطراف و نظم و ترتیب 





آنها را بزنند. (بعضی وقتها عاطفه پدر و فرزندی و یاحتی 
عاطفه مادری و یا حتی از سر شوخی و مزاح و پادر معدود 
البته چندان معروف نیست.) در هرحال باید بدانیم که 
هرگونه درگیری فیزیکی و بخصوص اجازه جسارت 
به فرزندان موجب مشکلات عدیدہ بعدی می شود. در 
بعضی از موارد مادران فکر می کنند اگر به کود کشان اجازه 
زدن بدھند حر کت خوبی است. حتی با افتخار گاه به این 
این روش صحیح نیست و مادر نباید اجازه چنین کاری را 
م کم رم رم ےہ 
هر گونه در گیری فیزیکی و بخصوص اجاز ه جسارت 
به فرزندان موجب مشکلات عدیده بعدی می شود. 





دادن به وسایل شخصی در زند گی فردی بسیار مهم است. 
آراستگی و پاکیزگی هر فردی تاثیر مطلوبی برنگرش 
دیگران نسبت به شخص می گذارد؛ در نتیجه همگان روی 
چنین فردی حساب باز می کنند و مورد احترام و توجه 
واقع می‌شود. 


۵- امانتداری را رعایت کنید. 

اگر دوستی. شماراامین خود قرار داد و رازی رابا 
شمادرمیان گذاشت یا پولی به شما امانت داد صداقت 
داشته و سر قول خود باشید و امانتداری رارعایت 
کنید. 
فردی که امین و امانتدار خوبی باشد. مورداحترام همه 
قرار می گیرد و در دل مردم جای خواهد گرفت. 


۶- اخلاقی خوش داشته باشید. 

خلق نیکو با دیگران از مهمترین عوامل محبوب شدن 
می‌باشد. خوش زبان باشید. برای دیگران دعای خیر کنید 
و خوش رفتار باشید. سعی کنید عصبانیت و پرخاشگری 
رااز خوددو رک رده وبادیگران مهربان خوش اخلاق و 
خوشبین باشید. 
مطمئن باشید بارعایت نکات فوق فردی موفق» 
محترم و قابل اعتماد در جامعه باقی خواهید ماند. 


۳ 
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به فرزند خویش بدهد. حتی آگر تصور کند که او کو دک 
است و نمی‌فهمد. باید حصارهای تربیتی از همین زمان 
کودکی بنیان گذاشته شوند تا در آیندہ حجابهای لازم بین 
مادر و فرزند از پرده نیفتد. 


انتخاب لباس 

وقتی برای خرید لباس همراه کودک خود می روید 
به هزینه‌ای که می خواهید صرف این کار کنید دقت داشته 
باشید. اگر قدرت خرید در گروه را دارید درست نیست 
که مرتب به فروشگاههای گروه سرک بکشید و وقتی 
فقط می خواهید یک نوع لباس برای کودکتان بخرید. لازم 
نیست دهها مغازه رابگردید و برایش امکان انتخابهای 
متعدد ایجاد کنید. 


شیطنت در میهمانی 
است دلایل زیادی داشسته باشد. یکی از آنهااینکه از شما 
یا پدرش ناراحت است و می خواهد در اینجا که احساس 
آزادی بیشتری دارد. انتقام بگیرد یا دارای کمبود عاطفه 
است و می خواهد آن را جبران کند. و پا چون می داند در 
حضور دیگران تنبیهش نمی کیل آزادی عمل بیدا کر ده 
از حد بچه‌ها در میهمانی به فلت شیوه تربیتی آنها باشد» 
یعنی هر گز خود رامقید به رعایت هیچ ترتیبی نمی‌بینند. 
به شدت ازاد یا لوس بار امده‌باشند ولذاهیچ نظم و 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
یک داد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای‌اکب خوبکردار 
TT‏ 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 


خانمالهام السادات طباطبا یی وکی سل 
داد گسری. کارشناس ارشد حقوق 
خصو صی و مدرس دانشگاه 

درروزهای پنجشنبه ازساعت ۱۰ 
الى ۱۳با شسماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 


خددمت‌خوانند گان خواهد بود. 


8 آن د سته از عزیزانی که از بیماری‌د هان و 

۱ دند آن رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

دارند وقاد ربه کاشت د ند ان» ار تود نسی. 

جراحی لته و د ند ان مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چها رش نبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس 
حاصل فرمایند . 





75 اوره کود ک 9 خانواد ٥‏ خانم زرین 


روانشناسی) سه ش‌نبه ها: مشاورہ 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۱ 
ال ۱۳ صبح و از ساعت ۹ الی ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





نمی توانم حواسم را جمع کنم 

شقایق (الف) دوست عزیز نامه قشنگ و زیبایت را 
خواندم. ابتدا باید بگویم ۲۲ سالگی اصلاً برای شروع 
دوباره درس خواندن و قبولی کنکوردیرنیست وشما 
می توانی با برنامه‌ریزی درست. بهبود تمرکز حواس و 
روشهای مطالعه مناسب. یکبار دیگر در کنکور شرکت 
کنی. در نامەات اشاره کرده‌ای که خیلی از دوستانت 
۰ تا ساعت درس می خواندند»ولی رتبه آنها فقط 
مناسب پیام نور بوده است. مهمترین نکته کلیدی در 
قبولی کنکوریا کل در درس خواندن کیفیت و نحوه 
مطالعه کردن است. نه کمیت و طول زمان مطالعه» ممکن 
است یک دانش آموز فقط روزی پنج ساعت مطالعه کند. 
امااین مدت زمان توام با تمر کز حواس. مطالعه عمیق 
وروشهای صحیح یاد گیری باشد. پس مهمترین نکته 
در یادگیسری دروس. توانایی تم رکز حواس و بهبود 
روشهای مطالعه و یاد گیری است. 

در ضمن نوشته دی که راد حال پردازی می کی 
بايد به این نکته تو جه کنی که همه انسانها تا حدودی 
حیال‌بافی و رویاپردازی می‌کنند. امااگراین میزان 
زیادتراز حد ومانع فعالیت‌های روزمره شود باید 
مانع ان شد به همین دلیل برای رسیدن به قبولی در 
کنکور و مطالعه درست. ابتداباید تم رکز حواس‌ات را 
بهبود ببخشی و برای رسیدن به این مهارت. راهبردها 
و تکنیک‌هایی وجود دارد که من آنها را برای تو و سایر 
خوانند گان عزیز به طور حلاصه بیان می کنم. 
تمرین تمر کز حواس را با تمرین‌های زیر آغاز کنید. 

حالاابنجاباش! 

«حالا اینجا باش» فن ساده فریبندہ سحاررری 
ا کر ارو 
منحرف شده است به خودتان بگویید: «حالا اینجا 
باش!»وبه آرامی توجه‌تان رابه جایی که می خواهید 
59 ۶۶ "۷ئ" 
یک دفعه متو جه می ش وید حواستان رفته به سوی این 
موضوع که دیروز همکلاسی تان چه گفت؟ چی کار 
۶۰۷۹۰۹" 8+" هنگام به خودتان بگویید: «حالا اینجا 
باش!» و دوباره حواستان را متم رکز کنید و تم رکز تان 
رب کا رس بر رل تا ای کک اس 
اس ار کی اک ار ای Cl‏ 
تکرار کنید:«حالااینجا باش!» و خیلی آرام ذهنتان را 
دوب‌اره متوجه موضوع بگردانید. ممکن است متو جه 
نشسوید که فکرتان اغلب پریشان می شود (چند دقیقه 
به چند دقیقه) دراین حالت هر بار بگویید: «حالا اینجا 
باش!» و دوباره حواستان را متمرکز کنید. سعی نکنید 
TT‏ ان ترس کل رای ان 
همینطور که در جایی نسسته‌اید. چشمهایتان راببندید 





تمر کر حواستان رابهبود دبخشید 


اشاره: 


7 نمی توانم حواسم را جمع کنم. وقتی سعی می کنم مطالعه کنم فکرم پریشان می شو د. 
7 وقتی پشت میز می نشینم و مشغول درس خواندن می شوم حواسم پرت می شود و خیال پردازی می کنم. 


و... 


عدم تمر کز حواس یکی از تکراری ترین شکایت‌هایی است که از دانش اموزان و دانشجویان می شنو یم. 
تمر کز حواس به معنای توانایی هدایت فکر به سمت مورد نظر است و برای رسسیدن به این مهارت بايد 


راهبردهای تمر کز حواس را تمرین کرد. 





و به مدت سے دقیقه به هر چیز که می خواهید فکر کنید 


به جز شیرینیاسعی نکنید به سیرینی فکر کنید. وقتی 
شسماسعی در فکر نکردن به جیزی دارید. آن جیزبه ذهن 
شسمابرمی گردد. (من قصد ندارم به شیرینی فکر کنم من 
قصد ندارم به شیرینی فکر کنم!) وقتی متوجه می‌شوید 
٤‏ تمرکز ندارده به آرامی آن فکر را به حال خود 
بگذارید وبا خودتان م رتسب این جمله رابگویید: «حالا 
اینجا باش!» تا به حال o‏ 
بار در هفته انجام دهید. شم درخواهید یافت هر روز که 
کنید» می بینید که پیشرفت خواهید کرد. 
راهبرد روش عنکبو نی 
«روش عنکبوتی»؛ این هم راهبرد دیگری است که به 
طور فریبنده‌ای ساده به نظر می رسد. این روش شالوده 


٠ 


سو 
ی ال ٔ ٔ ۹۹ بر رس در 
حشره‌ای در انجا نیست و دست از جستجو برمی‌دارد. 
شمامی توانید ازاین آزمایش درس بگیرید. خودتان‌را 
اموزش دهید که تسلیم حواس پرتی‌هانشوید.وقتی کسی 
وارد اتاق می شود زمانی که شخصی در را محکم و باسر 
و صدامی‌بندد رویتان رابه سمت آنها برنگردانید بلکه 
ذهنتان را به آن چیزی که مقابل شماست, متمرکز سازید. 


۸۷:۱ ٣٣ )٢۱( ۳ اطلاعات‎ 


استفاده از روش «حالا اینجا باش» به شما کمک می کند 
به‌هنگام حواس پرتی‌های گذراء دوباره تمر کز تان رابه 
دست اورید. این کاررادر موفعیت‌های متعدد مانند 
موارد زیر تمرین کنید: 

9 در کلاسهای درس بگذارید افراد بیایند و بروند 
وسرفه کنند. بدون اینکه کمترین نگاهی به آنها بکنید. 
گویی آنها آنجانیستند و در ضمن بین خودتان و معلم 
تونلی برقرار کنید. 

٩‏ وقتی با کسی درحال گفتگو هستید. توجهتان را 
به او معطوف دارید. به صورتش بنگرید و به گفته‌هایش 
توجه کنید. بقیه دنیا را از ذهنتان بیرون کنید. 

اوقات نگرانی با تفکر 

هر روز وقت خاصی رابه تفکر درباره موضوعاتی 
اختصاص دهید که به ذهن شماوارد می‌شوند و در 
تمرکز حواستان مداخله می کنند. «یک وقت تفکر) 
برای نگرانی خود اختصاص دهید. برای مثال بین 
ات انح ار ای ور 
سوی نگرانی‌ها رفت به خودتان یادآور شوید که شما 
وفت‌ وهای برای بر داحتن بهنهرانی هادارید. سپس 
بگذارید فکرتان به زمان حال بر گردد و تمرکزتان‌را 
ہے فعالیت جاری معط وف دارید. در این زمینه تحقیقی 
انجام گرفته است. خواه باور کنید و خواه نکنید اما 
نتیجه این است: 1+ رابرای پرداختن 
به نگرانی‌ها اختصاص داده‌ان د. در خلال هفته خود 
را مر بخ ٤۹۹‏ ۶تت 

مراحل مهم انجام این کار عبارت‌اند از: 

٩‏ هر روز وقت خاصی رابه خودتان اختصاص 
دهید. 

٩‏ هرگاه متوجه پرت شدن حواس خود شد ید به 
خودتان یادآوری کنید که شما وقت خاصی برای تفکر 
درباره آنها درنظر گرفته‌اید. 

9 فکرتان رابا گفتن این عبارت «حالا اینجا باش!) 
ای تا ۱ 

۲ ی تریك راک تفکر درباره افکار پریشانی 
که طی روز به سراغ شما امده‌اند» در زمانی خاص برای 
خودتان وقت قبلی گرفته‌اید. 

برای یاد گرفتن روشهای یادداشست‌برداری. 
می توانید از کتاب روشهای یادگیری و مطالعه تالیف 
دکتر علی اکبر سیف استفاده کنید. این کتاب به طور 
کامل و جامع روشهای نکته برداشتن را توضیح داده 


است. 








۰ 


دنت سخنٰ 


2 ۵ مه 


۱ 


ستگه.ی سیت 


8ر سول اکر ۲ص ) 





«دراوایل جنگ حهانی درحالی که آلمان در 
اروپاوژاپن در اسیاهمه جابافتح و پیروزی کار خود 


را دنبال می کردند و گویی هیچ قدرتی نمی توانست 
تاحلودارانهاباشد. ناگهان ودرطی دودسته 
عملیات حیرت‌انگیز آلمان و ژاپن دشمن رابر فراز 
پایتخت‌های خو د یافتند و این مهم تاثیر عجیبی در 
تخریب روحیه مردمان فاتح داشت» 


نبرد بر یتانیا 

یکے از معدود نبردهای تاریخ که به تمامی در هوا 
وبر فراز شھرھاو دریاهاء در گرفته است همانا نبرد 
بریتانیانام دارد. درواقع ھیتلر که فتوحات پیاپی در قاره 
چکسلواکی؛ نروژ دانمارک. بلژیک. هلند و فرانسه 
ترسیده بود. او راغره ساخته بود بر ان شد تا هر جه 
زودتر کار تنها قدرت قابل ذکر و باقیمانده در ارویا 
حمله به انگلستان راهم برای سال ۱۹۶۰ یعنی دومین 
عملیات شیر دریایی شناخته شده است در ابتداقرار شد 
تابا حملات کوبنده و درهم شکننده هوایی به شهرها و 
و تسلیحات و هم از نقطه نظر روحیه و انگیزه مردمی. به 








«بر خی اوقات در جنگ جهانی دوم تخریب ر وحیه بیشتر از تخریب تسلیحاتی موثر واقع می‌شود» 


تعمیر کاران و کارشناسان در حین انجام تغییرات لازم برای سبکتر ساختن بمب‌افکن‌های بزرگ 





شدت تضعیف سازند و سپس با یک هجوم دریایی کار 
رایکسره کنند. و بدین ترتیب بود که حملات هوایی 
لوفت‌وافه (نیروی‌ هوایی المان) به فرماندهی و نظارت 
شخصی هرمان گورینگه فرماندهنیروی هواییآلمان 
بر اسمان انگلستان آغاز شد.درواقع در طی حدود 
بیشتر از دو ماهی که این حملات ادامه داشت. در 
برخی از موارد. آلمانها؛ بیشتر از یکهزار و دویست 
جنگن ده و بمب افکن رابه صورت همزمان روانه 
آسمان شهرهای انگلستان می کردند. لندن» لیورپول» 
سوتهامپتون منچستر و چند شهر دیگر انگلستان به 
صورت روزانه مورد حمله هواپیماهای آلمانی قرار 
می گرفتند که حرابی‌های بسیاری هم در مر کز ارتباطی 
و کارخانه‌ها ایجاد می‌شد. البته هواپیماهای نیروی 
هوایی پادشاهی انگلستان هم که از نظر مدرنی.سرعت 
و قدرت دست کمی از جنگنده‌های المانی نداشتند با 
ایجاد تلفات فراوان به آلمانها به مقاومت می پر داختند. 
اما دراینکه هواپیماهای آلمانی دستی بالاتر راداشتند 
شکی و جود نداشت. درواقع تنهاعامل مهمی که نیروی 
هوایی انگلستان را در برخی از موارد موفق‌تر نشان 
می‌داد. همانا وجود یدی ده‌ای الکترونیک و جدید به 
نام راداربود که آلمانه از آن ہی بھسرہ بودند امادر 
هرحال پس از آنکه خرابی‌های تجهیزاتی و انهدام حط 





آهن و مراکزارتباطی ولنگرگاهها تاثیر لازم رابرای 
المانها دربر نداشت. با یک تغییر عمده در هدف‌یابی» 
به دستورهیتلر و گورینگ, بمب‌افکن هاو جنگنده‌های 
مورد هدف قرار دادند و آن زمان بود که آهسته آهسته 
تخریب روحیه و انگیزه در مردم انگلستان پدیدار 
می‌شد. درواقع هر شب و پس از بمباران شبانه» هزاران 
کشته و زخمی در شهرهاء جمع اوری می شد و چنین 
بهبود وضعیت روحی هم شده به یک اقدام غیر منتظره 


بر فراز پرلین 

درواقع سرفرماندهی نیروی هوایی انگلستان بر آن 
شدند تا تعدادی بمب افکن راشبانه روانه آسمان برلین 
پایتخت رایش نمایند. تا آن زمان آنچه که مردم آلمان 
از جنگ شنیده بودند» خبرهای پیروزیهای بز رگ بود 
وبس.درواقع مردم المان خودحتی صدای شلیک 
یک گلوله را نشنیده بودند و هیچ صحنه جنگی را تا آن 
زمان مشاهده نکرده بودند؛ به همین دلیل هم انگلیس‌ها 
تصمیم گرفته بودند تابارها کردن چند بمب بر فراز 





برلیسن هر چفدر هم کم تعداد تاثیر روحی 
لازم راروی‌مردم آلمان گذاشته و در ضمن 
هشداربه نیروی هوایی آلمان و گورینگ و 
هیتلر بدهند که بمباران مردم بی دفاع در شهرها 
قابل تلافی است وباید متوقف شودوبدین 
ترتیب بود که در ماه‌اوت سال ۱۹۶۰ در اوج 
حملات هوایی آلمانها به شهرهای انگلستان 
تنها ۸۶ جنگنده بمب افکن انگلیسی شبانه 
راه طولانی به مسوی برلین راطی کرده و چند 
بمب رادر اسمان برلین که پوشیده از ابر هم 
بودرهاکردند. این نخستین بار بود که مردم 
برلین باآژیر حطر در مورد حملات‌هوایی آشنا 
می‌شدند و به همین دلیل هم برایشان بسیار غير منتظره 
بود. درواقع اگرچه تخریب وتلفات در حداقل ممکن 
بافی ماندهبود»اماتاثیر روحی و روانی تخریب کنندہ 
روی مردم آلمان بسیار سنگین بود. البته پس از نخسین 
حمله به دستور گوبلزء وزیر تبلیغات المان» روزنامه‌ها 
تنهاچند کلمه محدود را گزارش دادند و خبر دیگری 
دراین باره منتشر نشد اما این حملات یک هفته ادامه 
داشست و در حملات بعدی بود که عملاً تلفات جانی 
و تخریب‌های تجهیزاتی و اماکن هم واقع شد و این 
بار بازهم به دستور گوبلز روزنامه‌هاورسانه‌های 
آلمانی برعکس عمل کردند و گزارش حملات را بسیار 
بزرگتر از آنچه بود ارائه دادند و درواقع آن را نمایانگر 
خونخواری نیروی هوایی انگلستان در حمله به مردم. 
زنان و کودکان بیگناه و کشتار بی دلیل مردمان غیرمسلح 
جل وه دادند. اما واقعیت این است که این حملات در 
ذهن مردم آلمان افسانه شکست‌ناپذیر و ضربه‌ناپذیری 
المان را بر باد داد و انجا بود که المانها متوحه شدند که 
جنگ برای طرفین آن خرابی و کشتار دربر دارد. خیلی 
زود پس از این تلفات. نبرد بریتانیا هم متوقف شد و 
ھیتلر دراساس کاراز نقشه شیر دریایی و هجوم واشغال 
انگلستان منصرف شد. 


تا یر 

ژاپن هم نظیر آلم ان درابتدای جنگاوری خود. به 
غیر از پیروزی هیچ سرد دیگری راشاهد نمی‌شده»آنها 
جنوب شسرقی آسیا رافتح کرده و بیش از نیمی از خاک 
چین راهم اشغال کرده بودند و دراثنای این فتوحات 
شکست‌های سنگینی بر قوای متفقین یعنی انگلستان 
وامری‌کاوارداورده‌بودند و درواقع در فیلیپین برمه. 
تایلند گوام و همه سرزمین‌های شرق اسیا متفقین رابه 
دریا ريخته بودند.آنها 


جزایر اقبانوس ارام 
راهم یک به یک به 
تصرف خود دراورده 
بودند ودرهمان جزایر 
هم پایگاههای هوایی 


بمب آفکن‌ها 


به سوی توکیو حرکت 





سس یت 





خلبانان انگلیسی در حین گرفتن دستورات جهت 


ماموریت خود برای بمباران برلین 





برای بمباران هند و سایر مناطق مهم و استراتژیک ایجاد 
حمله به پرل‌هاربور و سرفرماندهمی نیروی دریایی 
آمریکادر اقیانوس آرام که در جزایر هاوایی واقع شده 
بوده نیروی دریایی این کشور در اقیانوس آرام راتقریباً 
نابود کرده بودند. در چنین شرایطی بود که سرفرماندهی 
متفقین مت و جه این نکته شدند که تنهاراه باز گرداندن 
روحیه‌به مردم کشسورهای متفقین و بیرون آوردن ذهن 
ند سر جم جح 
اقیان وس ارام در اطراف ژاپن و حتی دورتر همه در 
اختیار ژاین بود و نزدیکترین پایگاه هوایی که در اختیار 
متفقین بود ازژاین حدود دو هزار کیلومتر فاصله داشت 
و هیچ هواپیمایی حتی غیرجنگی و غیرنظامی هم قادر 
به طی کردن چنین مسافتی نمی‌شد. بنابراین نظامیان 
شدند و سرانجام به یک راه‌حل دست یافتند که بر طبق 
ان بمب افکن‌ه ای متفقین برای مدت کوتاهی بر فراز 
نحوه انجام این عملیات هم مستلزم یکسری نقشه بود 
که همگی برای نخستین بار در تاریخ به انجام می رسید. 
در وهله اول از آنجا که متفقین پایگاهی نزدیک به ژاپن 
نداشتند باید از یک یایگاه متحرک و شناور استفاده 
می کردند که به معنای استفاده از ناو هواییمابر بود 
که بايد تاآنجا که ممکن بود به جزیره ژاین نزدیک 
می‌شد. در وهله بعد همم جنگنده‌های کوچکی که از 
روی ناو هواپیمابر برمی‌خحاستند. دارای مخزن برای 
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حمل بمب به اندازه کافی نبودند. بنابراین باید 
از بمب افکن‌های بزرگتر استفاده می شد اما تا 
ان زمان هیچ بمب‌افکن بزرگی از روی ناو 
هواپیمابر بلند نشده‌بود. جرا که یک بمب‌افکن 
بسزرگ برای برخاستن و اوح گرفتن نیازبه 
باندی به طول یکصد و پنجاه متر دارد درحالی 
که‌بان د متعلق به یک ناو هواییمابر حداکثر 
چنین طول باندی» یک بمب افکن بزرگ بدون 
تردید به جای بر خحاستن» بے داخل اقیانوس 
هنت س کا سا ھاگ دند ای ەع 
کم کردن بسیاری از ابزارو وسایل تدافعی ولازم بود 
اما در هرحال برای به دست آمدن نتیجه تبلیغاتی لازم 
چنین فربانی کردنهایی غیرقابل اجتناب بود. سرانجام 
در تمرینات این مهم به دست امد و بمب افکن‌های 
بزرگ به گونه‌ای طراحی شد که قابلیت بر خاستن از 
باندی کوتاه بر روی ناو هواپیمابر را داشته باشد. 


روحیه مردم در تو کیو 

مردمان تو کیو هم مانند برلینی هاهرچه که تا آن‌زمان 
شسیدہ بودند پیروزی و فتح بود و هرگزبر این تصور 
نبودند که روزی ممکن است که در توکیو صداهای 
ری جنگ هم شنیده اھر 
بمب ‌افکن در ظاهر سنگین و به واقع سبک شده متفقین به 
فرماندهی سرهنگ دولیتل از روی ناو هواپیما بر خاسته 
وبه مدت کال بر فراز توکیو ظاهر شسدند و مقدار 
معتنابهی بمب راروی‌آن شهر رها کردند و سپس از 
آنجا که به اندازه کافی سوخت برای باز گشت نداشتند. 
همانگونه که قرار گذاشته شده‌بود پس از بمباران تو کیو 
یکراست از ژاپن عبور کرده و در سرزمین چین بر زمین 
نشستند. البته پیشتر سرزمین چین هم در اختیار ژاپنی‌ها 
بودوسربازان ژاپنی درحالی که هواپیماها و خلبانهای 
آنها را محاصره کرده و آماده حمله به آنها بودند ناگهان 
خودرادر برابر سربازان آزادیخواه چینی یافتند که نه‌تنها 
حمله آنها را دفع کرده بلکه اسباب نجات خلبانهای 
متفقین را پس از بمباران توکیو فراهم آوردند. 

درواقع تاثیر بمباران برلین و توکیو در ابتدای جنگ 
بیشتر از انکه نظامی و استراتژیی باشد برای هر دو 
طرف روصی و روانی بود» یعنی تخریب روحیه مردم 
الم ان و ژاپن که خودراتاان زمان تنهابا پیروزی 
عجین يافته بودند و برعکس 
ایجادانگیزه‌و روحیهدر 
مردم کشورهای اشغال شده 
ومتففین که‌برای نخستین 
بار پیروزی را امکان‌پذیر 


ىافته و دند. 
ہو - 






کارکنان در ناو ھواپیمابرءباند 


ویژه رابرای پرواز بمب افکن‌هایی که 
عازم آسمان توکیو برای بمباران ان 
>> آماده ہے گنن 
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دودانگ خانه رابه نامش کردم. گفتم: خب چه عیبی 
دارد... مگر همه باید زن و شوهر باشند که در اموال زند گی 
شریک باشند. ما هم مثل دو دوست باید فکری برای پیری 
وا یمان کی 

شکوه خندید: به خودت نگاه کردی؟ چین و چروکها 
از راه رسیده و تو غافلی... 
می شناختمش و حتی یکبار از دهانش جمله امیدوار کننده 
بیسرون نیامده‌بود... می‌دانستم دربه ن ام کردن دو دانگ 
خانه» نه تشکری خواهم شنید ونه حتی لبخند رضایتی 
راحت می خوابد و مثل خیلی قبل ترهاء آه بلندی می کشد و 
می‌گوید: بالا رہ این مشکل هم حل تد تا فردا. 
ولب‌هایش در خواب می خندد... همین برایم کافی بود... 

همسایه‌ها فکر می کردند. شکوه خواهرم است... 
بعضی‌هاهم فکر می کردند. من زنی داشتم که مرده و شکوه 
گاهی صدای دعواهایمان راهم می‌شنیدند... اما چه کسی 

داستان زند گی من و شکوه‌هم برای خودش داستانی 
لو د... 

حیلی سال پیش وقتی از اداره بت گر گان به اداره 
ثبت تهران منتقل شسدم با اش کوه‌همکار شدم. ان موقع‌ها 
۸س للم بود و قیدزن گرفتن رازده بودم. شکوه‌هم یک 





دختر ٣٤٣‏ ساله بود که هنوز ازدواج نکرده بود. آن موقع‌ها 
۶سال برای یک دختر خیلی زیاد بود و عملا دیگر شانس 
علاقه‌مند شدیم و ازدواج کردیم. یک جشن عروسی ساده 
و تی سر اود کی مشترک ساده‌ای داشتیم. صبح‌ها 
مردبداخلاق وبی حوصلەای بودم و انقدرمجردی زندگی 
کردہ بودم که اصلا بویی از نظم و تر تیب نبرده‌بودم و عکس 
من» شکوه زن مر تب و وسواسی بود...دائم دعوایمان 
هیچ کسی به کا رآن یکی کاری‌نداشته‌باشد. یک سالی 
این جوری زندگی کردیم تایک روز سر موضوع ساده ای 
دعوایمان شدو تصمیم قطعی برای طلاق گرفتیم... بازده 
هر دودر استانه بازنشستگی بودیم. همدیگر رادر اداره 
می‌دیدیم. گاهی‌هم حرف می زدیم»ولی 


کا کر دیگر خانه مشتر کی نداشتیم که با هم 


به آنجا بر گردیم... 
یسک وقتھابی مریض 
که می‌شدم. شسکوه برایم 
سوپ می‌اورد. ینک 
وفتهایی هم‌وفتی خانه اش 
احتیاج به تعمیر داشت: من 
ES‏ 
اتفاقهاء در سال یک يادو بار بیشتر 
پیش نمی آمد.اماوقتی بازنشستەشدیم 
ومن مشکل قندخون پیداکردمءشکوەازمن 
ا مرافت م کره لا اه ۱۳ 
بودیم ساعتهایی که من خانه نیستم. او بياید خانه و به امور 
سرکشی کند. خانه را تمیز می کرد. برایم غذای رژیمی 
می پخت و می‌رفت. من هم برای اسباب کشی و جابه‌جایی 
وسایلش به او کمک می کردم. شکوه مستاجر بود» ولی هر 
طور که بود اموراتش رامی گذراند. بیآنکه رسمازن و 
شوهرباشیم. ولی دردوران میانسالی نسبت به هم احساس 
مسوولیت می کردیم» اما کافی بود یک ساعتی کنار هم 
می‌ماند یم از جمله اول به جمله دوم نرسیده دعوایمان 
تی تد برای همین قرارهایمان راطوری می گذاشتیم که 
باهم برخورد نکنیم... 
هفته‌ای یکی. دو روز از خانه بیرون می زدم و می‌رفتم 
زی زارف تا فک کارفارئی سا 
بخواهید ته دلم هنوز دوستش داشتم حتی در ٦٦سالگی‏ 
یکبار به او پيشنهاد کردم دوب اره ازدواج کنیم که با خنده 
کت لاست 
بعد از جدایی مان خیلی تشویقش کردم که شوهر کند. 
حتی یکی دو تا خواستگارهم برایش پیدا کردم. مردهایی 
که زنهایشان مرده بودند و احتیاج داشتند. کسی از بچه‌هاو 
خودشان مراقبت کند.ولی شکوه قبول نمی کرد. می گفت. 
همان یکبار که ازدواج کرده برای هفتاد و هفت پشتش بس 
است. گاهی هم او یک کسایی رابه من معرفی می کرد. 
زمان به همین منوال گذشت. دیگر مونس و همدم هم شده 
بودیم.ب ی آنکه زیاد پای صحبت هم بنشینيم. هر روز صبح 
من به او زنگ می‌زدم که اعلام کنم هنوز زنده‌ام وغروبها او 
زنگ می زد... هر دو پیر و تنها بودیم. هميشه فکر می کردم 
بعد از من چه اتفاقی برای شکوه می‌افتد ؟! دلم می خواست 
کاری برایش انجام بدهم و همین شد که دو دانگ خانه را 


4 


اطلاعات ل 


به نامش کردم... 

درست شش ماه بعد از ان واقعه ینک روز غروب. 
وقتی منتظر تلفن شکوه‌بودم.دلم شورزد. تلفن زنگ 
نخورد. تاشب صبر کردم... بی‌طاقت شدم. رفتم دم در 
خانەاش کسی خانه نبود. همسایه‌ها گفتند حالش بد شد 
وبرادرزاده‌اش او را برده بیمارستان. 

وقتی رسیدم بیمارستان دير شده بودو شکوه در اثر 
سکته قلبی فوت کرده‌بود. گوشهای نشستم و زارزار 
خانواده... اما عزا دار واقعی من بودم. بی انکه نسبتی با او 
واقعی ام از همان روز شروع شد. چند هفته بعد پسر جوانی 
همراه چند زن به خانهام آمدند وادعای دو دانگ خانه را 
کردند که سند آن راد خانه شکوه‌دیده بودند. گفتم مال 
شمانیست... مال شکوه بود... گفتند. ما وارئش هستیم... 
متوجه شدیم که شکوه آن دو دانگ را به من بر گرداندہ 
بوڈ و... 

به محضردار گفته بود: وصیت‌نامهام را فقط به او 
بدهید... وارث همه جیز من اوس کے ما شوهر 

همه حیرت‌زده نگاهم کردند. سرم را پایین انداعتم و 
برای اینکه هیچ سوءتفاهمی پیش نیاید گفتم: بله... خیلی 
وقت بود که ما دوباره با هم زن و شوهر شده بودیم!... 
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ال سک مہ 


بیدا ٹ0 
مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارش نبه ها از ساعت ٩‏ لے ۱۱ پنج شنبه ها مشاور 
حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


برای خواهرم 
ارزش بیشتری 
قائل هستند 


سر کار خانم ف -ب از خراسان چنین نوشته‌اند: 
حسود نیستم اما... 

دختری ۲۳ ساله هستم و در خانواده‌ای زند گی 
98 01100 
خواهر کو چکتری می‌باشد. حضور دارد. البته خواهر 
من حدودا یکسال و نیم بامن اختلاف سنی دارد و البته 
از همان آغ از و ازهنگام تولدش» من علاقه خاصی 
نسبت به او داشتم. اما از زمانی که ما دوران بلوغ راپشت 
سر گذاشتيم من احساس می کردم که پدر و مادرم به او 
علاقه بیشتری دارند. البته در ابتدا سعی می کردم تا این 
رابه حساب کوچکتر بودن او گذاشته و یک امر طبیعی 
محسوب کنم. اما متاسفانه این موضوع از آن حد و 
حدودطبیعی گذشته و حالتی کاملا واقع به خود گرفته 
است تا انجا که حتی اورابه رخ من می کشند.من خود 
دلیل چنین تبعیضی رانمی‌دانم چرا که من سعی کرده‌ام 


درک ونگرش از 
زاویه‌ای دیگر 
سرکار خانم ف ب از خراسان 
خود تان را تحقیر نکنید 

اگرچه می‌توان پذیرفت که رفتار و عمل پدرو 
مادر شمابا تو جه به سنت معمول در خانواده‌هاء حندان 
رواجی نداردو خانواده‌هامعمولاتقدم و تاخرسنتی 
رارعایت می کنند. اما این راهم باید پذیرفت که اکنون 
وضعیت زمانه و شرایط اجتماعی که د رآن هستیم بیشتر 
به سوی استفاده بهینه از فرصت‌ها به ویژه در امری 
چون ازدواج میل می کند.بنابراین دراینجاهم نفع شما 
در ان است که تصمیم پدر ومادرتان رادرراستای در 
نظر گرفتن منافع خواهرتان» به شمار آورید. و برعکس 
برای شمابسیار زیان اور اسست که چنین تصمیمی را 
دلیلی برای تحفیر کردن خودتان بدانید چرا که واقعیت 
ماجراهم این است که هیچ پدر و مادری با این هدف که 
فرزند بزرگترو یا کوچکتر خود را تحقیر کندء اسباب 
ازدواج دیگری رافراهم نمی آورند. مهمترین عاملی 
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این تفاوت رابه وضوح تشخیص می دهم تا آنجا که ادامه 
این تبعیض به جریان خواستگاريهاهم کشید. درواقع 
رفتار پدر و مادرم در قبال خواستگارهایی که از خواهر 
از کسانی است که برای من به حواستگاری می آیند.حال 
تااینجای کار من باز هم تحمل می کردم و ابراز ناراحتی 
نمی کردم اما آنچه که به واقع مراد گر گون کرده و خواب 
ك 
خواستتگار خواهرم پاسخ مثبت مثبت داده‌اند وقرارومدار 
۱۱۳٤س‏ ۹پ ۶ ۶ ۶+ 
براین اسست که ابتداباید دختر بزرگتر به خانه شسوهر 
برود. حالابااین تفاصیل آنها برای همیشه شانس‌های 
مرابرای پیدا کردن یک شوهر مناسب زیر سوال برده‌اند. 
یک مورداستثنایی برای خواهرم پیداشده و ازدست 
دادن‌این موقعیت عاقلانه‌نیست.البته این بهانه آنها 
است. اما باورمن این است که پدر و مادرم مثل هميشه 
علیه من تبعیض فائل شسدہاند و حالا هم من به شما یناه 
اورده‌ام تامراراهنمایی کنید که‌بااین شرایط روحی 
دور کنم؟ ضمن آنکه نمی خواهم تادر استانه مراسم 
عقد خواهرم» اسباب ناراحتی او رابه وجود آورم چرا 
تحقیر نسبت به خودم را فراموش کنم. 


کهدراین میان و جودداردوشمابای داز آن‌دوری 
جویید» این است که خودت ان از تحقیر کردن خودتان 
حذر کنید, چرا که نباید فراموش کید که بیشترین میزان 
عقده‌های حقارت دراشخاص زمانی شکل می گیرد 
که شسخص خودش رآپایین تس ضعیف تر و در نتیجه 
شسمارمی‌روندومانمی تراہم ابزاری‌برای‌اندازه گیری 
واقعی آنهابه‌دست آوریم ودر نتیجه به برداشت شت خودتان 
روی می آوریم که این برداشت‌هاهم معمولاً تحت تاثیر 
عوامل مختلف قرار داردو نمی تواند حقیقت 
پیدا کند. 

دلایل گونا گون برای رفتار و وا کنش 

یک اشتباه‌بز رگ شمااین است که تو جه و عاطفه 
پسدرومادر خودتان رابه سوی خواهر کوچکترتان به 
صورت اتوماتیک به معنای علاقه بیش تر نسبت به اوو 
کمترنسبت به خودتان. محسوب کرده‌اید و دراین 
خصوص نظری قاطع رابه ذهن انتقال داده‌اید. 


درحالی که برای یک پدرو مادردلایل بسیاری ۵ 3 ٭ 


وجوددارد که آنها درنشان دادن عاطفه خود به 


طلامات کی (۲۳)۳۵م«ا :۸۷ 


فرزندان به گونه‌ای متفاوت عمل می کنند. شاید تعجب 
کنید که برایتان فاش کنم که از نقطه نظر علم روانشناسی 
این امری اثبات شده است که در بسیاری از مواقع عاطفه 
بیشتربه سوی یکی از فرزندان نه برای تبعیض بلکه به 
بسیاری از واردپدرومادردرمی ان فرزندان یکی را 
ضعیف تر وا زنظرروحی شکننده تر تشخیص می دهندو 
درنتیجه احساس می کنند که‌اونیازبیشتری به‌نشان‌دادن 
عواطف پدر و مادر نسبت به خودش دارد. و برعکس 
ممکن است پدرومادری فرزندی رابه اندازه کافی 
از نظر روحی و روانی قدرتمند و باصلابت بیشتری 
تشخیص می دهند و در نتیجه از فرصت استفاده کرده 
و عواطف خود را خرج فرزندی که نیاز بیشتری دارد 
می کنند. بدین ترتیب مشاهده می کنید که به چه اسانی 
انهاجهت گیری می کند. حتی شما خودتان در بخشی 
از نامه اذعان کرده‌اید که خودتان هم علاقه بسیاری به 
خواه ر کوچکتر خود دارید. بنابراین حتی خودتان هم 
این تشخیص راداده‌اید که حوراک عاطفی خواهرتان 
بیشتر است و او نیاز به عاطفه شمادارد. در مر حله بعد هم 
این سخنی منطقی نیست که بپذ یریم که پدر و مادری در 
ميان دو فرزند خود به یکی بیشتر از دیگری علاقه داشته 
باشند» درواقع امکان دارد که آنها احساس کنند که یکی 
از فرزندها به عاطفه بیشتری نی از دارد واین به معنای 
علاقه کمتر به دیگری نیست. در حقیقت شما باید بدانید 
که تفاوت عمده وجود دارد میان ميزان عاطفه و نشان 
دادن آن و در بسیاری از موارد این دو عامل با یکدیگر 
همخوانی ندارند وبرمبنای نیازو واقعیت‌های فردی و 
نحوه نمایش عاطفه ایجاد می شود. 
ہے سو تج ےج بر ۱11 
وسعی کنید تابه جای توجه‌به ظواھربەانچه که‌در 
درون می تواند وجود داشته باشد و به دلایل واقعی برای 
رفتارهاوواکنش‌هادفت کنید. جرا که بدین صورت 
در تمامی مراحل زند گی به جای ساده‌انگاری می توانند 
به تحلیل صحیح پرداخته و از نظر روحی و روانی به 
درجه بالایی از سلامتی و همچنین از نظر درک و فهم 
مسایل و موارد ب پیچیده هم به در جه بالا یی ازبرداشت 
۱ 
موفق و پیروز باشید 
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داستان این هفته از طر یق ابمیل روایت شده‌است 


و در ورین دو ەو 


۳ تنها ارز ویم این است: «کاش همه دختران جوان این داستان را بخو انند!» 


مینا(گلبرگ) دہ 3۷0(۵ ط1ہ04ئہ 
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حس تلخ یتیمی در بند بند وجو دم لانه کرده‌است. 
چھل روزازفوت پدرم‌می گذرد.اصلاباور کردنی 
نیست. من هنوزنمی توانم‌افکارپریشانم راسرو 
سامان داده و باور کنم آقام دیگر در بین مانیست تامثل 
گذشته هاء مثل همان روزهایی که هنوز سرحال بود و 
ا مت فا تور 
راروی چرخ میگذاشت وبرمیداشت وازاین سوی‌بازار 
به آن‌سوی بازار منتقل میکرد و شبهاوقتی ازراه‌می رسید 
با خودگاهی میوه و تتقلات شکم پر کن می آورد وروی 
آن تشکچه قدیمی و زوا درفته اش می نشست وسیگار 
همای فیلتر دارش را دود میکرد. روبرویمان بنشند ودر 
بین ناله هایی که از دیسک کمرش می کرد گریزی هم 
به گذشته های دور خانواده و اشنا و فامیل بزند. 

دلم گرفته است.آنچه اشک و اندوه در گلویم بغض 
کرده‌بود طی چهل روز گذشته‌مثل زخمی که‌مسرباز 
کرده باشد. ازارم می دهد. 

بر و مان در دجا ر ی می اسان 
ترحم دوست و اشنا و غریبه است که مرا می رنجاند. 

«فاطمه خانم» همس‌ایه دیواربه دیوارمان از مجلس 
سوم اقام» ورد به خانه بخت فرستادن مرایک ریز زیر 
گوش مامان زمزمه‌می کند. گاهی هم که مامان راهمزبان 
خود نمی بیند افکار و نظرات و تجارب 1۵ ساله اش در 
به ثمر رسیدن به موقع بخت دختران جوان و نوجوان را 
باکلی توجیه‌ و تفسیربرای‌دوهمسر«داداش محمد) 
تعریف می کند. 

من حتی ازفکر کردن به این موضوعءکەروزی 
بتوانم بامردی مثل داداش محمد ازدواج کنم که‌دو 
همسرزیبا و آرام و محجوب اختیار کرده‌وازیکی 
صاحب دو فرزند پسر وازدیگری یک دختر چهار ساله 
شده است. اعصابم بهم می ریزد. 

«ساره» ۲۲ ساله و «زهرا» ۲۰ ساله هستند. ان دو مثل 
دو خواهردر آن‌اتاق ۸و١‏ ۱متری‌بالای خانه‌قدیمی مان 
بابچه هایشان رو زگارمی گذرانند.از صبح باهم از 
خواب برمی خیزند و تاشب با هم و پابه پای یکدیگر به 
کارهای خانه. خرید برخی ملزومات و سرو کله زدن با 
بچه ها و گاهی هم همکاری با مادر شوهرمی پردازند. 
وج وداین دوهوودر کناریکدیگر تامدتهابحث‌داغ‌و 
استثنایی محله مان بود. 

مادریکی از کوچه های بن بست یکی از خیابانهای 
تهران زند گی میکردیم. توی این کوچه و محله امکان 
ندارد کسی آب بخورد و از نگاه اهل محل پنهان بماند. 
آقام‌اين خانه را که ارث دایی خدابیامرزش بوده و به او 
رسیده است از جانش بیشتر دوست داشت و راستش 


این بود که| گردایی خدابیامر زفرزندی‌داشت تااین ارثیه 





به او بر سد» مطمئنا خانواده‌ما هر گز کاشانه ای نداشتند. 
نمی‌توانمتصورکت کت 
خانه قدیمی دو طبقه با ان اتاق ۱۸متری نمور زیرزمین 
که گوشه اش حمام و توالت بود و راهرو ٤متری‏ گوشه 
حیات که ظاهرا اشپز خانه مشترک ماو همسراداداش 


محمد بود» جه می کردند؟! 
دو خواهربزرگ من مرجان و مینا هردو در ۱۳ 
سالگی روانه خانه: حر بخت شده‌بودید .مر جان دو دختر 


داشت ومینانا گهان‌در ۱۶سالگی مادردو دوقلوی دختر 
وپس ر شد بود که وقتی باهم گریه می کردند میناهم 
از سرناچاری و درماند گی همراه آنها اشک میریخت و 
نمی دانست چگو نه باید بچه‌هایش را تروخشک کند. 
آن روزها که هنوز مرجان و مینا روانه خانه شوهر نشده 
بودند ومن فقط ۸سال داشتم. اغلب سر خوابیدن در تنها 
اتاق ۱۲متری طبق اول که هم حکم مهمان خانه و هم 
انباری‌راداشت و تابستانها گرم و زمستانهامثل سردخانه 
مردام نس ات ویر 
همسر دوم محمد به ان خانه هم حکم اتاق راداشت. هم 
انبارروغن و برنج و هم آشپزخانه مامان و من مانده بودم 
که جطور مامان با آن فشار بالا و ناراحتی مزمن قلبی در 
آن یک وجب جا که از هر طرف می چرخیدی به دیوار 
می خوردی زند گی می کند؟! 

فک رمی کنم‌بزرگترین نعمت خداوندعالم این 
است که همه چیز می گذرد و هیچ چیز برای همیشه 
دوام ندارد. شاید انچه امروز نیز بر من که کیلومترهادور 
از خانه و کاش‌انه و خانواده ام می گذرد نیز به زودی و 
یا زمانی نه چندان زود به پایان برسداما مطمئنا از اینجا 
تاابدیت باردیگرزند گی به‌روی ته تغاری خانواده 
"غلامحسین لبخند نخواد زد. 

خوب که فکرش رامی کنم می بینم ردپای هیچ کس 
رابه اندازه تقدیر دراین فرجام شوم پیداو مشخص 

تقدیری که یک بعدا زظهر گرم سهریورماه‌مثل 
بختک برسرم فرود آمد.وقتی نگاهم می کرد تنم گر 
می گرفت وضربان قلبم به تندی می زد. ندایی در 
درونم فریادمی زند که این حال من تازگی دارد. اورا 
نمی شناسم لااقل بین بروبچه های محله مان تا حالا او 
راندیده‌ام. ظاهر وسر و وضعش به بچه‌های بالا شهری 
می خوردامایک جورایی رفتارش به نظرم مصنوعی می 
رسد. بااین حال سعی می کند خود رایک اقای درست 
وحسابی نشان دهد. معلوم است خوب پول خرج می 
کند.همیشهسیگار خارجی دودمی کند ومطابق روز 
چتری های کوتاهش راباژل بالامی زند. وقتی می خندد 
شبیه پسربچه ای پررو و جسور است. مثل گربه وحشی 


رطلای رس ا کن 9 TV‏ 


کهباجش مان تیزبین خحودطعم هرا زیر نظر دارد تابه 
موقع شکار کند سایه به سایه مرا تعقیب می کند. وقتی 
او در پیچ خیابان و یاسرکوچه آموزشگاه نقاشی جلویم 
رامی گیرد لحظه ای ترس و اضطراب نگاه همس‌ایه و 
آشناها وبدتر از همه دغدغه مواجهه با داداش محمد 
آرامم نمیگذارد. 

محمد فوق العاده جوشی است. از آقام‌هم بیشتر 
شنیده ام که از نوجوانی دنبال شر بوده است. او از کسی 
یاجیزی متسد SS mE‏ ۱ 
صورت استخوانی و پهن که در ان شکستگی و کوفتگی 
استخوان گونه و بینی اش که یاد گار یکی از دعواهای 
خونین اوست. بیش از هر چیزی مشخص تر به نظر 
می رسد. از ساره و زهرا شنیده ام که چند خطی از چاقو 
نیز روی شکم و سینه خود یادگاری دارد. 

در مجموع ادم ناراحتی است که نمیتواند چیزی 
3 قوا تور 
به اونیاموخته که باید گاهی هم برای دل خرج کرد. تنها 
کسی که‌می تواند محمدراا زآن‌حالت‌وژست جدی 


از انجه خودبه آن معتقد است‌وباوردارد 


وخشن خارج کند رویادختر کوچک زهرااست.رویا 
شیرینی زبانی راازمادرو جسارت و شطنت ودل و 
رو روگ EE‏ 

ail 
حو صله خندیدند هم ندارد و بیشستر اوقات با خودش‎ 
هم‌قهر است عشوه ه گری کند ودلش رابه‌دست اورد‎ 
بعد از رویا همه می دانند که فقط کبوترهایش رابه همه‎ 
۱ : ۸5 یل رس مین‎ 

-سرم گیج رفت مینو اینقدر از این شاخه به ان 
شاخه نپر... با تو هستم آهای... 

-اسم من مینو نیست اشتباه گرفتید» آق.. 

-برای من تو مینویی و بس.می شه مجموعه هنرو 
استعداد نقاشیت رو ببینم؟! 

-نخیر... آقا لطفا دنبالم نیاین» من... من رو توی این 
محل حوب می شناسن... داداشم اگه... 

-می شناسمش... محمد آقای يکه بزن رو می گی؟ 
نترس خبری نیست. 

٤‏ و 

-می شناسیش؟! از کجا؟! 

-خیال کردی دعتری رو که نعاط رخ واهش عم 
همین جوری راه افتادم دنبالش تاباهاش حرف بزنم... 
نه جونم تحقیق کردم... واسه امر خير که نباید ترسید 
جونم... مگه اقاداداشست ساره خانم و زهرا خانم رو 
همین طوری چش بسته دید و گرفت؟ 

-هیس!اسم زنای داداشم رو نیار. اگه بفهمه حون 




















می ریزہ آقا... 

-جدی شاید تو اون موقع رو یادت نیاد. اماهمین 
داداش محمدت کم واسے به دسست اوردن سارہ خانم 
این درواون در نزد. اون به کنار کم به خاطر عشق زھرا 
رت مر رل خر ید 
آشنای خانوم خانوماش واینستاد. 

از ترس و تعجب به سختی اب دهانم رافورت دادم و 
در حالی که نمی دانستم چه باید بگویم بالکنت گفتم: 

الا تہ اتک ۳ 
گفته؟! ۱ گه محمد بفهمه... 

.. خیلی خب یه بار گفتی خون به پامی کنه. خب 
چی؟یعنی کسی حق ندارہ آبجی کو چیکه اقامحمد 
روخواستگاری کنه؟ پس دو تاآبجی بزرگت چطور 
EM‏ 

دلم فروریخت. این جوان خوش ظاهر که 
علی رغم سنش خوب دستش به‌دهانش می رسل» 
قصد خواستگاری مرا دارد؟اباور کردنی نیست. اما به 
داداش محمد چه بگویم؟یعنی بگویم کجااو رادیده‌ام؟ 
با او کجا آشنا شده ام؟! 

-مینو می شه یه آمروزروبه جای این که توی کلاس 
نقاشی بگذرونی باماتک قدم‌بیای و باهم یه چر خی توی 
محله بالا بالاها بزنی ؟! 

-نه... اصلا حرفش رونزنین اگه... 

-ای باب اداداش محمدت کهاون طرفا گذرش 
نمی افته» بادم که به گوشش نمی رسونه... بد نیست 
گاهی اوقات ادم مثل قاصدک دورتر بپره ها؟! 

آن روزرا خوب به خاطر دارم. گرمای آفتاب از یک 
طرف و ترس از عاقبت این جسارت از طرف دیگر مرا 
پریش ان وملتهب کرده‌بود. آرام‌و قرارنداشتم.باهمه 
پریشسان حالی وقتی او لیوان شکلات گلاسه را جلویم 
روی‌میزتریا گذاشست. منتظرماندم تالیوان خودرا 
بگذراد بعد دو لیوان را با یکدیگر عوض کردم. جوانک 
که زیر چشمی مرامی پایید. خندید و گفت: 

-عجب! پس خیال کردی توروزروشن جلوی 
چشم این همه آدم قصد مسموم کردنست رو دارم 
دخترجون؟! چقدر بچه ای! 

وقتی یک قاشق از شکلات گلاسه‌ام را خوردماز 
خودم و آنچه از فکرم گذشته بود» حجالت کشیدم. من 
فقط شانزده سال داشتم و هنوزبلد نبودم این طور مواقع 
آدم باید چه رفتاری پیش بگیرد. 

آن روز گذشت. شب از ترس اينکه مبادا خبر قضیه 
من و جوانک را که تازه فهمیده ام نامش آرش است به 
گوش داداش محمد رسانده‌باشند ازاتاقک کو چک 
مام ان و آقام‌پابیرون نگذاشتم.مادرم‌بیم اربود.او 
سالهاب ود که از درد کلیه می نالید ومادیر فھمیدیم 
که کلیه هایش نزدیک به از دست رفتن است وعلاج 
موقتش فقط دیالیز است. 

فردای آن روز تاعصرهم خبری نشد وداداش 
محمد هم مثل همیشه از راہ رسید و یک راست از روی 
خرپشته خودراروی بام ساند تابه قفس کبوترهایش 
سری بزند. اغلب این کار نیم ساعتی طول می کشید اما 
نمی دانم شاید چیزی بیشتر از نیم ساعت. شاید هم کمتر 
طول کشید که ناگهان محمد به تندی با صدایی که شبیه 





به غریدن رعد بود» خود را از پله ها پایین کشید و منل 
گرگ گرسنه جلوی آلونک اتاق مامان و آقام پریدوبدون 
مقدمه و و حشیانه مج دستم را گرفت مرااز جای کندودر 
حالی که کشان کشان به حياط و از انجابه‌داخل زیرزمین 
می کشاند. زیر طوفان مشت و لگد خردمی کردوتن 
درمانده و زخمی ام را گوشه زیرزمین در میان انبوهی 
را را ای کر 
ورفت.در آن لحظه ترسناک فقط صدای ناله وزاری 
مامان و فریاد جگرخراشش که نمی دانست از درد کلیه 
می نالد یا از دست عمل عجیب و پر خاشگرانه محمد 
می شنیدم و فکر می کنم ضربه ای که آن روز به روح و 
جسم درمانده آن پیرزن وارد آمد باعث شد که او دیگر 
هرگز بهبود نیابد. 

بعدها فهمیدم جواد یسرهمسایه‌مان که گوشه 
چشمی به من داشت و از قدیم بر سر دو جفت کبوتر با 
محمد درگیر بود و دایم توی محل گهگاه هم در نجاری 
استاد عباس که محمد شا گردش بود با او خرده حسابی 
داشت وهر چندوقت یکبار به قول خودشان‌رویی از 
یکدیگر کم می کردند من و آرش رااتفاقی دیده و ندرا 
اب داده بود تا بلکه این طوری بر خی خورده حسابهای 
قدیمی راهم یکجا صاف کند. 

ازآن‌روزب»مدت دوروزودوشب من درزیر 
زمین زندانی شدم.مامان فقط اجازه داشت جیره غذایم 
رااز پنجره نزدیک سقف زیرزمین بدهد ومن باید 
برای گرفتن سینی غذا پاروی صندوقچه زوار دررفته 
و قدیمی مامان بگذارم و سینه خیز خود رابالابکشم تا 
بتوانم لقمه ای از غذابه اندازه‌ای که فقط زنده‌بمانم از 
دست او بگیرم. 

بال هسوسو رات کنو مکی ۶۱۰ 
زندانی بودنم صادر کرده بود. اما مامان شب دوم به 
دست وپایش افتاده تادلش رابه دست اورد که جواز 
آزادی مرابدهد. اواین جور مواقع از رویا کوچولوهم 
بهره‌می جست. این جور مواقع روبا کوچولو مشکل 
گشابود. کلی خوراکی از مامان بزرگ به غنیمت برد تا 
ول نایا را نادس ورن 

-به بە! خانوم خانوما... از این طرفا...؟! 

-توروبه خدادست ازسرم‌بردار ارش.بابت همون 
شکلات گلاسه دو روز شام و ناهارم کتک و فحش بود 
و یه لقمه نون... 

-د... کی اجازه داده اون محمد لعنتی دست روت 
بلند کنه؟حالیش سے کنم... 

-ای وای! تورو خدادست بردارآرش. حالادیگه 
نوبت دعوای توو محمده؟!این یکی دیگه | خرش به 
خونریزی می رسه... 

-حللا می بینی خانم. همین فردابامامان می یام 
خواستگاریت... 

باورم نمی شد اما او آمد.بازنی میانسال و خوش 
لباس که لباس و آرایشی سنگین داشت و وقتی مامان و 
زهراو ساره چشمشان به آرش و مادرش که سر تایادر 
انگشترو النگوهای طلاغرق بود افتاد برق از سرشان 
پرید. 

مادر آرش از هر چیز سنگ تمام گذاشت. مهریه ای 
کهاوبه‌مادرم پیشنهاددادبرای‌مام ان‌قابل‌باورنبود. 


للا ات ما (۲۷) ۴م دا ۸۷٣‏ 


مهریه دو خواهربزرگترم‌از ۲۵سکه تجاوزنمی کرد 
وحالاتے تغاری خانواده قراربودبامهربه‌ای‌معادل 
۰ اسکه به خانه بخت برود.همه چیز در یک چشم 
برهم زدن اتفاق افتاد. قرار بود روز موعود برای خرید 
رخت ولباس و ساز وب رگ عروسی به اتفاق مادر آرش 
و آرش به بازار برویم. زهراو ساره نیز وعده کردند ما 
راهمراهی کنند اما مادر آرش خرابی اتومبیل پسرش 
"٠٣‏ به اتفاق اوازراه کلاس نقاشسی مرابرای 
خرید بازار بردند. 

ولی از خرید عروسی خبری نبود. دير فهمیدم که آن 
زن به ظاهر مهربان که در پوستین مادر شوهر اینده ظاهر 
فریبی کرده نود رییس یک باند تبهکار است که دختران 
وزن‌ان جوان و خوش ‌برورورابه‌بهانه‌هاعروسی با 
ور اور ی رت مر ار طرق 
قاچاقچیان حرفه ای به بندر عباس و از انجابالنج وقایق 
به ان سوی ابهای جنوب انتقال می دهند. 

ابوظبی شار جه دبی»عمان منزلگاههایی بودند که 
من و امثال من رادر آنجا به شيوخ پولدارمی فروختند. 
بعضی ها که خوشبخت تر بودند بانوی سرامی شدند 
ی ی و ای 
مدتی بعد انهارابه توریست هاو یا صاحبان کاباره ها 
ےل 

اکن_ون باردیگر از اینج اتاابدیت تنهایک قدم 
مانده است و تنها جیزی که ای فکر کردن به ان وقت 
می توان گذشت این است که کی و به چه کسی فروخته 
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اگربگویم درهمان نگاه‌اول عاشق شدم.باورمی کنید؟ 
اگر بگویم بدون اينکه بدانم کی است و چه خصوصیات 
اخلافی دارد» عاشقش شدم» باز باور می کنید؟ 

یک پسر ۲۰ساله نبودم که تحت تاثیر هیجانات آنی 
باشم. ۳۷سال سن داشتم. باد ختران زیادی در زند گی ام 
اشناشده‌بودم.عاشقی راهم تجربه کرده‌بودم.ولی نه به 
این شکل... 

گرم بود. عطش داشتم. سعید صدازد: سولماز یه 
شربت ڈرسث اکن 

حرفم تمام نشده بود که سولمازبالیوان‌ شربت وارد 
شد. مانتویی سرمه‌ای پوشیده بود و چشم‌هاش از خستگی 
دودو می زد. رنگ پریده و بی حال بود. به نظر زیبامی آمد... 
موجود زیبایی است! روحش بود یا چهره‌اشانمی‌دانم... 
گفت: انصرافم رادادم... همه چیز تمام شد. از فرداباید فکر 


دیگر طلاقش می‌دهم. حسته شده‌ام. هرروز یک 
بهانه می آورد...ازاولش هم زن زندگی نبود. از یک کاه» 
کوه می‌ساخت... مگر مردهای دیگر برای زنهایشان 
مه کار می کنند؟ حتی خودبرادرهایش...ه راشکالی از 
من می گرفت.دربرادرش هم بود.امااهمیتی نمی داد. 
می گفت. تو شسوهرم هستی و نباید این کارهارابکنیامن 
که عادت به بلبل زبانی نداشستم عصبانی می شدم و از شما 
چه پنهان گاهی کتک کاری هم می کردیم. تقصیر خودش 
بود. زیادی در امور زند گی دخالت می کرد. خب زن» جی 
کم داشتی؟ چی کم می گذاشتم؟!همه چیز مهیا بود. کافی 
بود یک بچه به دنیا بیاید و سرش به زندگی گرم شود ولی 
ول بھی کرک 

روز اول که به خواستگاری‌اش رفتم» یک چیزهایی 
گفت که من خیلی معنی آن رانمی‌فهمیدم. مثلاًاینکە همه 
جاوهمیشهبایدباهمبه‌این طرف و ان طرف‌برویم. 
سرموقع به خانه‌بيايم و...من احمق هم انگار کورو کر 









کارهای دیگری باشم. 

قلبم تند می‌زد... تن صدایش توی اتاق طنین 
می‌انداخت. مسخره نکنید... مسخره نبود یک چیز داشت 
اتفاق می افتاد... نمی دانم چه بود. توی صدایش چیزی بود 
که من می‌لرزیدم. 

سعید صدایسش رابلند کرد:بالاآخسرہ کار خودت را 
کردی؟ حالا می‌خواهی جه کار کنی ؟ 
حلقم: خب کارم ی کنم.بهتر از وقت تلف کردن توی ان 
دانشگاهش راول کرده» چون از رشته‌اش خوشش نیامده 
واین بار دوم است که‌این کاررامی کند. حالاهم دنبال 
کارمی 33 

نمی‌دانم چه شد که گفتم: خب بیاید تو شر کت من... 
شاید از کار نقشه کشی خوشش باید. 

سعیدذوق زده پرسید:یعنی واقعامی توانی استخدامش 
کنی؟ 

خبر نداشت که یک دل نه صد دل عاشق شده‌ام و دیگر 
نمی توانم از او صرف‌نظر کنم. 

سولماز از چند روز بعد به سر کار امد. کنار یکی از 







شده بودم. زیبایی اش مرا شیفته و واله کرده بود همه را 
قبول کردم اما مشکلات از همان روزهای اول شروع شد. 
اولین‌بار که‌از سر کاردیر کردم.دیدم س رکوچه نشسته‌و 
منتظراست تامن بيايم. تعجب کردم. از او پرسیدم: چرا 
ایحا نشست. ٩‏ 

گفت: آخه خیلی دیر کردی. نگران شدم. 

اولش خندیدم و گفتم: بادوستانم رفته بودیم باشگاه 
ا 

یک دفعه براق شد و پرسید: کدوم دوستانت؟ 

واین شروع دعوابود. اجازه نمی داد با دوستان مجردم 
رفت و امد کنم. دير که به خانه می آمدم غوغابه پا می کرد. 
من که عادت به این سژال و جواب‌ها نداشتم نمی‌دانستم 
این ماجراها چیست. توی خانواده ما هیچ وقت مادرم به 
چیزی اعتراض نمی کرد. حتی به رفت و آمدهای پدرم... 
پدرم‌هروقت می خواست همراه‌دوستانش بەسفر مجر دی 
می رفتند و مادرم سر گرم بچه‌ها بود. 

اما حالا می دیدم» فریبا با همة زنهایی که من می شناختم 
فرق دارد. کارهایی می کرد که اعصابم رابه هم می ریخت. 
گاهی دنبالم راه می‌افتاد... گاهی به تلفن‌هايم گوش می داد 


7 ۰ 
فلا ما ا ۳۸ ر۳۳۳۷ 


هنوز وقتی صدای سولماز را می‌شنوم. صدای راہ رفتنش و نگاههای 
پربرق و معنادارش... قلیم مثل روز اول می‌تید... 


وقتی تهدیدش کردم که طلاقش می‌دهم. قبول کرد. باورم نمی شد. حتی 
حدس زدم کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. شاید... 


کارمندهاشروع به کار کرد و کم کم نقشه کشی رایاد گرفت 
ومابیشترباهم اشنا شدیم. حس می کردم همه کارمندهای 
شرکت او رادوست دارند. دراین دختر نیروبی وجود 
داشت که برامده از روح بلندش بود. همان ماه اول چند 
بود که قبول کند ولی نکرد... اما خودم هم می‌ترسیدم پا 
پیش بگذارم. 
بود واگراین پیشنھاد خحدشه‌ای در رابطه ما ایجاد می کرد 
هیچ وقت خودم رانمی‌بخشیدم. از طرف دیگر از جواب 
منفی سولماز می ترسیدم. 
جزاو ازدواج کنے برایم غیرممکن بود. مهربانی‌هایش از 
می توانست به راحتی همه رامجاب کند تاحرف او را 
کننده بود. 

به هیچ چیز اعتراض نمی کرد. پشست سر هیچ کس 
احساس مسوولیت شد‌یدی نسبت به کارش داشت و... 





واین رفتارش مرااذیت می کرد.انگارمامورپلیس بودو 
می خواسست مچ مرا بگیرد... خب مردها برای خودشان 
گاهی شیطنتهایی دارند. ولی این به معنی از هم پاشیده 
شدن کانون خانواده نیست...ولی فریباهمه چیز راجدی 
می گرفت. آنقدر جدی که باورتان نمی‌شسود.هیچ کدام از 
دوستان من مشکلات مارانداشتند.اوانتظارداشت در همه 
اور اه و زند کی نظر بدهد و من اصلا از دعالت یک ون 
در امورزندگی خوشم نمی آمد... خلاصه آنقدر باهم فرق 
داشتیم که سر کوچکترین مسئله دعوامی کردیم. 

بعد از دو سال همه بزرگترهای فامیل گفتند اگر یک 
بچه در میان باشد. اوضاع شمابهتر می شود اما فریبا زیربار 
نرفت. می گفت تا اخلاق من عوض نشود. حاضر نیست 
بچه‌دارشود. حتی خانوادة خودش هم حيرت زده بودند 
که چرافریبا اینجوری رفتار می کند. ایراد لباس پوشیدنم را 
می گرفت. از طرز حرف زدنم بدش می‌آمد. بهم می گفت» 
حق نداری جوک تعریف کنی و... 

نمی‌دانم چطوراین سے چهار سال رابا او سر کردم. 
تنهاچیزی که دلم راخوش می کرداین بود که‌زنم نجیب 
و پاک بود. خانه‌ام تمیزترین و قشنگ‌ترین خانه در ميان 








ویک انسان کامل بود. می‌دانستم فقط داشتن این همه 
خصوصیت مثبت می توانداز یک انسان چنین انرژی پخش 
کند که خواه, ناخواه همه را شیفته خود کند!... 

دل به دریازدم وبعد از سه‌ماه‌موضوع خواستگاری 
رابه سعید گفتم. او هم حرفهایش راباسولماز زد. قرار 
حواستگاری گذاشته شد.مادر و خاله‌هایم طبق معمول 
حودشان را آماده کرده بودند که کلی اشکال از او بگیرند 
ولی این بار بعد از خواستگاری همه سکوت کردند و هیچ 
نگفتند ومادرم ختم کلام کرد و گفت: مبا رکه... این دختر 
مثل فرشته‌ها می‌ماند. 





همه فامیل بود...ولی نکات مشتر کمان حتی به دو حط 
نمی‌رسید... دلم خیلی می گرفت. دوستش داشتم»ولی 
حس می کردم او مرا دوست ندارد. او یک مرد حرف‌شنوو 
تحت فرمان خودش می خواست. 

خیلی سعی کردم راضی اش کنم بچه‌دارشود قبول 
خر بہار یر ہ E‏ 
شوم وآدم دیگری باشم ولی نمی توانستم. نمی توانستم 
رفت وآمدم رابادوستانم قطع کنم. دلم نمی خواست خیلی 





خحال هام چشمی نا زک رد و گفت: تاببينيم بعداز 
عروسی هم مثل فرشته‌هاست یا نه... 

واین شد که من با سولماز ازدواج کردم. بعد از ازدواج 
بیشتروبیشتراوراشناختم.ازیک طرف مثل بقیه بود و از 
طرف دیگر منحصربه فرد... یک روز ازاو پرسیدم: چرا 
همه فامیل من و خودت وحتی همکارها توی‌شرکت 
شیفته تو هستند؟ 

جوابش ساده و پرمعنابود: چون من سعی می کنم با 
ذات آنهاروبروشوم‌وبر خورد کنم. آدمهااگر حسودند» 
اگرزخم زبان می زنند اگر رفتار ناشایسست دارند»همگی 
سطحی است و ته قلبشان پر از مهربانی است. این رفتارها 
علت‌ه ای بیرونی دارد نه درونی. برای همین باورش 
نمی کنم و دلخور نمی‌شوم. سعی می کنم در درون آنها 
کنکاش و به جوهر پاکشان دست پیدا کنم. آن جوهر گاهی 
از یاد رنه وس را امامت انرا ركه و تقاف 
می کنم و مردم از اینکه به سبکبالی رسیدہاندہ لذت می‌برند 
نه من... من وسیله‌ای بیش نیستم. آنها از خود رضایت 
پیدا می کنند. 

وقتی یاداوری‌شن می کنم که چقدر مهربان هستند 
ا کار وان فان وا ک بات رر ا هام 
من مهربانی‌ه ای نهفته و مخفی شده فلبشان راپیدا 
می‌کنند... 

پس من بابقیه فرق ندارم. جز اینکه گاهی اینه صیقل 
زده‌ای هستم که انها خودشان را در ان می‌بینند... 

اکنون ۲۱سال ازازدواج مامی گذردو من هنوزوقتی 
صدای سولمازرامی‌شنوم صدای راه رفتنش ونگاههای 
پربرق و معنادارش... قلبم مثل روز اول می‌تبد... 





درقید وبندزند گی مشترک‌باشم. یک عمر دیده‌بودم پدرم 
همین طورزند گی می کرد.برادرهایم هم همین وضع را 
داشتند و زنهایشان اعتراضی نمی کردند» ولی فریب... 

تنهااهرمی که دستم بود موضوع طلاق بود. از طلاق 
می ترسید. چون پدرش فوت کرده‌بودومی‌دانست‌اگر 
طلاق بگیرد بای د برود خانه یکی ازبرادرهایش واین 
برایش خیلی زجرآوربود...برای‌همین هرچندوقت 
یکبار تهدیدش می کردم. از ترس طلاق چند هفته‌ای آرام 
می گرفت» ولی باز شروع می کرد به ايراد گرفتنش... 

این دفعه وقتی تهدیدش کردم که طلاقش می‌دهم. 
قبول کرد. باورم نمی‌شد. حتی حدس زدم کاسه‌ای زیر نیم 
کاسه است. شاید... 

حتسی فکرش دیوانهکنده بو ولی چه می شسد کرد 
این شک به دلم افتاده بود. دعواهایمان بالا گرفت. هر روز 
کتکش می زدم تاحقیقست رابگوید. واو هیچ نمی گفت. 
دیگر یقین پیدا کردم پای کس دیگری در میان است. 
تازه فهمیدم این همه سال او چه عذابی از شک و تردیدی 
که نیت به تعهل فن به زند گی مشر ادایت اعد اس 
می دا ۵ 

بالا عره امروزبه داد گاه امدیم.هنوزنمی‌دانم فریبا بعد 
از طلاق کجامی خواهد برودو چه کارمی خواهد بکند. 
ولی هنوز که به اونگاه می کنم» افسوس می خورم» چنین 
زنی رادارم از دست می دھے.من از بچگی جور دیگری 
بزرگ شده‌بودم. کاش می توانستم رفتارم را تغییر دهم و 


تک (۳۹) ۳ مردا د۸۷ 
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حر جس جر sS‏ 
په 
سونیا آریا-تهران 


وتا تا باتش داستان کو تاه 
«چرخش آخر) نخستین گام‌هایش رادرزمينة نوع ادبی «جنایی نویسی» برداشته 
اسست. توانایی این نویسسندۂ جوان در ایجاد کشش بر پاية یک طرح باور پذ ی 
نشان از ذوق و استعداد او دارد. اگر به اهمیت کاربرد سسنجیدۂ زبان داستانی و 
تا کیدهای هوشمندانه در ایجاد حال و هواو شخصیت پردازی. بیش از پیش تو جه 
کند بی گمان در آینده داستان‌هایی کامل تر و قوی تر خواهد نوشت. 


نگاهم راازموج‌ه ای زیبای دریای شمال می دزدم وبه آن گوشه از حياط و یلا 
می‌نگرم که«جیم-»ودو حریفش نشسته‌اند. زیر ان سایبان کو چک چوبی طبق 
معمول (جیم.|) با ان دو مهمان خارجی اش مشغول قمار هستند. تاباز هم ببینند پیروز 
این بر گ‌های شیطانی چقدر جیب دیگری را خالی می کند. بیچاره ان دو نفر «مایکل»و 
«رامیال» نمی دانند که این عتیقه فروش پیر جه خوابی برایشان دیده است. 

هرچند شاید تاحدودی حق بااوباشد. آنها در معامله‌ی قبلی رذالت رادر حق او 
تمام کرده بو دند و «جیم.|» کسی نبو د که به این راحتی‌ها ا زاین حفه‌بازی‌ها چشم‌پوشی 
کند. او تلافی می کرد. ان هم به خشن ترین شیوه. این رامن که ۰ ری ار ار اتا 
اوسر کردہام می‌دانم. بعد از ان همه درس خواندن دررشته پزشکی به جای طبابت 
در بهترین بیمارستان‌های شهر نقش معاون او رادر تمام حلاف کاری‌هایش بازی 
کرده‌ام و حالارنجورو خسته راه‌بر گشتی برایم نمانده‌است.«جیم.) بر خلاف من 
یک ایرانی اصیل است. اما نمی‌دانم چرا آنقدر دوست دارد او رابه سبک گانگسترهای 
سینما با نام مخفف صدا کنند. 

به هرحال. او آدم باهوشی است که رهایی از چنگال کثیفش برایم چیزی به جزم رگ 
ببه‌همراه ندارد. حرف هایش هنوز هم در کو چه پس کو چه‌های ذهنم می پیچد: (ببین 
اس ی ی E‏ ار 





۶ ۸ 
الاعات شا در ۳۳۳۷ 


معاون من هم باش ی ؟! خودت خوب می دونی به غیر از تو به هیچ کس دیگری اعتماد 
ندارم. و این همیشه یادت باشه که فکر جدایی از من فقط تو رو به‌مر گ نزدیک تر می کنه. 
می‌فهمی که؟ این یک قرار داد است بین تمام اعضای گروه که یک مهره سوخته باید از 
بین بره. ولی اگربامن بمونی بهت قول می دهم به اوج برسی. مطمئن باش! حالا خودت 
انتخاب کن!» و من سالهاست که به ناچار انتخاب خود را کرده‌ام. هنوز هم گاهی دلم 
برای «لیسبون» و پر تغال» سرزمین مادریام تنگ می شود برای خیابان‌هایش با تمام 
ان سراشیبی و سربالا یی‌هاء برای پار ک «مون سانتو» و خاطرات دوران کودکیام.ولی 
حیف که طاقت دوری از سرزمین پدری ام راهم ندارم و این حس دو گانه‌ی دور گه‌ام 
بودن-میان ایران و پرتغال-مرادر بد مخمصه‌ای گیر انداخته است. صدای پای (جیم 
-1» رشته‌ی افکارم را پاره می کند. به قدم‌های «جیم.۱) که ارام به سمت من می اید خیره 
می‌شسوم. سم رابرمی گردانم تامت و جه حالتم نشود.بی تفاوت وروی ماسه‌های پو ک 
ونمدارس‌احل می نشینم. طولی نمی کشد که اونزدیک من می‌شود.وباهمان صدای 
دورگەی نخراشیده می گوید: «خحوب. نونوا مهمونها از نبودت دلخور بودند. می دونی 
که؟ خلوت تو برای انها قابل هضم نیست»بعد چش مکی می زند و ادامه می دھد: 
«بگذریم نونودراین چند روزی که با آنها آشناشدی تونستی فکری‌برای نفله کردنشان 
بکنی؟» با غیظ نگاهم رادر چشمانش ریختم و گفتم:«ای, تا حدی برای هردوشون 
نقشه‌ی خوبی کشیده‌ام.اول برای اون مر دک |مریکایی «مایکل) فهمیدم که دچار مشکل 
تنفسیه آسم است. فکرش رو بکن! اون اسپری کو چک هوا می تونه نقش مؤثری داشته 
باشد.مثلا به جای اینکه ناجی جونش باشضه. وسیله‌ای برای قتلش می شه... کافیه فقط 
مقداری از ذرات پشے آلوده داخل محفظه هوای دستگاه کوچولوی اسپری آسم اون 
بشه!درست بعد از فشار دادن شاسی پشم وارد ریه‌هاش می‌شه. اسپورها توی ریه‌ش 
فاگوتیزمی شه و جوانه می زنه و سم تولید شده بلافاصله باعث خفگیش می‌شه. اما 
درم ورد آن پیرمردهندی«رامپال...ازروی ناخن‌های متمایل به زردش متوجه نوعی 
بیماری» بین «دیابت» با «عفونت‌های قارجی» در اون شدم. 

شاید هم بیماری قلبی! اما چون مطمئن نیستم که کدام یک از این ھاست بی خیالش 
شدم. اما اون‌رو هم می شود با دو تا تخم مرغ از دور خارج کردا می‌دونی «جیم» من 
درتمام‌این دوهفته فقط به یک چیزفکرمی کردم.اين که«رامپال»ازاين که‌روزهای 
جوانی اش به سرعت به پایان رسیده ناراحت نیست. او همش از ارزوی ازدواج با 
دختری ج وان حرف می‌زند همین موضوع جرقه‌ای در ذهنم ایجاد کرد: شیوه‌ی 
(پوپوف» در یک عمل «سلولوتراپی»... خوب. البته با کمی تغییرات. دوتا تخم مرغ که 
بعد از هشت روز خوابیدن مرغ برروی آنها جوجه‌ای نارس داخل آن بوجود می‌آید به 
سلاح تبدیل می‌شه. این استاد زیست شناسی «پوپوف) تقريقا به مدت ۱۵روز در هر 
بامداد یکی از آنها را به حورد پیرمردانی می داد که عشق جوانی داشتند و گویا نتیجه هم 
می‌داد. امابه شسرط آنکه جوجه‌های جان گرفته داخل تخم زنده باشسند چون مرده‌ی 














آنهایامو جب م رگ شخص یامسمومیت شدید می‌شود.ولی من اگر به 
جای یکی دوتااز آن تخم‌ها را که جوجه‌های داخل آن ها مرده باشند به 
خورد «رامپال)بدهم پیر مرد شهوتران. در عوض تجدید جوانی در جا 
سقط می شود. من ان دو تا تخم مرغ رااز همان ۸روز اول تهیه کرده‌ام. 
حوب. جیم «نظرت چیه ؟) ود رحالی که بُراق نگاهم می کند باچهره‌ای 
متفکرانه که آمیخته با شادی شریرانەای است. زیر گوشم زمزمه می کند: 
«تو مع ر که‌ای (نونو) آنقدر که گاهی اوقات ازت می‌ترسم!» کارت حرف 
باید شخصااونجا حضورداشته باشم. تازه تو در نبود من وبچه‌هامی‌تونی 
با تمرکز بیشتری رو کارت انجام بدی. اما یادت نره که تافردا کار این دو 
تا آشغال‌رو تموم کنی... چون باید تاظهر حودت رو برسونی تهران. راس 
ساعت ۲.داخل فر حزاد تو همون باغ وروی نیمکت همیشگی. نگران 
نباش!بعد از رفتن تو بچه‌ها ترتیب گم و گور کردن جسدهارو می دن. 
موفق باشی! منتظرتم.» و بعد دستی به شانه‌هایم می زند و می رود. 
QOR‏ 


اصلاً عصر زیبایی نیست و من بعد از انجام یک مأموریت سخت و آن 
مسافرت ملال اور و خسته کننده برروی نیمکت وعده گاهم می نشینم. 
مدام چهره‌ی هر دو مقتول در ذهنم مجسم می شود واین اوفاتم را کمی تلخ 
نون ونادری!به خودم می آیم و به چهره جوان لاغراندامی که روبرویم 
ایستاده چشم می دوزم و زیرلبی و ارام می گویم: «بله...» و او با احتیاط 
به حرف می آید: «ببینید آقاء این ساک و پاکت نامه‌رو رئیس جیم برایت 
7٤‏ ی با سر راک سار اک راد کر 
رها می‌کند و از برابر دید گانم دور می‌شود. کنجکاوانه پاکت نامه راباز 
کرده‌ای ام امجبورم که تورااز گروه حذف کنمچون‌همیشهادم‌های 
زیادی باهوش باعث دردسرند. مخحصوصا تو برای من! مد تهاست که به 
خوبی فهمیده ام از بودن‌بامن احساس رضایت نمی کنی. شرط می بندم 
که بعید نیست توبا همان هوش کذایی ات نقشه مر گ مراهم کشیده باشی 
و این برای من یعنی پایان همه چیز فقط من کمی زودتر از تو پیش دستی 
کرده‌ام. چون نونوی عزیزم! صحنه به صحنه‌ی قتل «مایکل» و «رامپال» با 
دوربین‌های مداربستة داخل اتاق‌ها فیلم برداری شده است و توبه زودی 
به هر جای دنیا هم که فرار کنی تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار خواهی 
گرفت.واماآن ساک که‌حاوی ۱۰۰ میلیون‌دلاراست به‌عنوان دستمزد 
تو در همه‌ی این سال‌هاست. حالا دیگر خحداحافظ رفیق با هوش من!» 
بی‌احتیار خنده‌ام می گیرد. چون من از و جود دوربین‌های داخل اتاق‌ها 
باخبر بودم. به همین دلیل بعد از رفتن او با چهره‌ای گریم شسدہ شسبیه به 
(جیم.ا» که ان حرفه رادر گذشته کمابیسش ازدایی گیرمورم‌در پر تغال 
اموخته بودم. مرتکب ان دو قتل شسدم. طبق محاسبه و برنامه دقیق من» 
با کشف دوربین‌هاء پلیس جستجوی او می پرداخت و هیچ ردپایی از 
من درمی‌ان نبود.فکرمی کنم که چقدر چهره «جیم.1) بعد از فهمیدن این 
موضوع برایم دیدنی است!ازروی نیمکت بلند می شوم.امااز سنگینی 
ل ا ا ا ١٠‏ ٠ئ‏ 
می‌زند. «تکان نخور اقای زرنگ!» این جمله رامآموری قد بلند و درشت 
هیکل که کت و شلوارش پاکیزه و خاکستری است وبی سیم داردمی گوید. 
لولۀ کلتش رارو به صورتم ارام تکان می‌دهد و بعد با اشاره به ساکم. 
مشغول باز کرن آن می شود و من که بی خبر از همه جافقط نگاه می کنم به 
گردهای سفیدبسته‌بندی شده‌ی داخل ساک! مأمور جوان و خحاکستری 
پبوش.روبه فرمانده‌اش که کمی دورترایستاده فریادمی‌زند:«گزارش 
درست بود قربان بالا خره پیداش کردیم! همان بات 
ات ومن مات وحیران مانده‌ام و زبانم در دهان قفل می‌شود.» 





vır (f) لمات ی‎ 


| پیام و باس کک 


خانم فاطمه زردشتی نی‌ریزی - «نی‌ریز» فارس 

داستانک«عروسک در معناو جوهر خودمی تواند مجموع عنصرهای داستانی رابه کار گیرد تابه 
یک داستان کامل. خواندنی و به یاد ماندنی تبدیل شود. اما فعلا و در این اجرای شتابزده, وجهی «خبری 
-خاطره گونه» به خود گرفته است. اگر می توانستید علاوه بر صحنه پردازی, با تکیه بر مهمترین ویژگی 
منحصر به فرد (شسخصیت» داستان. روابط علی اتفاق‌ها و کنش و واکنش‌هارا به طور ضمنی و حتی 
نیمه پوشیده -"نشان دھید اثر تان همسو و همخوان با معنای محوری و الزامهای متن -حجمی مناسب 
می‌یافت و با تپش و قدرت بیشتر خواننده و مخاطب را عمیقاً جذب و جلب می کرد. 

به هر تقد یرمضمون وموضوع«عروسک»را که‌بازمی گردد به گوشه‌ای از اسیب‌های اجتماعی 
می توانید در اجرایی دقیق تر و کامل تر به یک داستان کامل تبدیل کنید شاد و سرفراز باشید. 

آقای منوچهر بمانعلی مشهد ۱ 

(نوشته»ای که با عنوان «خزان در بهار) بر قلم رانده‌اید وبرای این صفحه فر ستاده‌اید. اساسا «داستان) 
نیست. به درستی نمی دانم که تلقی و تصور شما از دوستان و ادبیات داستانی چیست؛ همین قدر می توانم 
بادرنگ بر «خزان در بهار» تان بگویم که آمیزه‌ای از مقاله؛ قطعه ادبی و خاطره‌نویسی است.زبان و نثری 
هم که به کار برده‌اید در دایره‌ای محدود از واژگان» سرشار از جمله‌ها و تشبیهات به شدت کهنه و کلیشه‌ای 
است. موضوعی هم که شاید!-به مثابه محورمعنایی مورد نظر تان بوده» به سالیان دراز گذشته و طی 
چندین دهه در «انشا»ها و به اصطلاح» درفشانی‌های سرشار از احساسات گرایی غالبا پ وچ صدها قلم به 
دست سطحی‌نگر و گریزان از «اندیشیدن» به گونه‌ای ملالت‌انگیز تکرار شدہ و دیگر -باور کنید! -مثل 
سکه تقلبی و اسکناس جعلی و بی پشتوانه».‌هیچ مشتری و خواهانی ندارد.ازرک گویی و صراحتم امیدوارم 
نرنجیدہ باشید. باور کنید «داستان‌نویسی» در مفهوم حقیقی و مورد پذیرش صاحب‌نظران» کاری خرد و 
آسان نیست. تندرست و شادکام باشید. 

آقای مهرزاد امیر پاشا -اصفهان 

(داستانوارہ؛ای را که طبعاً با ذوق و شوق نوشته‌اید و برای شرکت در این مسابقه فرستاده‌اید. با دقت لازم 
و کنجکاوی و علاقه‌مندی حرفه‌ای خوانده‌ام.با تکیه و تاکید بر جنبه‌های قابل تامل و تحسین زاين انوشسته» 
به‌هرحال خواندنی شسما باید بگویم که یک داستانمسرای خوش طبع در جان جوان شسما با انگیزه‌های 
آفرینشگرانه -وجوددارد. که به قول حودتان از چند سال پیش ذهن ودسست تان رابه‌«نوشتن) برانگیخته 
است. طبعا و بنا بر یک قاعده کلی» کار برای بیشتر نویسند گان از همین نقطه عزیمت آغاز می‌شود. قلم به دست 
نوجوان و جوان علی‌الاصول با کشف ودرک قریحه و گرایشی که به سوی داستان‌نویسی می کشاندش بانوعی 
ائستیاق وسرخوشی خاص ودرونی -به گونه‌ای غالبا خودجوش ‏ شسروع به نوشتن می کند. این حرکت. با 
به عبارتی دیگر «جهش اولیه» ممکن است تامدت زمانی معین و حتی تا چند سال او را بدون وقفه به پیش 
براند. دراین برش زمانی که به تعبیری روشن ومک تلاش خللاق نویسنده نوقلم در عرصه داستان‌نوبسی 
باعبارت و نشان «غریزی نوشتن) تعریف می شود چه بسا که بر خی نویسند گان جوان و تازه کار تصادفا چند 
داستان بکر و خواندنی و حتی «درخشان)» هم بنویسند.اماء تجربه‌عام تاریخ داستان نویسی درایران و جهان 
نشان داده است که دوران «غریزی نوشتن» همواره کوتاه است و بافروکش کردن نیروی طبیعی و اولیه «غریزی 
نویسی».یکباره توقفی سنگین نویسنده جوان رااز ادامه کار با زمی‌دارد. این اتفاق غم‌انگیزو آزاردهنده‌برای 
آن دسته از نویسند گانی روی‌می‌دهد که در گرما گرم غریزی نویسی از آنچه کهنه کاران این عر صه (دانش و 
صناعت داستان‌نویسی) می خوانند و می نامندش غافل می مانند. همه داستان‌نویسان نو جوان و جوان که به 
لطف طراوت ذهنی و شور وشوق درونی (غریزی!) شروع به داستان‌نویسی می کنند. باید بدانند که عمرغریزی 
نوشستن کوتاه‌است.البته حتمالازم اسست بدانیم که «انگیزه» داستان نوشتن ممکن است سالیان سال در جان و 
ذهن نویسنده زنده بماند؛ اما فعال نگه داشتن این «انگیزه» مهم است و اساسی و راهگشا. برای به جا و سنجیده 
بهره گیری از انگیزه نیرومند داستان نویسی. علاوه بر جستج و گری مدام و بی‌وقفه و مطالعه همه جانبه عزم و 
همتی استوارراباید صرف فرا گیری‌دانش و صناعت داستان‌نویسی کرد. شما و دیگر نویسند گان جوان بافرا 
گرفتن دانش داستان‌نویسی و کسب ورزید گی در کاربرد صناعت پایه‌ای و کلیدی این هنر شش دانگ و تمام 
عیار بی نیازاز سلسله جنبانی‌های غریزه ھم خواهید توانست با برنامه‌ریزی میان مدت و درازمدت. در 
کسوت «داستان‌نویسی) در مفهوم علمی -عنری «حرفه‌ای»» سالیان سال کار کنید و هر بار در جایگاهی بلندتر 
وبرتن خود راو حاصل آفرینشگری هنرمندانه‌تان را به جای آورید و محک بزنید و پیش بروید. 

دراین مجال, عجالتاً پيشنهاد و توصیه‌ام برای شما و دیگر دوستان و همراهان این مسابقه و این دو صفحه 
این است که -در حاشیه برنامه مطالعاتی تان و ضمن خواندن و با ز خوانی داستانها و رمانهای شاخص و ار جمند 
داستان‌نویسان کا رکشته و شناخته و تثبیت شده به مطالعه دقیق و جدی کتابهایی که درباره‌هنر داستان‌نویسی 
وشناخت و کاربرد عنصرهای‌داستانی تالیف و ترجمه‌شده‌بیردازید.دراین تلاش و تقلا آنچه رادرنوعی 
وم تار ای کرو وه رھ کت کل اس رم 
بر خودتان وسخت کوشی در کسب مجموع مهارتهای لازم در کار داستان نویسی,به مروردرخواهید یافت 
که به لطف ذوق و جستج و گری و خلاقیت تان (خود) راو «جهان داستانی» خاص و منحصر به فرد حودتان را 
حواهید ش_ناخت وبانوگرایی راستین»ثاری کسی سرد بادیگران حلق خواهید کرد سرفرازو شادکا 
و پرشکیب باشید. 
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€ سیارات جد ید منظو مه شمسی 

الگو گرفتن از چیزهای حوب. چیز خیلی خوبی 
است.اگر اخلاق ادم بشسود معر که است. در پی سیار 
شدن پاره ای از خدمات مملکتی» مراکز دیگری هم در 
راستای خدمت رسانی بهتر و بیشتر و سریع تر به ملت» به 
صرافت سیار کردن بعضی جیزهاشان افتادند. 

نظم نوین: ۱ 
مرا در حدمت يار افریدند 

ز بهر کوشش و کار آفریدند 
مرا یک خرده سیار آفریدند 

فی المثل»بعضی از بانک ھا( که‌سازمان آگهی ها 
نخواست نامش فاش شود) اقدام به جاسازی دستگاه های 
خودپرداز در بدنه یکسری خودروهای شبیه به وانت 
ایستگاه مترو) مستقر شوند. آمدیم و یکی از مسافران 
فشرده شده مترو لدی الخروجء دست توی جیبش کرد 
وبنابه دلایلی اصسساس کرد که مورجه در جیبش پشتک 
می زند. خب. دراینجاست که دستگاه خودیرداز سیار 
شدیداللحن به درد می خورد. 

طرح راہ اندازی کتابخانه های سيار راهم که چند ماه 
برخی از شهروندان ما نیاز مبرم و اورژانسی به مطالعه 
کتاب پیدا کنند و اگر بموقع به دستشان نرسد. تلف شوند 
یا حدای نکرده به هزار و یک راه کشیده شوند که یک موی 
تنشان و تنمان بدان راضی نیست. 

یک مورد دیگر از خحدمات رسانی های پست مدرن 
سیاررانیزهمین دیروز» رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت 
شماری از پمپ های بنزین با ازدحام ماشین های‌بنزین 
ته کشیده و صف های طویل مواجه می باشند از چند 
TS‏ ۲ فقرہ پمپ بنزین سیار اقدام 
به تردد در سطح شهر خواهند کرد. فقط امیدواریم که در 
دای کے ھن 

جند جیز سیار پیشنھادی: حالا که استقبال از امکانات 
و خدمات وسسایر چیزهای سیار دیگر, در عمل حوب 
٤٦۹97۶۳‏ ء۰ ھت 
NE‏ 

الو از آنجا که بعضی از ایستگاهها و 
قطارهای شهری مترو یک مقداری در ساعاتی از روز بیش 
از حد شلوغ می باشد. اگر چند تااز ایستگاهها و قطارهای 
توش به صورت سیار در سطح شهر در نظر گرفته شوند 
برای رفاه بیشتر شهروندان خیلی خوب می شود. هر جا 





TET 
نوع قطارهای سبز بنیاد.‎ 

۲ ھ9 ھ۹99۹۷۹۷8 تا( 
آن شیر بی یال و دم و اشسکم «مولانا» فرق دارد) گاهی در 
ار ار را ار را 
هم پیرمرد و پیر زل هستند و عموماً هم رماتیسم(یا یکی 
دیگے از مکتب های «ایسم) دار رادر حوزه سلامت) 
دارند بنده های خدا گناہ دارد معطل شوند. خصوصا در 
مواقعی که صف شیر به علت هجوم آرامبخش جمعیت 
مر cd TD‏ 
بکسری ماشین های مخصوصی . یک تعدادی گاو شیری 
مخصوص جاسازی شود که اقدام به پخش زنده شیر گاو 
در بین شهروندان کنند؛ مزید آمتنان و راحتی بیش از حد 
0۰ ۹ را 

۳-سه شد!..... بقیه مواد پیشنھادی سیار به دلیل سیال 
بودنشهمین الان از خاطرمبا کم رفت. به محض این 
که به خاطر آوردم» بر می گردم» دست به سینه؛ روبه رت 
شما خوانند گان جان و کاربلد خواهم بود. 


در موی کندن و ناخن جویدن! 

اک رفیقی ما داریم که تامی گویید چه خبر؟ دچار 
استرس می شود. خیال می کند خبری شده است. وقتی 
هم که دچار اضطراب و استرس می شود یا ناخن انگشتان 
دستش رابه جای تنقلات می خورد و یادستی دستی 
موهای سرو ابروومژه‌های چشم شوخش رامی کند 
می اندازد دور. هر وقت موهایش رامی کند می فهمم که 
8۴ تال سر 0 

(تا گوساله‌رادیدم شستم خبردارشد که گاوش 
ES‏ 

بیت ریزشی: 
sS‏ 

من اعصاب وی و تو جنس شامپو 
دیروز داشتم به این رفیق حجره و گرمابه و سوناو 
جگوزی خودم عرض می کردم که کمتر خودش رادر 
8 8 9+ 9 ۶۶ت 
های ضد و نقیض هم اجتن اب ورزد. در کنارش از عرق 
چهل گیاه و جوشانده بهار نارنج هم غافل نشود که ردخور 
ن دارد. مگر در مواردی که ردخور دارد. هفتاد مرض رااز 
بین می برد که اولیش خود صاحب مرض باشد. 

س ور ٴ9 ۶۷" 
ہے وسرفراگوش من آوردوبه آوای‌حزین 
گفت:« ای بیچاره!... کجای کاری؟ نے مگرمی شودبعضی 
و 
موی و ناخن راسالم گذاشت؟....چو عضوی به درد اورد 
را اس کب ما اد 
عضوهارانماند قرار[ و باز اشاره می کند به موی و ناخن 
ls‏ 

بعد هم به عنوان شاهد مثال حی و حاضر. روزنامه ای 
رامی گذارد جلوی من و به دو تااز تیترهای درشت صفحه 
اولش اشاره می کند که وقتی می خوانم» نمی فهمم کنار 
هم گذاشتن این تیترهای درشت ایا درست هم هست یا 
ESS‏ 

E 
دانشجویان و با اشاره به سند چشم انداز گفت: در سه سال‎ 


اطلاحات ی (۲۳)۳۳ ما۸۷ 


سی گفت: هر روز به حوشبختی ملت اضافه می شود. 

اظهار نظر: بیچارہ رفیی ما! جون نمی تواند بین 
این دو خبروارده جمع ببندد به ناچار قاط می زند و 
و دوباره شروع می کند بے جویدن نواخین( ناخن ها) و 
ایض کندن موازرو. حق دارد. نمی داند که این دو قضیه 
»هر گز «مانعه الجمع» نمی باشند. اهل علم و فلسفه حتماً 
وحکمایک چیزهایی می دانستند که این اصطلاح را 
اختراع کردند. گاهی اشکال از فرستنده های خبرهاست 
درشت نمی کنند. به هر حال اشکال از شمانیست. لطفاً به 
گیرنده ها و ناخن ها و موهای خود دست نزنید. 


€ در ر استای احتکار مسکن 
پیش از این نیز راجع به طرحهای دولت و شهرداری 
٣‏ ایکا کار ےس 
بندی شده دارند به نکات ارزنده‌ای اشاره کردیم و به ایماء و 
همان اشاره این نکته را تلویحا رساندیم که حداقل مایکی که 
چشممان اب نمی نحورد مشکلی حل شود. حالا بامشکل از 
چشم ماست . يا که مشکل از خود ماست. استدالال محکم 
و کوبنده مان هم این بود که صاحب چند خانه یک خانه را 
به اسم خودش ثبت می کند. الباقی را توافقی و قراردادی به 
شکل صوری(نشد.زوری!)به اطرافیان نزدیکش می سپارد 
دستشان امانت باشد. به هر حال انها هم اعتقاد دارند که:«این 
امانت حند روزی دست ماست». 
امانتداری حدید: 
هر که دارد امانتی موجود 
ا ی 
بسپارد به بنده اجباراً 
٣‏ +94 8 
۱۱37 ٠٠ت‏ تی 
E 0‏ 
همین دیروز که داخل ماشسین بی بنزینمان نشسته بودیم 
و با کمال میل به رادیو گوش جان می سپردیم. یک مرتبه 
٣٦‏ 
کی بود مانند دیدن»؛ آنچه را که با همین دو گوش مبارک 
خودمان شنیدیم؛ مضموناً عرض می کنیم. 
برخورد ہا محتکران: بنابه صحبتی که در وزارت 
مین دوت فحمه رن ررگان اه خحردو انس 
صورت گرفته است. قراراست که اشخاص دارای خانه 
1۳۲ + رات کر ساره 
ندهند به عنوان «محتکر) اعلام و معرفی شوند. 
گمانه زنی سسریع: بسیاری از صاحب نظران مسائل 
795*٦‏ ۹9۶ )۶ ه+ 9؟>"” ‏ تا "0)۶ 
کر فا ےت .و 
گذاشست. تمام کسانی که خانه های خالی(اعم از عالی و 
٦‏ یار کار مسا 0" 
تا رر اسر زار ی کر رات 
E  ++ ۹۶ ۵۶٥‏ 
گذاشت.فروش ورهن واجاره ند هبه می کنند. آنها 
به حوبی می دانند که اگر اسمشان خدای نکرده به عنوان 
محتکر اعلام شود. همان برخوردی با آنها خواهد شد که 
پیش از این با سایر محتکران اقتصادی شد. چنان که هر که 
7٤٥‏ می کند تخمشان را ملخ زده است. 


بقیه در صفحه ۴۶ 





دوست حر کس خر د اوست و دسمنش نادانی او 


امام على (م) 








مصالحه بس از ۴۰ سال! 
دررسال ۱۹۱۹ یعنی نزدیک به ۶۰ سال پیش تر 
روسیه و چین در یک درگیری مرزی بایکدیگر 
برخورد داشتند که کار به لشکر و لشکرکشی هم کشید 
وعنقریب دو کشوربا یکدیگر وارد جنگ می شد ند 
که یک اتش بس موقت. به این وضعیت فیصله داد 


اما این اتش‌بس موقت حدود ٤٤‏ سال طول کشید 
ودر طی این مدت چینی‌ها هرگ از ادعای خود در 


۸۹ ا 


سر ۸ 0۱1 6 لا 3 نا 





مورد منطقه مرزی بین دو کشور که نزدیک به شهر 
خاباروسک در روسیه می‌باشد» دست بر نداشتند. اما 
هفته گذشته با تو جه به قراردادهای تجاری و فرهنگی 
که این دو کشور را تبدیل به دوست یکدیگر کرده بود. 
روسها تصمیم گرفتند تابرای همیشه به این مشکل 
مرزی هم پای‌ان دهند. البته باتو جه به طول مرز دو 
کشور که حدود چهار هزار و سبصد کیلومتر می‌باشد 
قطعه مورد اختلاف چندان وسعتی ندارد. اما از قرار 
نظر جلب توریسم حساب جداگانه باز کرده‌اند و 
سرانجام هم روسها متوجه شدند که دوستی و تجارت 
با چین برایشان به مراتب بیشتر از یک قطعه کوک 
از سرزمینی دوردست. اهمیت و سود دربر دارد از 
این‌رو هم هفته گذشته بر طبق قراردادی تازه سرزمین 
مذکوررا که در نقشه‌های محلی و بزرگ شده ان 
رامشاهده می کنید, به صاحب اصلی آن یعنی چین 
پس دادند. 


افتخار ایتالبایی‌ها 


و این هم افتخار ایتالیایی‌ها در صنعت اتومبیل‌سازی 
یعنی همانا اتومبیل فراری است که مدل تازه ان رادر 
تصویر مشاهده می کنید. طراحان و سازندگان فراری این 
بار مدل تازه خود را که اف ٤۳۰2‏ نام دارد تعمداً از حالت 
اسپورتی و مسابقه‌ای خارج کرده و آن رابیشتر متمایل 
به یک اتومبیل خانوادگی کرده‌اند. البته هنوز مشخصاتی 
خرن ۳۲۷۲ دوه درس ات سل اکر ب, عفر ناهت 
دنده بودن آن و یاقدرتی معادل ۵۳۰ قوه اسب بخار آن را 
زک ال رب ا سر ا 
انکدکظر وا گن به ا و۲ 
دلاربه فروش می ‌رس۸!امادر داخل هم اینبار فراری» 
پیشتر از آنکه احساس یک اتومبیل اسپورت را به راننده 





القساء کند. حس 
راحتی و ایمنی رابه او 

سی کنا 7 ی E‏ 
باظرفیت ة لیر اسشت ضمی آنکا دران یگ وسيل 

تازه هم تعبيه شدہ و آن راداری است که می توان به کمک 
آن مسیر جابجایی و یا محل توقف هر اتومبیلی را که 
راننده خیال دنبال کردن آن را داشته باشد» به دست آورد. 
البته ناگفته نماند که استفاده از این وسیله که بیشتر ویذه 
اتومبیل‌های پلیس و راهنمایی است. ممکن است در 
برخحی از کشورهاء قانونی نباشد که در این صورت وله 
مذکور را در هنگام فروش از آن جدا می‌کنند. 





نگرشی تازه به فضا 


از سال ۲۰۱۰ به بعد که دو سال دیگر آغاز می شود 
توجه به فضاو سفرهای فضایی از جانب سازمان ناسا 
در آمریکاو سازمان فضایی اروپاء بسیار جدی‌تر خواهد 
شد. درواقع با توجه به پیش‌بینی دانشمندان در رشته‌های 
مختلف. مسوولین در کشورها به این نتیجه رسیده‌اند 
که‌طی ٥۰‏ سال آیندہ جمعیت روی کره زمین نیاز به 
مکانهای دیگری برای زند گی خواهد داشست. جرا که 
دیگر منابع زمینی با توجه به نابودی فضای سز و آب 
مصرفی در روی زمین» برای بشر کافی نخواهد بود. از 
همین رو است که حتی از هم‌اکنون مناطق مختلفی در 
فضا پر ای سکنی دادن انسان مورد بررسی قرار گرفته و 
روی آن طراحی‌هایی انجام شده است. از جمله منطقه ای 
که تصویر رایانه‌ای آن راهم مشاهده می کنید. این منطقه 





که همانا گودال ویکتوریا در سطح مریخ است. به عنوان 
یک مکان مناسب برای ایجاد شرایط آب و هوایی برای 
زندگی انسان» نشان شده است. و پس از پیاده شدن انسان 
در سطح مریخ که ظرف پنج یا شش سال اینده انجام 
خرآمد من کین مدذف و ااندازی گردال ونکت وا 
است وحتی اسباب واہزار مربوط به آن از هم‌اکنون در 

گودال ویکتوریا از مناطق نزدیسک په قطب مریغ 
است که گفته می شود در آن منابع آب به وفور وجود دارد. 
نکته جالب اينکه از هم‌اکنون بسیاری از مردم در اروپا و 
آمریکابه مراکز معاملات املاک مراجعه کردہ و در مورد 
خریداری زمین و ملک در گودال ویکتوریا تحقیقاتی 
انجام داده‌اند! 

















ای + 4 
توجه به ورزش معلولین 
درارویاهرچه که زمان می گذرد. اهمیت 
ورزش معلولین واستفاده از ابزار پیشرفته در 1 
بخصوص در مسابفات قهرمانی اروپا ویژه 
معلولین در سال جاری بود که بسیاری از 
سوند. اخرین ابزار و پیشرفته ترین وسایل مربوط به 
تصویر ماریان بو گن هاگن اهل آلمان را مشاهده می کنید 
که در رشته‌های مختلف دوومیدانی مربوط به معلولین 
بے تنهایی هفت مدال طلابه دست آورده است و به 


فدراسیون ورزش معلولین در آلمان می داند که به کمک 
چند دانشمند ابزار آماده‌سازی را که از نظر تکنولوژی به 
واقع پیشرفته می‌باشند. دراختیارش گذاشته بودند. در 
تصویر هم همانگونه که مشاهده می‌کنید. یکی از این 
ابزار که سکوی تمرین ویژه پرتاب‌ها می‌باشد. به نمایش 


باد انرژی فراموش شده 





دنیای صنعتی امروز بسیار مورد استفاده 
قرار می گیرد و متاسفانه در بسیاری از 
همانا انرژی باد می‌باشد. اما آنچه را که 
در تصوير مشاهده می کنیم. تکنولوژی 
جدید دربه وجود آوردن انرژی باد به 
صورت مصنوعی است که کشور آلمان 
Em‏ می‌باشد. درواقع به کمک یک 
ژنراتورو یک موتور قدرتمند و همچنین 
یک گیرب و کس المانها موفق شده‌اند تا از 
طرفی باد موجود در طبیعت را افزایش 
داده و از طرف دیگر اصولاً باد را از ابتدای 
کار به وجود آورند. کسی که مسوول این 
شرفت حیرت‌انگیز در صنایع المان 
است. پروفسور واین نام دارد که اتفاقً 
به خاطر همین دستاورد یعنی ایجاد و 
تبدیل انرژی باه جایزه نوبل در رشته 
فیزیک رابه دست اورده است. مهمترین 
استفاده از انرژی باد. همانا تبدیل ساختن 
آن به الکتریسیته پا نیروی برق است که 
خود به تنهایی در بسیاری از صنایع مورد 
استفاده قرار می گیرد. 


حفظ و نکهدازی از بر خی ازاعضای بدن 


خبر بسیار جالب و مسرت‌بار از دنیای پز 


است که امکان نگهداری از برخی از اعضای بدن که 
مستقیما با رگهای خون‌بر ارتباط دارند» در سطح بالایی 


شکی این 


غیره امکان‌پذیر است. 





گذاشته شده است. تمرین در همین سکو بود که باعث 
شد تاماریان با برتری کامل مدالهای طلای رشته‌های 
پرتاب دیسسک وزنه؛ نیسزه و چکش و همچنین دهگانه 
را همراه با دو رشته دیگر در مسابقات قهرمانی اروپا؛ 


هلی هتل 


آنچه را که در تصویر مشاهده می‌کنید. هتلی است که هنگ کنگی‌ها در دامنه سرسبز 
کوهستان پوتائو ی فرشته سبز, که مشرف به بند رگاه اصلی هنگ کنگ می باشد, بنا کرده‌اند. 
البننه ل کس بودن و با گران قیمت بودن این هتل» پدی ده تازه‌ای در هنگ کنگ که یکی از 
پرهزینه‌ترین مناطق جهان به شمار می رود نیست. اما انچه که این هتل را که نام پنینسولا 
رابرای آن انتخاب کرده‌اند» منحصر به فرد می‌سازد این واقعیت است که تنها راه دسترسی 
به این هتل از طریق هواو توسط هلی کوپتر امکان‌پذیر می شود و از این رو نام پرمسمای 


هلی‌هتسل هم رض ی اوقات 
برای ان به کار گرفته می‌شود. 
درواقع یک محوطه تنها به 
عنوان فرودگاهمی کوچک 
برای نشست و برخاست 
هی ودره در تار اون مل 
نا شده که آن راهم در تصویر 
مشاهده می‌کنید. البته یکی 
از سرگرمی‌هایی که برای 
مسافران در نظر گرفته شده 
همانا تبه‌نوردی است که به 
کمک راهنما انجام می‌شود و 
دران توریست‌ها را از داخحل 
دامنه کوہ و جنگل عبور 
داده و بازدید از دهکده‌های 
ماهیگیری در دامنه کوه را 
برایشان امکان پذیر می‌سازد. 


آنها به کمک ابزار و وسایل اکسیژن‌دار مانند سیلیکون و 


و در آخر ھم عمل پیوند با چنین قابلیت‌ها در 


وجوددارد. درواقع دربرخی از اعضای بدن انتقال اکسیژن 
از خون هم مهمتر است و مردمک چشم از این دست 
می باشسلد: درواقع بر طبق یافته‌های دانشمندان در دنیای 
پزشکی. اکنون می توان به کمک سیلیکون و هیدروژل» 
چشم انسان را از خطر فاسد شدن نجات داد تاعمل پیوند 
به راحتی انجام گیرد. درواقع به غیر از چشم که آن را در 
تصویر مشاهده می کنید» موی انسان» ناخن‌ها دندان و 
مستقیما با رگهای خونبر ارتباط نداشته و در نتیجه حفظ 





امات ی (FA)‏ ۸۷۰۱۲۳ 


بسیاری را که تاکنون بی جهت تلف شده و به دور انداخته 


می شلء به راحتی مورد استفاده قرار داد. 
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قره کلیسا ثبت جهانی شد 


درسی ودومین رقابت جهانی برای حضور آثار ممتاز 
باستانی در فهرست جهانی یونسکوباردیگر گوشه‌ای از 
فرهنگ وهنرایرانی درخشید. این بارمجموعه کلیساهای 
ایرانی بەعنوان نھمین اثرمیراث فرهنگی درسی ودومین 
کمیته میراث جهانی یونسکو در کبک کانادا ثبت جهانی شد. 

قره کلیسااز بناهای مذهبی متعلق به ارامنه است که در 
جنوب ماکوو ۲۰ کیلومتری شمال شرقی چالدران کنار 
روستایی به همین نام واقع شده است. 

موضوع قره کلیسایکی از چند موضوعی بود که‌به‌عنوان 
طرح اولیه دراین کمیته‌بررسی شد وپس ازارائه گزارش 
فنی نماینده ایکوموس و دفاع نمایندگانی از کشورهای 
مراکش. کانادا؛ چین و تونس بدون هیچ مشکلی به ثبت 
رسید. تخت جمشید, تخت سلیمان. میدان نقش جهان» 
پاسارگاد چغازنبیلء بم و منظر فرهنگی آنء سلطانیه و 
بیستون آثاری‌هستند که تاکنون در فهر ست جهانی پونسکو 
به ثبت رسیده‌اند. | خرین پرونده ثبتی ایران بیستون بود که 
درسی‌امین جلسه یونسکوبا ری قاطع تمامی اعضای 
9 کرات جهانی پو یکو به ثبت رسید.همچنین 
فراراست ۱۶سازه ابی شوشتردر پرونده‌ای واحد به نام 
سازه‌های آبی شوشستر برای ثبت در فهرست آثار جهانی 
یونسکو در سال ۲۰۰۹ به این سازمان معرفی شود. 

قره کلیسا که در میان ارامنه به تاده‌مقدس معروف است. 
درقرون چهارم تاششم میلادی‌روی آرامگاه طاطاوس 
مقدس از حواریون حضرت مسیح که سال ۶۸ میلادی به 
خاطر تبلیغ مسیحیت به شهادت رسیده بنا شده است. 

ظاهر آساختمان اصلی کلیسا تماما از سنگ‌های سیاه 
ساخته‌شده است که پس از بازسازی قسمتی از سنگ‌ها 
به وسیله سنگ‌های سفید جایگزین شده است. به احتمال 
زیاد این کار تعمدی بوده است تا آیند گان از شکل و 
ظاهراولیه کلیس مطلع باشند. همچنین این مجموعه ثبت 
شده شامل سه کلیسای اصلی به نامهای سنت تادئوس. 
سنت استپانوس»زورزورو چند بنای اطراف آنهاهمراه 
دهکده‌ها و قبرستان است. 

پرندک 


عقرب زرد 
آغازفصل گرماباعث هجوم دوب اره‌عقرب‌هابه 
شهرهای استان خوزستان شده است. 
کار دیم زرد یکی از عقرب‌های بسیار خطرناک است. 
تاکنون اف رادزیادی در خوزستان‌بانیش زه رالوداین عقرب 
جان داده‌اند. متاسفانه کمب و دامکانات برای مقابله با این 
واقعه موجب سریعترازدست رفتن جان افرادمی شود. 
دررامهرمز گاه‌دیده شده است که سرم ضد عقرب و جود 
ندارد و فرد از نیش عقرب جان می‌سپارد. 
بهداشت و درمان منطقه حوب است در جهت تامین 
سرم ضدعقرب اقدام عاجل نمایند. 
محمدعلی یوسفی 7 خبرنگار اطلاعات هفتگی 





در خواست از شهر دار گر گان 
ساکنان محله میخچه گران و اقع در خیابان شهدا لاله 
ششم ازشهرداری شهرستان گر گان تقاضادارندنسبت 
به ساخحت جوی آب از ابتدای بن بست یکم میخچه گران 
شده است. در اسرع وقت اقدام کند. 
عرفان -ف 
طر ح تایستانه آسمانی‌ها 
طرح تابستانی آسمانی‌هاهمزمان با اجرای این طرح 
در سراسر کشور درایده برای سه ماه آغاز شد. 
سلطانعلی منصوری رابط کانونهای فرهنگی و هنری 
مساجداداره ارشاد اسلامی ایذه به حبرنگار ما گفت: این 
وبااستفاده از رویکردهای فرهنگی و هنری در مساجد 
در خواهد امد. 
محمد ابولیان 


جنکل رو به نابودی 
متأسفانه جنگل‌های شمال در خطر نابود شدن است. 
درختان را قطع می کنند و جای آنها خانه می‌سازند. 





این یک مشکل اساسی زیست محیطی است. 
امیدواریم مسوولان نسبت به این موضوع با حساسیت 
بیشتر برخورد کنند. 

مسعود ذوالفقاری 
خشکسالی و در ماند کی کشاورزان 

کشاورزان نو رآباد لرستان‌با پدیده عشکسالی دست و 
پنجه نرم می‌کنند. آنها امسال را به سختی خواهند گذراند 
جرا که تفت کا رای اتباغاتالہزدابت 

کشساوووان این عطق ہز اسعاندارو مسوولان خهاد 
کشاورزی می‌خواهند فکری به حال احداث چاههای 
عمیق کنند تادر مواقع خشکسالی دچار کمبود آب نباشند. 
به این وسیله آنها می توانند زمین‌های دیم خود را آبی کنند 
و سطح کاشت و برداشت را افزایش دهند. 

سید حسینعلی حسینی " خبرنگار اطلاعات هفتگی 


اطلاعات حل 9 ۳۳۳۷ 


معضل تر دد و تخلف خودر وهای سنگین در 
میدان شهید محلاتی 

تخلف بر خی از خودروهای سبک و سنگین در خیابان 

شهید نکیه اکبر ابادی شمالی»واقع در میدان شهید محلاتی 

(منطقه ۱۶) تهران به ویژه تردد و پا رک خودروهای سنگین 

در خیابان یک طرفه اکب ر آبادی شمالی» مو جب مشکلات 

فراوانی برای ساکنان این محل شده است. این درحالی 





اسست که کار گاه عمران ساخت ادامه پروژه بز ر گراه امام 
علی(ع)دارای دودر خروجی یکی در میدان شهید محلاتی 
ودیگری در خیابان تکیه اکبرآبادی است و خودروهای 
سنگین به جای استفاده سمت میدان شهید محلاتی» از 
دراین کارگاه در خیابان تکیه کب رآبادی که یک طرفه‌و 
کم‌عرض است» تردد می کنن .این موضوع ضمن اینکه 
مشکلاتی رابرای مردم ایجاد کرده, باعث برهم خوردن 
نظم رفت و امد در این محدوده شده است. 

عکس ضمیمه خودروهای سنگین پارک شده در 
حاشیه خیاب ان تکیه اکبر ابادی را که دارای شسماره‌های 
١٥۶۱‏ ۲ ۷۷۸ "و همگی‌ایران 
١‏ هستند. نشان می دھد. امیدواریم این مساله مورد توجه 


ورشیا گی سی لان ذو ظط فر از د 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


شهرستان رامهرمزدر ٩۰‏ کیلومتری اهواز مر کز استان 
خوزستان قرار داردو با وجود تولید وصادرشدن بیش 
از ۸۰۰ هزار بش که نفت از این شهرستان, همچنان در 
محرومیت به سرمی‌برد. تنها بیمارستان آن فاقد پزشکان 
متخصص در رشته‌های مختلف است. اکثر مردم رامھرمز 
مجبور هس تند به حاطر مداوابه اهو از ود > ۳ 
مراجعه‌نمایند گروههایی ازمردمرامهرمزبامراجعه‌به‌دفتر 
نمایند گی روزنامه اطلاعات. خواستاررسید گی جدی 

وزارت بهداشت و درمان به مشکل خود شدند. 
م -ی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مسوولان گاز به وعده خود عمل کنند 

مسوولان شر کت گاز قائم شهر اعلام کردند. مبلغ ۵۰ 
همزارتومان‌هزینه گازدرقبض گازبه حساب نخواهد 
آمد. اما درست زمانی که شهرهای مازندران بخصو ص 
قائم‌شهر گاز نداشت قبض بعدی امد که با قبض قبلی 
جمع زده شده بود و مشترک باید ان را پرداخت می کرد. اما 
متأسفانه مسوولان به قول خو د وفا نکر دند و حالا قبض‌ها 
با هزینة پشتر به در منازل آمده است. 

ایران حودبرق و گاز دارد. اما صادر می کند واین باعث 
کمبودبرق‌و گازدر کشوراست.ایااین در ۳۳ 
انچه خو دشان وعده می کنند عمل نمی کنند. 

مسعود 








ےکا = > ۱ 
سمیه داودبیگی beigi somayeh@yahoo.com‏ 


جگونه دیوانه شدم 
از من می پرسند چگونه دیوانه شدم. یک روز بسیار 
پیش ازآن که خد این سار اا خواب عمیقی 
بیسدارو دیدم که همه نقاب‌هایم رادزدیده‌اند "همان 


بر چهره می گذاشستم. پس بی نقاب در کوچه‌های پر از 
مردم دویدم وفریاد زدم «دزد. دزد دزدان نابکار» مردان 
وزنڑان برمن خندیدندوپاره‌ای از انھااز ترس من به 
خانه‌هایشان پناه بردند. 





هنگامی که به بازاررسیدم جوانی که بر سر پاایستاده 
بود فریاد براورد«این مرددیوانه است».من سر برداشتم 
که او راببینم خورشید نخستین بار چهره برهنه‌ام را 
بوسید.ومن ازعشق خورشید مشتعل شدم‌ودیگربه 
"ھا ازی نداشتم و گویی درحال علسه فریادزد؟ 
(رحمت. رحمت بر دزدانی که نقابهای مرابردند.) 
چنیسن بود که من دیوانه دم و ازبرکت دیوانگی 
هم به ازادی و هم به آمنیت رسیده‌ام ازادی تنهایی و 
امنیت از فهمیده شدن. زیرا که مارا می‌فهمند چیزی 
رادر وجودمابه اسارت می گیرند. ولی مبادا که از این 
امنیت. زیاده غره شوم. حتی یک دزد هم در زندان از دزد 
دیگر در امان است. 
مهدی بوسفی از بندرانزلی 


هدیه ای بر ای پدر 
سال ها پیش مرد فقیری همراه همسر و دختر 
گر ده مسب کر سمس نز دیک بود و وک ی در نک 
تهیه هدیه ای برای پدرش بود .یک روز پدر با درخت 
کریسمس کو چکی به خانه آمد. دخت رک بادیدن درمخت 
بسیار خوشحال شد اما باید دست به کار می شد چون 
برای تهیه هدیه بسیار دیر شده بود. او کاغذ کادو طلایی 
رنگ را برداشت تا جعبه ای درست کند. 
پدر با دیدن تکه های کاغذ بسیار عصبانی شد و او 
رابه خاطر هدر دادن کاغذ کادو طلایی تنبیه کرد. صبح 
روزبعد دخت رکوچولوهدیه ای برای پدرش آوردو 








کادو درست شده بود. 

ارا رفتارتند خود حجالت کشید جعبه راباز 
کردو با جعبه خالی روبرو شد دوباره عصبانی شد و 
در حالی که فریاد می زد گفت:نمی دانی نباید به کسی 
جعبه خالی هدیه بدهی؟ 

دختر کوچول و در حالی که اشک می ريخت به 
پدرش نگاهی کرد و گفت: ۱ 

پدر جان ».این جعبه اصلا خالی نیست من ان رایر 
از بوسه کردم .همه آن ها برای توست . 

پدربی صدا در هم شکست در حالی که چشمهایش 
ر اشک پر بود دختر 






کو جک 1 7 در 1 9 3 2 


اغوش گرفت و از او ۸۰ لے 
معذرت خواست. سے د و نے 
2 ُ 


مدت کوتاهی از ۲ 


گن ماجرا گذشت 
دخترک در تصادفی کشته شد ازآن به بعد پدر هر وقت 
ولتنگ می دوا ناامید و دلسردمی شد یک ب 
خیالی را از جعبه بیرون می آورد و به یاد عشق دخترش 
می افتاد. 

عصمت ذاکری از اصفهان 


در جستجوی عيوب خود 

گفتم که چه کنم که بر عیب خود اگاه شوم؟ گفت 
برهیج کس خرده مگیر وا گر بر توخرده گیرند بپذیر. 
گفتم: خر ده گیری از چه بر خحیزد؟ گفت:اگرراه‌نصیحت 
نباشد. از حسادت و عداوت. گفتم چه کنم که بر من 
خرده نگیرند؟ گفت:سه کار نخست نهانخانه دل 
خانه‌ی راز سازودیگربه اصلاح خود پرداز وسپس با 
مردمان بساز. گفتم بامردمان چگونه بسازم؟ گفت: هر 
آن چے که بر خودوامی‌داری برد گران‌رواداروباهمه 
مردمان چنان باش که با خود و اگراین نیز نتوانی از مردم 
بگریزوبابهترین مردمان بیامیز. گفتم: بهترین مردمان 
امت ؟ کی انکه‌ شهار ڈو سٹائش تشر از ای ۱ 
1 د شمن رین دشمتان؟ گشت: ذدرست دروغ‌گوی. 
گفتم دروغگوترین دوستان؟ گفت:متملق دروغ‌پرداز. 
گفتم از ان دروغ‌تر؟ گفت: ارزوی‌دراز. گفتم: ایزد ارزو 
راازبهر چه درنهادبشرسرشته است؟ گفت: تا آدمی 
و کسی نادار نماند. 
گفتم از ناداری چه 
خواری و از ان 
دشوارتر بیماری. 
گفت: در خواب 
و حوراک اندازه 
نگه داری. گفتم: 
ے ‏ صو رم رت 
بهتراگر خشم خود خوری و غم نخوری. گفتم: چه چیز 
است که ناخورده‌برای تن زیاد دارد؟ گفت:ناسزا»سخن 


نارواء تهمت بیحا. 
ستاره سیاحی -اراک 


ری سم ۱ (۴۷) ۴م دا ۸۷۰ 








۱۳۱ ۱۳۸ 


# نازنین من! 
باورکن گاه کوبنده‌ترین فریاده ازیباترین 
سکوت‌هاست! ستاره دنباله‌دار 


غرق او 
امشب تمام آسمان را دخیل می بندمء و اشکھایم را 
88 رای در 
تنهاییم رابا پنجره‌ای که هر گز نمی خندد قسمت می کنم» 
و به نسیم می گویم نوازشی بر سر آرزوهای از رو رفته‌ام 
بکشدومن درناباوریهایی که حسرت تمام وجودش 
راپرپر کرد.امید می‌بندم وبه‌دستهایی دل می دهم که 
غرق خحداست! 

ماه تمام من 
٭ زیبایی در هر چیزی نیست. این قلب توست که 
نے ےگ فاطمه کاظمی 
از وقتی ٹسل از بسیاری مسایل 
استدلالی و فعری راحت شدهام. 
٭ می‌توانسم بنویسیم‌برای خاطرزیبایی خط 
می توانیم بنویسیم برای قشنگ شدن صفحه می توانیم 
بنویسیم برای خاطر نوشتن. اما مگر می توان زمان را 

"ھ0۷ ٘ گ۹ ۰.۰۰۹۰ 
سحر جبارزادہ 


اولین بار 

نه من تنها شدم از تو نە توتنها شدی از من فقط 
یک لحظه دست تو رها شد بیخودی از من. فقط یکد فعه 
دیواری نشسته بین من تا تو فقط دیگه نه تو بامنء فقط 
دیگه نه من با توء فقط این آخرین باره که چشمام رو تو 
وامی‌شه که این رویااگر گاهی من و تو شکل مامی‌شه 
فقط این اولین باره که حس بی کسی دارم که حتی با 
حضور تو همش دلواپسی دارم فقط این قصه مبهم که 
باورکردنی هم نیس رسیده جایی از قلبم که آواری به 


سیامک ساسانیان 
ما ار ار 
اھر اہ ےر مد سما 


دیوانه 
7 کر ها ار 
هیچ نداشت و گریست. گمان می کردند چون هیچ ندارد 
مد ماه کک ۱ ۱ ات 
ات تحت ات ی 
سید فاطمه حسینی 
٭ اگر خوبی خرابتم.اگرمستی شرابتماگرهستی 
کنارتم اگر نیستی بیادتم. نرگس دارابی 
٭ آرزوه ای بزرگ وجودندارد مگر آدم‌بزرگی 
شوی انوقت همه آرزوها بز رگ‌اند. 


مریم -ساری 





دل های خود ر 


۰ 


۰ 


اده آنحه 


ا دست ر فته 


حسفه 


ل سار 


<۰ 


مه 


دی 


9 امام صادق ۱ع) 


«مک‌آلن» سوار تاکسی شد و همین که راننده مسافتی 
طی کرده بود پرسید: 

-شما پلیس هستید؟ 

«مک آلن» سرش رابه علامت نفی تکان داد و 
گفت: 

-نه» من هیچ کس نیستم! 

هنگامی که اتومبیل به زحمت از سربالایی ازاد 
راه بالامی‌رفت»«مک آلن» نگاهی از پنجره به بیرون 
انداحت. زن جوانی رادید که نوشته‌ای در دست گرفته 
بود و از رانند گان درخحواست پول می کرد. از دیدن این 
منظره با تأسف سری تکان داد. یک قربانی دیگر» در 
این شهر بی‌رحم. منتظر بود تا بلایی برسرش بیاورند! 

¢%% 

کارآگاہ «مک آلن» در سالن انتظار بیمارستان» روی 
بای بلاس تیک لست :در کارش یک ون 
بیمار همراه شوهرش در انتظار نوبت نشسته بودند. 

سرانجام در ساعت یک ربع مانده به ۱۲ء سروکله 
«گراسیلاریورز) پیدا شد. 

پیشهاد کر ا کک 
بروندہ زیرا فقط یک ساعت وقت داشت. «مک آلن» | 
ہے سیردا اک 
ر کته بود اہ ایی ہر ایش تفارتی تی کرد کا در 
بیمارستان غذابخوردیادریک رمستوران درجه یک 

شهر «لسآنجلس بیشتر روزهاء به خوردو خوراکش 

اهمیتی نمی دادو گاهی اصلاً فراموش می کرد غذا 
بخورد! رستوران تقریباً حلوت بود. آنها غذای خود را 
گرفته کنار پنجره.سرمیزی که مشرف به زمین چمن 
زیبایی بود نشستند. 

«مک آلن» پس از آنکه چند گاز به ساندویچ خود 
زد» گزارش کارهایی را که ان روز انجام داده بود به 
اطلاع « گر اسپلا؛ رساند اما درباره فیلمی که از صحنه 
قتل فجیح خواهرش دیده بود سخنی به میان نیاورد. 
فقط اشاره کرد که احتمالاً قتل «گلوریا» و آقای «کانگ» 
صاحب فروشگاه باید دست کم با یک حادثه دیگر 
«کیشاراسل» برایش 
خوانده بود» حدس می زد که ان حادثه باید جنایتی باشد 
که در کنار دستگاه حودپرداز بانک صورت گرفته و طی 
آن» مردی به نام «جیم ز کوردیل» به قتل رسیده بود! 

از «گراسیلا» پرسید: 

-آیاتویا خواهرت. مردی به نام جیمز کوردیل را 
می‌شناختید ؟ 

(گر اسیا سری به علامت نفی تکان داد و یس از 
لحظاتی سکوت پر سید: 

E‏ سو 

-اقدام بعدی 


من آن است که چرت بزنم! 

همین که نگاه (گر اسیلا )از سر تعجب به او دوخته 
شد افزود: 
برای این گونه فعالیت‌ها مناسب نیست. می خواهم به 
سر خواهم گرفت. 





«مک آلن» با لبخندی گفت: 

-نه» به هیچ وجه اوایلش باید 
کمی صبر داشت. بعد کم کم همه 
چیز عادی می‌شود. 

لحظاتی هر دو سکوت کردند» 
سپس «مک آلن» گفت 

_حدس شمادرباره پلیس 
الس اس ادرت نود آتھا 
منتظرند تاحادڈذے دیگری اتفاق 
بیفتد و احتمالاً این قاتل سنگدل 
دوباره در جای دیگری دست به 
سرقت بزند تا آنها بتوانند رد او را دنبال کنند! 

-لابد به شما هم اجازه مداخله نمی دھند! 

-خب کاریش نمی شه کرد. محدوده انهاست و 
دوست ندارند کسی به محدوده آنها تجاوز کند. این 
عادت انهاست! 

-پس می خواهید چه کار کنید؟ 

-صبح کله سحر وقتی سرحال آمدم با دفتر کلانتر 
-که یقین دارم با این پرونده‌مربوط هستند-تماس 
ز |می‌گیرم.بایکی ازمأمسوران آنجاء که یسک کارآگاه 
برجسته است از قدیم دوست هستم. مد تها قبل با هم 
روی پرونده‌ای کار می کردیم. اطمینان دارم که دست 
کم مرا از اتاقش بیرون نخواهد انداخت! 

مک آلن) سب یہ ہہ 
سفید رنگ به تن داشت 
نزدیکی می کرد. پرسید: 

-خواھرت در همین بیمارستان در گذشت؟ 

( گر اسیا سری تکان داد و گفت: 

-آره ازبیمارستان «ن_ورث ریج) بے اینجامنتقل 
شد. هنگامی که دیده از جهان فرو بست من بالای 


برا وت 

«مک آلن) ؟ گفت: «گراسیلا» مطمئن باش من همه 
لاش مود را واه کرد تا قنل نگل رگی 
بیندازم. لطفا از خواهرت حرف بزن. من به همین خاطر 
به اینجا امده‌ام. هر چه درباره او و دوستانش می دانی به 
من بگو. بیشتر پرونده‌ها بایک گره کوچک باز شده‌اند. 
این همان کلیدی است که من به دنبال آن می گردم! 

گر اسیلا» لحظه‌ای سکوت کرد بعد نا گهان با لحن 
صمیمانه‌ ای پرسید: 

-آیا در قایقت وسایل پخت و پزداری؟ 

«مک آلن» با تعجب پرسید: (اچی)؟ 

-منظورم ‏ شسپزخانه است. آیامی توان در آنجا غذا 
پخت؟ 

-بله» چرا چنین سوالی می کنی؟ 

-مگر نمی‌خواهی راجع به خواهرم بدانی؟ 

نا 

پس بايد پسرش راہبینی!(ریموند) کوچولو همه 
ہے بح در و سا 
بااو آشناشوی. بگذار او هم کسی را که قلب مادرش در 
یه تا سا ات ا و تی 
تو بیاورم و خودم برایت شام درست کنم؟ قبلاً درباره 
تو وقایق زیبایت با او حرف زدم. خیلی مایل است ان 


اطلای رس عم کر هر TV‏ 








کارآگاه مک آلن افسر کار کشته پلیس. با 
وجودی که به خاطر عمل حراحی قلب از کار 
کناره گرفته اما وقتی که می فهمد قلب پیوندی 
که در سسینە اش می تبد متعلق به زنی است که 
ناحوانمردانه کشته شده و قاتل ان هنوز پیدا 


راببیند. الان وقت زیادی ندارم و باید به سر کار بر گردم. 
اناد ن انتا نی هل صت کم 

-اشکالی ندارد. اما چەطوراست تافرداصبر کنیم و 
این دیدار رابه بعد از گفتگوبا کارا گاه «جای وینستون) 
موکول کنیم تامن هم اطلاعات تازه‌ای درباره پرونده 
قتل خواهرت به دست بیاورم. 

_فرداعالی است. پس قرار ما فردا شب در قایق توا... 

ا ۳ 
او حرف نزده بود. احساس کرد این زن رابیش از پیش 
دوست می‌دارد. گفت: 

-ضمنا نگران شام نباش. من خودم ترتیب شام 
رامی‌دهم. 

-می خواستم با همیشه تفاوت داشته باشد. دست 
پخت من هم بد ک نیست! 

اما بهتر است این کاررایک شب دیگر در خانه 
خودت انجام دهی. تو و خواهرزاده‌ات فرداشب 
میهمان من هستید. تا اون خودم هم ترتیب شام را 
خواهم داد. 

¢%% 

اکر ا برد انا مس از اعت ۷ 
بعدازظھر به بندر رسید. سرش از دود اتومبیل‌هاو بوی 
مت اشولاسی در دک ۱ 

وقتی واردقایق شد ابتداپیامهای تلفنی راچک 
کرد. یک نفر تلفن کرده. اما حرف نزده بودا احساس 
کرد حالش به هم ريخته است .فعالیت ان روز انرژی 
او را تحلیل برده بود عضلات پا اذیتش می کرد و پشتش 
سور ss‏ مو و 
فشارخون و ضربان نبض او نیز طبیعی بود. لباسش 
EL‏ رس ۱ e‏ 
انکه خستے بود» اما خواہش نبرد. به فیلمی که ان روز 
از صحنه جنایت دیده بود فکر کرد. از جا 
رفت دفتر یادداشت رااز جیبش بیرون آورد و مطالبی 
را که در آن نوشته بود مرور کرد. چیز خاصی پیدانکرد. 
اما به‌طور کلی» از کار خود در آن روز به عنوان شروع 


برحاست. 
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نشده. همه توصیه ها را به کناری گذاشته و به 
دنبال پرونده قتل می رود و برای آگاهی بیشستر 
از پرونده ماجرا به اداره پلیس و نزد دو مامور 
می رود و فیلم مدار بسته روز قتل رامشاهده 
سی کدرو 


تحقیقات» اظهار رضایت کرد. مطالبی که به خاطرش 
رسیده بود روی صفحه‌ای یادداشت کرد تافردااز خانم 
«جای وینستون) سؤال کند. معمولاً کارآگاهان موضوع 
حوادث رابه هم ربط می‌دادند. می‌خواست بداند ایا 
سیصد دلاری که سارق. در جریان قتل «جیمز کوردیل) 
به جنگ آورده بود از دستگاه گرفته بود یا از جیب او 
برداشته بود؟ شروع به تمیز کردن اشپزخانه کرد و در 
این هنگام بود که |احساس کرد که خستگی نزدیک 
است او رااز پای دراورد! دانست که باید بخوابد. دوشی 
گرفت و جلوی آینه به قیافه خو د خیره شد. با آنکه صبح 
همان روز صورت خود را اصلاح کرده بود اما به نظر 
می رسید که دو روز است که ریش خود رانتراشیده. این 
از عوارض یکی از داروهایی بود که مصرف می کرد. 
این دارو که «پردنیزون» نام داشت. باعث رشد 


سریع موهای بدن می‌شد. 
سی بی ہے واین بار خوابش برد. اما 
خوابھای اشفته دید! 
%%¢ 


قبل از سپیده‌دم» از صدای خالی کردن‌باردربندرگاه 
از خواب پرید. با چشمان بسته در بستر دراز کشید اما 
کاملاً بیدار بود. در آن ماه این بار سوم بود که نیمه شب» 
بار خالی می کردند و این صدا ازارش می دادا 

نگاهی به ساعت انداخت و متو جه شد که بیش از 
۰ساعت خوابیده است!از بستر خارج شد. دوشی 
گرفت و سپس شروع به خواندن دستور داروهای 
تجوی زشده‌نمود. سپس لباس پوشید. یک لیوان اب 
پرتقال برای خودش ریخت. تلفن و دفترچه تلفن را 
به روی عرشه قایق برد و زیر آفتابی که تازه سر زده 
بود. روی صندلی ماهیگیری نشست. همان‌طور که 
آب پرتقال راجرعه جرعه می‌نوشید. مرتب نگاهی به 
ساعتش می‌انداخت. منتظر بود تا ساعت هفت وپانزده 
دقیقه شود. گمان می کرد این بهترین وقتی اسست که 
می‌تواندباخانم «جای وینستون» کارا گاه کلانتر 
صحبت کند. چون ادارات بخش جنایی از محل اقامت 








اودوربودند. کارا گاه«مک‌آلن» 
ترجیح می‌داد به جای آنکه سرزده 
به سراغ این زن برود قبلاً تلفنی 
بااو صحبت کند. همان‌طور که 
منتظر بود تا عقربه های ساعت 
روی هفت و ٥‏ ادقیقه قرار گیرد. 
نگاهی به اطراف انداخت. چشمش 
به یکی از همسایگان خو د افتاد. این 
همس‌ایه «بادی لا کریج» نام داشت 
که قایق اوسه‌قایق بااو فاصله 
داشت. او نوی کابین نشسته. لیوان 
قهوه داغ رابه دست گرفته بود. حوله کلاهدار حمام 
هنوز بر تنش بودو زیر لب ناسزامی گفت. «مک الن» 
کے پرایش کا نداد و گنت 

۔تو هم از سروصدا بیدار شدی؟ 

«بادی» گفت: 

-نباید به آنها اجازه داد که در طول شسب. بار خالی 
کل 

«مک‌آلن» سری به نشانه تأیید تکان داد و گفت: 

-شاید بتوان این موضوع را با مقامات بندر مطرح 
کرد اما چشمم آب نمی‌خورد که آنهابارگیری کشتی‌ها 
ق گار ار وی ور 
از آنها شاکی هستند متوقّف کنند! 

«بادی لاکریج) با لحنی انتقامجویانه گفت: 

-آره» اگر یک اس لحه داشتم. یک گلوله خالی 
ری و تسھر ہر 
امیسدوارم یسک روزیکی از این جعبه‌ها بیفتد روی کله 
خودشان! 

امک آلن» فقط نگاہ معنی داری به او انداخت و 
سکوت کرد. حتی افکار محخشونتآمیز از دید گاه او که 
مرد قانون بود نوعی شرارت به حساب امد! 

(بادی لاکریج) در اسکله ادم منفور و اب زیر کاهی 
بود. تعادل روانی درستی نداشت. از کارهای متفرقه‌ای 
از قبیل صاف کاری بدنه کشستی‌هاء پول و پله‌ای به 
دست می‌اورد. «مک‌الن» واویک سال پیش باهم 
اشسناشده‌بودند. اند کی پس از انکه «لا کریج» قایقش 
رادرهمسایگی اوبه بن درگاه اورده‌بود»«مک‌الن) 
یک شب از صدای بلند سازدهنی از خواب بیدار شد. 
نیمه‌های شب بود وانگاردر ان ساعت از شب کنسرت 
پرسروصدایی راہ انداخته بودند! روی عرشه رفت تا 
سروگوشی اب بدهد و ببیند این صدا از کجا می‌اید؟ 
چش مش به «بادی لا کریج» افتاد که در کابین قایقش 
لم داده و مشغول نواختن ساز دهنی است؛ هرچند در 
وت را الق 
دوست شدند! 

دوستی «مکآلن» با همسایه‌اش بیشتر به این خاطر 
بود که در آن‌نقطه‌ازبند رگاہءبە جز آن دو نفر کس دیگری 
روی قایق زند گی سی 5ر2 هر که بو از E‏ 
از هیچ بهتر بود! زمانی که «مک‌الن) در بیمارستان به سر 
می‌برد؛ او مواظب قایقش بود و گهگاه چون خودش 
نمی‌توانست رانند گی بکند» «بادی» با اتومبیلش او را 
بے خرید مایحتاجش می‌برد. در عوض, «مک‌الن) هم 


الاعات :سی (۴۹) ٣٣م‏ دا د۸۷ 


هرچند هفته یک بار شامی درقایق به او می دادو به 
جز این هیچ اطلاعی از گذشته او نداشت. «بادی» آدم 
کنجکاوی بود. مرتب می‌خواست از پرونده‌هایی که 
«مک آلن) در قایقش نگهداری می کرد سر در بیاورد و 
با اشتياق بەداستانھابی که این کار آگه پلیس از زمان کار 
در «اف بی ‌آی) تعریف می کرد گوش فرا می‌داد! 

«مک‌آلن» گفت: 

-«بادی»من باید الان یک تلفن بزنم. بعدآباهم 

او هم دستی تکان داد و توی قایق غیبش زد. 
«مک‌آلن» شسماره«جای وینستون» را گرفت. همین که 
ارتباط برقرار شد گفت: 

-«جای» من «تری‌مک آلن» هستم. آیا مرابه خاطر 
می‌آوری؟ 

-پس نه» می خواستی فرآموشت کنم؟ من همیشه 
کمک‌های تورابه یاد دارم. حالت چه‌طوراست «تری»؟ 
شنیده‌ام موتور تازه‌ای توی سینه‌ات کار گذاشته‌ای! 

که 

-همان‌جور پیر و درب و داغون مانده‌ام! 

کارآگاہ «مک‌آلن» خندید و گفت: 

-«(جای» می خواستم تو راببینے, فکر می کنی 
امروز صبح بتوانی چند دقیقه از وقتت رابه من بدھی؟ 
می خواسستم دربارہ پرونده‌ای که مربوط به توست 

-«تری) اما شنیده‌ام توبازنشسته شده‌ای. کارت 
(اف‌بی ای» نداری. این طور نیست؟ 

-ھمین طور است. اما من فقط می خواستم لطفی در 
حق یک دوست ہکٹی! 

-منظورت کدام پرونده است؟ 

-«جیمز کوردیل» که در ۲۲ ژانویه» هنگام دریافت 
پول از دستگاه خود پر داز بانک به قتل رسید. فکر می کنم 
با پرونده قتل «گلوریاتوریس) در بازار «شرمن» مربوط 
باشد. 

-تو دومین نفری هستی که طی دو روز اخیر راجع 
به پرونده (جیمز کوردیل» به من تلفن می‌زنی! 

-دومین نفر ؟ ۱ 

(مک آلن» زیر لپ ثالیت انی ققت فی دنت ان 
کس که قبل از او تلفن زده است کیست. گنت: 

_-حتماً «کیشاراسل» از روزنامه ال سآنجلس تایمز) 
بوده. این طور نیست؟ 

-اره. خوب فهمیدی! 

_راستش تقصیرمن است. به او تلفن کردم تا 
مطالب روزنامه‌هارابرایم بخواند اما این زن روی 
کنجکاوی‌اش موضوع را پی گیری کرده. امان از دست 
این خبرنگارها !! 

-اره خودم فھمیدم. یک جوری دست به سرش 
کردم. ضمن أاو خیلی کنجکاو بود بداند دوست تو 
کیست که برایش اطلاعات جمع می‌کنی ۴ 

مک الن حندید. 

-من هم خواستم دست به سرش کنم. و گرنه 
دوست و رفیقی در کار نیست! 


ادامه دارد 
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به مر حوم بلور ثابت کردم که یک کشتی گیر ششدانگ هستم 


گىوەچى: دار ا میک ملبورن ۵۶ 


قربانی شدم! 


اشاره: 


داوود غرانوش 


یکی از افتخارات بزرگ میهمان این هفته مجله قهرمان شدن کشستی گیران فرنگی کار ایران به رهبری او در 
بازیهای اسیایی سال ۱۳۵۳ تهران با هشت مدال طلا بو ده که تاکنون سابقه نداشته است. 

بر وت ا ل ا ا 
است. از آن کشتی گیرانی است که در زمان خود برای رسیدن به افتخار سختی هاء رنج‌ها و بی عدالتی‌های بسیار را 
دیده است که مهمترین آنها در مسابقات حهانی تو کیو بود. داوران کشورهای کمونیستی با بی عدالتی محض حق 
کشتی گیران ایرانی جون «او» را پایمال کردند و «ناصر خان» را از رسیدن به قهرمانی در وزن خو د و کسب افتخار 


مدال طلا برای کشورمان (ایران) دور کردند. 


سرشاخ می‌شدم 

ناصر گیوەچی متولد سال ۱۳۱۰ در خیابان معروف 
به«طاهاف‌ها» "خیاب ان مولوی "روبروی‌باغ فردوس 
(همان زایشگاه‌معروف) هستم. از کودکی ورزش 
رادوست داشتم و می خواستم ورزشکارو خصوصاً 
کشت ی گیرشوم. درواقع کشستی رااز سال ۱۳۳۸ شروع 
کردم. البته قبل از ان در محله مولوی با بچه محل‌هاسرشاخ 
می‌شدم. من دران زمان دوازده ساله بودم ویک دوست 
داشستم به نام آقای علی افشار - که قهرمان ژیمناستیک 
بود روزی او به من پيشنهاد کرد که بیابرویم در سالن 
کشتی تمرین کن! او بعد مرابه باشگاه نیرو واقع در خیابان 
ری برد. یکسالی در انجا تحت نظر حاج اکبر نیک‌جو که 
کشتی گیر بود تمرین کردم. 

کشتی فرنگی در آغاز راه 

برای عضویت در باشگاه نیرو می‌بایست بیست 
ریال حق عضویت می دادیم که دادیم! دراین باشگاه 
کہ رتو جب E ES‏ 
حسین حجار حسن افشار کریم موسویان و احمد 
لا جوردی و... مشغول تمرین شدم. پس از یکسال تمرین 
در باشگاه نیرو وقتی دیدم که اگر در آنجا بمانم» همچنان 
درجا حواهم زد و چیزی بیشتر از آن یاد نمی گیرم. 
همراه آقای کریم موسویان که از دوستان نزدیکم 
بود به باشگاه پولاد رفتیم. در باشگاه پولاد زیرنظر 
حاجی فیلی که یک مربی شناخته شده بود و در کنار 
کشتی گیران خوب و معروفی چون مرحوم تختیء عباس 
زندی»سروری. سید محمد خادم» اخوت. شعبان خانی 
حمیدی. خحجسته‌پور. ملاقاسمی و عده ای دیگر مشغول 
تمرین شدم. البته بیشتر نفرات تیم ملی آن زمان در باشگاه 
پولاد تمرین می کردند. آن ایام تیم ملی کشتی فرنگی ایران 
هنوز شکل نگرفته بود و حتی کشتی گیران فرنگی کار نیز 
انگشت‌شمار بودند. فقط استاد ابوالملوکی که در کشتی 
آزاد و فرنگی قهرمان کشسور بود ”به برخی از قهرمانان و 
کشتی گیران تازه‌کار فنون فرنگی را می آموخت. 

ثهرمان کشور شدم 

پس از تمرینات بسیار در باشگاه پولادمارابه سالن 

کشتی دارالفنون فرستادند. در آنجا حاجی فیلی و آقای 





ابوالملوکی. ملی‌پوشان رابه اتفاق صائیم اریکان مربی 
ترکیهای تمرین می‌دادند. من بیشتر اماد گی و موفقیت 
خود را در کشتی فرنگی نتیجه مطالعه کتاب کشتی چاپ 
استاد ابوالملوکی می‌دانم. ایشان قهرمان کشتی فرنگی 
کشور هم بود. دراین کتاب فنون فرنگی زیادی بود 
كە من آنهارا آموختم. در سالهای ۱۳۲۸و ۱۳۲۹ در 
کردم. سال ۰ در بیست سالگی قهرمان کشور شدم. 
شب آخر مسابقات قهرمانی کشور با قاسم شاهی از مشهد 
”کے لنگ کار زبده‌ای بود -روبرو شدم که بر او غلبه 
کردم. قبل از او مقرب از اصفهان و ختایی از تبریز راهم 
شکست داده بودم. 
بلو ر همه کار ه بو د 

می‌شد. او همیشه کشتی گیران موردنظر خود رابه حارج 
هی بر د و هميشه راه رام یراق من وبا کسان دیگ سخٹ 
هموار می کردا قرار بود نخبه‌های کشتی کشور به المپیک 
۲ هلسینکی بروند. آن ایام من هنوز یک ۱۲ کیلوی 
کامل نشده بودم .در وزن مابیست و چهار نفر مدعی 
بودند که در یک دوره مسابقه انتخابی» من هفت» هشت 


4 
کور له 





«ناصر گیوہ چی> در بازی های ۲ مهلسینکی در سکوی 
دوم وزن ۶۲ کیلو به مدال نقره رسید. 








کثستی مخت گرفتم و کشستی گیرانی چون جلال آب 
فروش» مقرب» ختایی» شیعی:قاسم شاهی» شعبانی و... 
رھ اک سے ی EO‏ 
"که اهل خراسان بود ”در سسالن سیرک تهران انجام 
دادم. به‌رغم پیروزی بر وی باز هم «بلور» روی من نظری 
نداشت و می گفت. بايد در اردو امتحان بدهی. نفرات اول 
ودوم کشتی آزاد یعنی من و شعبانی به اردو دعوت شدیم. 
(بلور» جلوی پای من سنگ انداخته بود و من می‌بایست 
حفانیت خود را به وی ثابت می کردم.وقتی «بلور) باز هم 
کا اا ای کشت ری را کیا ورور کدی 
از پيشنهاد او استقبال کردم وبر حریف چیره شدم و مجدداً 
حقانیت خود را ثابت کردم. 


باز هم وهبی امره 
درهلسینکی ۲ برای نخستین بار صاحب مقام 
ومدال نقره شدم.البته‌اگر مایک گروه‌سرپرستی با 
جرات داشتیم انهابه راحتی حق مرا - که مدال طلا 
پود بے کی دیگری سی دا دند داستتان ال جتن بواد: 
پس از کش تی با حریف‌ژاینی (ساساهارا) وشکست او 
استراحت می کردم که بیست دقیفه بعد بدون برنامه‌ریزی 
وهماهنگی باسرپرستان تیم ایران و اعلام برنامه قبلی» 
مرا برای کشتی گرفتن با حریف ترک (بایرام شیت) صدا 
کردندااواستراحت داشت. اماوقتی دیدندمن حسته 
هسم پر اثر نفوذ«وهبی امره» ترتیب کشستی مراباشیت 
دادند! متاسفانه با ناداوری داوران و با اختلاف نیم پوئن 
دست حریف ترک مرابه عنوان برنده بالا بر دند. اگر ما 
نماینده‌ای بادل و جرأت در فیلا داشتيم. او نمی گذاشت 
حق من پایمال شود. سه دقیقه اخر مسابقه باید یک پوئن 
به من می‌دادند که باز هم «وهبی آمره» مانع شد و من اجبارا 

نایب قهرمان المپیک هلسینکی شدم. 


حق کسی در جهانی تو کیو 

در مسابقات کشتی جهانی ۱۹۵۶ توکیو تیمی روانه 
انوا کف اھر الک هس کی رر ایت 
مسابقات جهانی درآن ایام یک سال در میان بر گزار می شد» 
یعنی یک سال کشتی آزاد و یک سال هم کشتی فرنگی 
بود.در ۱۹۵۶ توکیو داوران کشتی کشورهای کمونیستی 
بسیارحق کشی‌هاء حصوص ادرباره کشستی گیران ما 
کر دنك اا داور جار ھائ که سابقاائ ال زدلی ار 
قضاوتهای بی عدالتی محض داشت - در مسابقه بین بنده 
و کشتی گیر روسیه به صورت علنی» هرچه من کشتی گیر 
روس رادر خاک می نشاندم وبایسد امتیاز می گرفتم» او 
سرپامی‌دادابه طوری که همه متو جه شده بودند او دارد 
در مسورد بنده حق کشی می کندا اینگونه بود که من در 





رقابت‌های کشتی جهانی تو کیو به مقام پنجم رسیدم و 
مدالی کسب نکردم. 
من قربانی شدم 

در ملیورن (المییک ٦۱۹۵))؛‏ جندین جلسه تمرین 
داشستم حصوصاً با آقای حبیبی. در نخستین کشتی با 
امتیاز فراوان حریف انگلیسی راشکست دادم. بعد سه 
دوره کشتی گرفتم که به فینال رسیدم. در کشتی با حریف 
لی 0او ر0 6رس اور ات من 
رأی دادند اما بعداً کمیته فنی فدراسیون بین المللی کشتی 
رأی راب رگرداند. باو جودی که برتری من محرزبود.اما 
مسسوولان فیلاو خصو صا وهبی امره ترک مراقربانی یک 
وزن دیگر (امامعلی حبیبی) کردند و حقم را به کشتی گیر 
فنلاندی دادند. 

من و نختی 

ما در ملبورن تیم خوب و آماده‌ای داشستیم و امید اول 
شدن تیم اقا تختی بود. او طی تمام کشتی هایش بارشادت 
ظاهر شد و حریفان آمریکا وشوروی رادراوج درخشش 
خود خاک کرد و قهرمان المییک شد. او بعدها روزی از 
من حواست دو نفری به حرمشهر و آبادان و بعداً به عراق 
برویم. بالا خره بار سفر بستیم و رفیتم و در بغداد و سامرابا 
جعفر سلماسی ملاقات داشتیم و به زیارت عتبات عالیات 
مشرف شدیم. مرحوم تختی مدتی در بغداد نزد سلماسی 
ماند. اما من به ایران با زگشتم. 

در دو رده قهر مان شدم 

بازیهای آسیایی توکیو ۱۹۵۸ نزدیک می شد که من در 
رقابت‌های انتخابی این بازیها در تهران هم در کشتی آزاد و 
هم در فرنگی نفر اول شدم. اما چون تعداد شر کت کنندگان 
کشتی فرنگی بازیهای آسیایی به حدنصاب نرسید رقابتها 
در کشتی فرنگی انجام نشد و فقط کشتی آزاد بر گزار شد. 

داوری مسابقات 

مسابقات جهانی ی و کوهامای زاین دررسال ۱۹۲۱۱ 
برگزارشد. آن‌ایام من سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران 
بودم. در بحبوحه بر گزاری مسابقات موفق شدم در امتحان 
داوری و آزمونهای مختلف آن به درجه ممتازی برسم و 
بعد در رقابت‌های مختلف جهانی و المپیک سوت زدم. 

درمسابقات جهانی صوفیه ۱۹۷۱ هم همراه 
گروه‌داوران ایران بودم. همراه استاد امیر حمیدی احمد 
مان د گاری رحمت اللہ غفوریان و محمود ملاقاسمی. در 
بسیاری از مسابقات برون مرزی هم به عنوان داور بین المللی 
کشتی. نبرد کشتی گیران ایران و جهان را سوت زده‌ام. 


«ناصر گیوه چی» «روبرو) بارها با ساساهارای ژاپنی روی 
تشک مصاف داد و بر او چیره شد. او در تهران حریف ژاپنی رابا 
E‏ + روانه ک: ا کت 











«ناصر گیوہ چی» در صحنه مبارزات المپیک ملبورن ۱۹۵۶ 
2" ناداوری ها شد! او این جا حریف انگلیسی را در چنگ دارد. 


رمز موفقیت 

رمز موفقیت من درزندگی و کشتی‌هایم تلاش و 
زحمت‌های خودم بوده است. چه ان زمان که از سوی 
(بلور) نامهربانی دیدم ناامید نمی شسدم و باسرسختی و 
نا کر زب اه شود را اا سا رد 
به وقت مبارزه و مصاف با حریفان و پیسروزی بر آنهاه 
حقانیت خود را ثابت می کردم. هم اکنون در زند گی‌ام نیز 
موفقیت فراوان دارم که حاصل آن همسر خوب و باوفا 
و چندین فرزند دختر و پسر تحصیلکرده و بااخلاق در 
جامعه است. 

وضع کنونی کشتی 

وضع کنونی هوای کشتی ما فعلا «ابری» است. یعنی 
هر کس می آید سر کار اول از همه می گوید چون این 
ورزش تخصصی است» باید از گوش شکسته هایعنی 
پیشکس وتان قهرمانان و کاربلدها استفاده کنیم. ما هم 
که روزی قهرمان, و حال پیشکسسوت و کاربلد هستیم. 
خوشحال می شسویم که بعله بالا خره یک ادم (کاربلد) 
سرکار امده اما بعدا ان به اصطلاح «کاربلد» فراموش 
می کرد که جنین حرفی زده است. یعنی حرف او شعار 
توخالی بوده است! یکی از کسانی که سر کار امد و به‌ما 
احترام گذاشت. اقای «محمدرضا طالقانی» بود. طالقانی 
از برخی پیشکس وتان و بزرگترهای کشتی قدردانی کرد. 
الان وضع طوری شده است که ما پیشکسوت و بزرگتر 
کمتری رادورو بر کشتی می بینیے. طالقانی و یا خادم 
خودشان گوش شکسته بودند. اما حالا ... 

بهغیر از کسب مدال نفره‌وزن ۲٩کیل‏ گرم کشتی آزاد 
درالمپیک هلسینکی. مدال نقره جشنواره جهانی و مدال 
برنز بازیهای آسیایی ۱۹۵۸ توکیو را بر سینه دارم. مدت ۱۵ 
سال نیز باشگاه استقلال(تاج سابق)رااز سال ۱۳۲۲ به‌عنوان 
سرمربی در دو رده کشتی فرنگی و آزاد قهرمان تهران کردم. 
ضمنا به عنوان مربی تیم کشتی ناشنوایان کشور در کشور 
رومانی تیم ایران رابرای نخستین باربه مقام اول جهانی 
رساندم. با تیم کشتی ارتش‌ها نیز به مقام قهرمانی ارتش‌های 
جهان رسیدم. در کشور ترکیه با حضور کشتی گیرانی چون 
زندی.بایرام جهانی کیانی. مهدی‌زاده, صنعتکاران» 
سے دار ی پذیرایی قائمی و... قهرمان ارتش‌های جهان 
شدیم. در تهران و عراق نیز چندین بار در مسابقات کشتی 
آزاد و فرنگی قهرمان شدیم و... 
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اطلامات ل (۶۱) ۴م د۸۷ 


روش‌هایی برای 


گر می خواهید به هر نوعی در زند گی خود تغییر 
بوجود بیاورید. ابتدا ذهن خود را در اختیار بگیرید. 

وه اگربه کاری که می کنید ایمان داشته باشید و برای 
عملی ساختن رویاهای خود دست به تلاش بزنید. هر 

هه هر قدر بیشتر در پی نعمت‌های خداوند باشید 
به همان اندازہ بیشتر به 2 می‌آورید. 

2 شکو فا شدن استعدادهای بالقوه خودرابه بخت 

۵ شمابه هر چه که می خواهید دست نخواهید 
بافت. مگر اينکه پا جلو بگذارید و برای همه چیزهایی 
که حق شماست. توجه دیگران را به خود جلب کنید. 

وه از زندگی استفاده کنید» قبل از آنکه آن‌رااز 
دست بدھید. 

2 خودراسرزنش نکنید؛ زی را خودباوری را 

2 سعی کنید آن کاری راانجام دهید که می خواھید. 
سپس مودبانه اما محکم تمام خواسته‌های دیگران را 
نپد پرید. 

2 اجازه ندهید کے محرومیت‌های شما مانع 
استفاده از نعمت‌هایتان شوند. 
و دوران شیرین زند گیتان فکر کنید. 

هیچ وقت برای لذت بردن از زندگی و برای 
با بر بت های کرت اس 

2 محرومیت. استعدادهایی را شکوفا می سازد که 
در حوشی‌ها پوشیده می مانند. 
ات 

پ نبردھای زندگی همیشه بے نفع قویترین‌ها یا 
۲ 18 نمی گیرد. بلکه دیریازوداز آن 
کسی است که بردن را باور دارد. 
رادرس می پرورند که هر گز نبوده و می گویند: چرا 
که نه. 

یکی ازمهمترین مهارتهادر آرام بودن فکر 
نکردن به مسایل کوجک است؛ دومین مهارت 

2 لازم نیست هر کاری که انجام می دهید باموفقیت 
همراه باشد. بعضی هابا چشم پوشی از موفقیت آرامش 

هه امکان تغییر در زند گی همست دیگران این کار 


را کردەاند. از: سبدعلی موسویپور 








دددن 


ببخند آذ 


ابی کەرذ 


€ سی 


ند ال دیدن اشکت آنھادر دنا 


کت است 


0حادام و لر 


نمونه شعر کلاسیک 
ووی ودح 


ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی 
دل بی تو به جان آمد» وقت است که بازایی 
دائم گل این بستان شاداب نمی ماند 
دریاب ضعیفان را در وفت توانایی 
دیشب گله زلفت با باد همی کردم 
مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد 
کر دست بخواهد شد پایاب شکی] ۳ 
ساقی چمن گل رابی‌روی تو رنگی نیست 
شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی 
ای درد توام درمان. در بستر ناکامی 
وی یاد توام مونس» در گوشه تنهایی 
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم 
لطف آنچه تو اندیشی, حکم آنچه تو فرمایی 
زین دایره مینا خونین جکرم. می ده 
(حافظ» شب هجران شد. بوی خوش صبح امد 
شادیت مبارک باد» ای عانن ۳۰ 
حافظ 


نمونه شعر نو 
خکلہلنیردست 
خانه ام ابری‌ست 
یکسره روی زمین ابری‌ست با آن 
از از گردنه خرد و خراب ومست 
اد می پیچد 
ارہ دنیا خراب از اوست 
3 حواس من! 
آی نی‌زن که تو را 
آوای نی بُردست دور از ره کجایی؟ ۲ 
خانه ام ابری‌ست. اما 
ابر بارانش گرفته‌ست ۱ 
در خیال روزهای روشنم کزدست رفتندم 
9 رودی آفتابم 
می برم در ساحت دریا نظاره 
و همه دنیا خراب و خرد از باد است 
و به رہہ نی‌زن که دائم می‌نوازدنی 
در این دنیای ابراندود 
راه خود را دارد اندر پیش 
نیما پوشیج 





۳ مسر 
نماساکه رار 


کچ ردەق 


بااینکه تو از چشم من خسته نهانی 
۱ هر جا بروم در نظرم باز عیانی 
باغ دل من افت پاییز گرفته 
باشد که بیایی به بهارم برسانی 
یک بار نگفتی که چرا دل‌نگرانی 
سر گشته‌تر از فیس شدم اه روا ني تیب 
چون باد به هر بادیه من را بکشانی 
ا عطش آلوده‌ام» ای کاش بیایی 
تا جرعه‌ای از عشق به کامم بچکانی 
یک عمر به دنبال تو ای خوب دویدم 
انصاف نباشد که مرا سر بدوانی 
اگه شوی از حال دل خسته و زارم 
روزی که غزلهای مرا خوب بخوانی 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 
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چهار رباعی از ھوشنگ بهداروند --شوشتر 


دده 


٩‏ تمه هرآن چه بوده نابود شده 
محصول تمام اهل ده دود شده 
باید برویم دیگر این ده» ده نیست 
این آب ز سرچشمه گل الود شده 


صفیکجردحرف 
چون باغء هراس برف دارم بر گرد 
داغ دل بس شگرف دارم ب گرد 
من پشت یکی از این همه دیوارم 
صد پنجره با تو حرف دارم بر گرد 


از فاصله‌ها شکوه زیاد است نگو 
این قصه فقط قصه باد است نگو 
اد کف به‌بای ما کشاد ام ۱ 

Eg بن‎ 

نمی 

دندان بدون ريشه و لق شده‌ایم 
بین بد و خوب خود معلق شده‌ایم 


چون نقطه به روی رحمت حق شده‌ایم 





به احترام حمید جعفری 


ارارم یرید 


بر روی این دیوار شکل سایه مردی 
ارام می گرید به یاد. یادهای دور 
ام میگرید چودرآینه لی 
سردرگم و دلتنگ یا دلتنگ و سردرگم 
دارد به دست خسته خود جان بردردی 
این مرد اما روبروهایش غبار الود 
ای عشق می‌دانی که با این مرد بد کردی ؟ 
با چشمهای خسته من گفتگو دارد 
دیوار و قاب کهنه و تصویر یک مردی 
شعبان کرمدخت ‏ بابلسر 


دو دوبیتی از حبیب‌الله بخشوده 


نه سنگم تا قیامت بد بمانم 

نه بارانم که پشت سد بمانم 
نمی دانم چه هستم. هر چه هستم 

دلم اینجا نمی خواهد بمانم 


لزرعتردنت 


CC N CT a 
هوای دیده‌اش ابری‌ترین است‎ 
نه دل دارد. نه حان دارد. نه طاقت‎ 


بیا برای دیدنت دلم شتاب می کند 
بیا ببین غمت مرا چگونه آب می کند 
نشد که لحظه‌ایی دلم جدا شود ز ياد تو 
ناک حانه مراغمت SS‏ 
هوای باده می کند ز بی کسی دوباره دل 
بیا که چشم مست تو کار شراب می کند 
شلال گیسوان تو چو پیچ و تاب می کند 
ادن تو ای ھمیشہ مهربان من 
دل فسرده مرا پر از عذاب می کند 
به سایه‌سار زلف خود دمی مرا فرا بخوان 
حریر گیسوان تو مرا به خواب می کند 
عبدالرسول میر کیانی -اندیمشک 


از پاره ابرها که می دا" ۱ 
ای عشق. من این حیات انسانی را 


سوراسلوع 


من خسته این شهر شلوغم مردم 
دوراز کلک و دوزو دروغم مردم 
سردم شدہ باید بروم اخرمن 
یک نیمه دیگر فروغم مردم 
این شهر بدون خاطره مال شما 
جای گذران هرچه امیال شما 
بايد بروم در ده و مانند قدیم 
از دور بپرسم همه احوال شما 


حسابش با کرام الکاتبین است 


ہے ہے ےھ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ےھ ہے ہے ہے ےھ ہے ھے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہک ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ےھ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ھے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ے ہے ہے ہے ےھ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ے کے ے ہے ےہ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ےھ ہے ےھ ہے ہے ہے ے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ےھ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ے کے 


محمد گل صنملو خوی 

شعر«حرف حساب» ابیات درخشانی ۳ ۶ ار 
دائما تشنه یک جمله نابش بودم 

۱ که‎ TS 
مهدی بهادری فرد "زنجان‎ 

دراینکه شما شاعرید و ذوق فراوانی دارید هیچ شکی 
نیست.اماا گر مضامین بکر رابا استعارات و تصویرهای 
تازه و امروزی بياميزید. حاصل کارتان بهتر و زیباتر 
خواهد شد: 

چشم بگشاای سحر شاید ببینم یار خود 

دیده را روشن کنم از دیدن دلدار خود 

مرهمی با زخم دل با دیدن رویش نهم 

٤س‏ ۹ ۸۷۹١ھ‏ رد 

ساسان مزده شفق -تهران 

در کلبه‌ای خموش 

نشستەام به روی صندلی خشک و جانفزا 

جسمم در سکوت سالهای تھی 

در برون کلبه خاموش هم هوا 

با ابرهای ستر کش ناله می کند 


مب جواته های اد یی 


اگ 


> 
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هانیه رحیم‌زاده - تهران 
این که عروض و فافیه رابلد باشید برای شاعر شدن و شعر 
گفتن کافی نیست. فراموش نکنید شاعری ذوق و قریحه 
هم می‌خواهد.آیاهمه معلمان و استادان دانشگاهی که 
عروض و قافیه را تدریس می کنند. شاعرند؟ 
محمد محمدی -سنندج 
ار اس ات که کار اس کار ہہ ار 
حافظ و سعدی همان قدر عجیب است که با خبر می شدیم 
زنده‌یاد قیصر امین پور یک فیلم سینمایی اکشن ساخته 
است!اگر چنین چیزی باب شود خیلی از شخصیت‌های 
فرهنگی وهنری و حتی سیاسی می توانند چنین گزینشی را 
انجام دهند. مثلاً حافظ حاتمی کیاء سعدی پرویز پرستویی 
و... که مسلماً به دلایلی فروش خوبی هم خواهند کرد. 
دو دوبیتی از محمد آ تشین نیا -مشهد 
انتظار 
دو چشمم خسته و غمگین و تار است 
دلم آشفته گشته. بی‌قرار است 
از آن یار سفر کرده چه گویم 
که رفت و چشم من در انتظار است 
باران 
بزن باران بر این دلهای خسته 
تا م۷ "۶ 5ک 
ا ا کا 
01+ 





مادر 
در این همه وقت 
که نبوده‌ای 
تنپوشی از ترانه برای تو 
و تنپوشی از شکوفه 
برای درخت پیر حباط 
بافته ام 
باران که بیاید 
آرام و بی صدا 
راهی جنگل خواهم شد 
yy‏ 
e‏ 
ابستن یک شکوفه‌اند 
سیدمحمود حسینی ‏ گتوند 
صدا 
من با آب مستم 
با سیب سر خم 
وبا درخت 
به شاخ و برگ می رسم 
و می خواہم کنار چشمه 
کا 
تاصداها را بشنوم 
yy‏ 
جهان هميشه از او 


بت یواست 
منوچهر اتشک -رشت 





۰ 


دروغ مصلحت ۱ 


سم 
٭چ 


دہ 


د 


د است فټنه 


مه 


اتکی" اديت 
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سه‌شنبه سوم شهریور سال ۱۳۳۲ء ششمین روز 
کودتای عوامل و جاسوسان داخلی و خارجی دولتهای 
بیگانه و عده‌ای از اراذل و اوباش و جیره‌خواران دربار 
بر عليه حکومت آقای دکتر محمدمصدق بود و هنوز 
کشور روی آرامش به خود ندیده بود و هر شب تا صبح 
صدای تیراندازی در بیشتر شهرها به گوش می رسید. همه 
لت سین یر 
خارجه دولت قبلی و مدیر باختر امروز فراری و مخفی. 
مدیر روزنامه به سوی آینده سیدمحمود ژندی دستگیر و 
مدیر روزنامه شهباز رحیم نامورهمراه دیگر توقیف‌شدگان 
در قلعه فلک‌الافلاک خرم‌اباد لرستان زندانی شده بودند. 

دفاتر روزنامه‌های مذ کور توسط همان اراذل و اوباش 
غارت و به آتش کشیده شده بود. دوسوم از فروشندگان 
روزنامه‌های وابسته به حزب توده و شورای متحده هم از 
ترس دستگیر شدن مخفی یا متواری بودند.فقط اندگي 
از فروشندگان باسابقه که پاتوقی داشتند از توزیم حاجی 
سقازاده و عصر از توزیع دو گانه اطلاعات و کیهان روزنامه 
می گرفتند و در محدوده خود روی میزهای چوبی یا آهنی 
و تعداداندک کیو سک مطبوعاتی خودبساط پهن می کر دند 
و به عرضه آن مشغول بودند. 

در این روز ما چند نفری که در ار توقیف روزنامه‌هایی 
که توسط آقای صادقی (باباصادق) توزیع می‌شده بیکار 
بودیم» در داخل حياط محل توزیع برای وقت گذرانی 
سرگرم صحبت بودیم که سه نفر به طور نا گهانی بالا سرمان 
سبز شدند» یکی از آنها بالای پلەھا ایستاد و دو نفر دیگر به 
جمع ما نزدیک شدند. آنها از هر یک از ما خواستند که اسم 
و فامیل خودمان را بگوییم» ماهم خود را معرفی کردیم. به 
محض اینکه نوبت من رسید» با شنیدن نام من یکی از ان دو 
دستبندی به دستم زد. هنوز کلمه‌ای بر زبان نیاورده بودم 
که آن کسی که در بالای پله‌ها ایستاده بود گفت: خودشه! و 
از من پرسید: اتاقت کدام است؟ من که وحشت کرده بودم. 
با لکنت زبان گفتم: من که اتاقی ندارم! دوباره ان شخص 
پرسید: مرکز پخش روزنامه‌ها کدام اتاق است؟ 

یکی از همکاران محل توزیع رابه او نشان داد. بار دیگر 
آن مرد به من گفت: برو آنجا را باز کن! 

دای 10س می رزیل و رهر رھت وم 
جواب دادم: من که کاره‌ای نیستم مسوولش در داخل ان 
است. ان سه نفر همانطوری که با دستبند دستھایم را بسته 
بودند. مرا به سوی محل توزیع هل دادند. 

یکی از ماموران با ضربه پا در اتاق را گشود که با شدت 
به دیوار کنارش اصابت کرد و صدای زیادی بر خاست. 
لے ما ۷ بات کار تکار جس سیت 
سے ا بوده از خیش اید 
شد و پرسید: جه خبره؟ و همین که مرا با دستبند در کنار 
سه مرد ناشناس دید پرسید: دیگر جه کار کردی؟ جرا 
ھا بت | بسته‌اید ؟ 





ابراهیم رنجبر 


من که هنوز از ترس نای نفس کشیدن نداشتم. جوابی 
ندادم. دو نفر از آنهاآن محل را که پر از روزنامه‌های برگشتی 
به سوی اینده» شھباز باختر امروزء پیک صلح» فرشته 
آزادی» مصلحت و چند روزنامهدیگر بود» زیرورو کردند تا 
رسیدند به یک گونی نیمه پر که کمی از محتویاتش رابیرون 
ریختند و نظری به یکی از انها کردند. با دیدن انچه درون 
گونی بوده سرپرست دو مامور دیگر گفت: همینهاست! 

آنها را جمع‌آوری کردند و درون گونی ريختند. آنچه 
درون آن گونی جای گرفته بود باطله‌ها و ب رگشتی دو جلد 


جزوه‌ای که من نوشته بودم بود. 
ماجرای جزوه‌های جنجالی من 


در روز سی و یکم تیر ۱۳۳۱ جهت تسویه‌حساب 
روزنامه و نشریات حزب سومکا که توسط من توزیع 
می‌شد با پیغام اقای دکتر داوود منشی‌زاده دبیرکل حزب 
و مدير مسوول روزنامه سومکا که همراه داریوش همایون 
و چند نفر دیگر دو روز قبل دستگیر شده بودند. به اتاق 
آقای نیک اعتقاد رئیس شعبه اول آگاهی نزدیک شدم. به 
دستوراو توسط ماموران آن شعبه توقیف شدم و چندروزی 
را با دستگیرشدگان در قرنطینه زندان موقت گذراندم و 
سپس دسته جمعی به دو اتاق در درمانگاه بیمارستان کاخ 
داد گستری که در چند قدمی زندان انفرادی واقع در ان 
محل» طبقه اول ساختمان که پنجره‌ای رو به خیابان خیام 
مقابل شابن بهشت پارک‌شهر داشت متقل شیم دریکی 
از اناقهای آن کریدور آقای خلیل طهماسبی ضارب سپهبد 
رزم‌آراو چند زندانی دیگر محبوس بودند. 

پس از یکصد و نه روز (سه ماه و نوزده روز) که دراین 
دو زندان گذرانده بودم دکتر منشی‌زاده و داریوش همایون 
و چهار نفر دیگر را آزاد کردند و با جیپ‌های گل زده به 
سوی محل حزب سومکابردند و من رابه طبقه زیرین همان 
محل نزد دیگر زندانیها فرستادند. دو روز طی شد که من را 
ےس رگد ۱ 

من که پس از ازادی از عمل آنها که من را تنها گذاشتند 
ناراحت بودم به رهبر حزب و معاونش اعتراض کردم اما 
با مسخرگی آنها روبرو شدم. چند وقتی گذشت. دیگر 
روزنامه و نشریات آنها را توزیع نکردم و توسط چند نفر 
از اعضای ان حزب به تحریک همایون مورد تهدید واقع 
شدم. تصمیم گرفتم آنچه از آنها دیده‌ام و از کردار و گفتار 
آنها را طی یک جلد جزوه بنویسم. وقتی برای چاپ آن را 
به چاپخانه خودکار واقع در خیابان فردوسی نبش شمالی 
خیابان ثبت اسناد (محل فعلی بانک صادرات) بردم با اقای 
اصغر قالیباف سرپرست حروفچینی و صفحه‌بندی که مد یر 
داخلی آن چاپخانه نیز بود و درباره قیمت کاغذ و حق چاب 
مشغول مشورت بودم که آقای حسین فرشید مدير روزنامه 
دنیای امروز وارد آن مل ھھور فی 0 ہیرس 
درباره چاپ نوشته‌های من است با دیدن ان نوشته‌ها و 
خواندن چند خط از آنها از من خواست که اجازہ دهم پس 
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انفجار د راتاق رٹیس شهربانی 


از تصحیح و غلط گیری» او با خرج خودش آنها را برای من 
چاپ کند. ا زاین کارا و خیلی خو شحال شدم و رضایت دادم 
که آن نوشته‌ها دراعتیارشان قرار گیرد. او با سوءاستفاده از 
موقعیت خود شانزده صفحه دیگر به نوشته‌های من اضافه 
کرد و به نام من به چاپ رسانید. درحالی که من هیچگونه 
اطلاعی از ان مطالب نداشتم. او هرچه از خاندان پهلوی و 
فساد دربار مخصوصا درباره خواهر دوقلوی محمدرضا 
پهلوی یعنی اشرف می‌دانست در آن گنجانیده بود! 

من که جوانی ناپخته و کم‌سواد بودم از اینکه ان همه 
مطلب به نام من چاپ شده بود و کلماتی قلمبه. سلمبه 
خوشحال بودم» اما راستش خودم هم معنی بیشتر آنها را 
نمی دانستم و وقتی هم کسی درباره آنها از من سوال می کرد 
جواب او رانمی‌دادم. 

در آن روزها که اقای دکتر مصدق قدرت فراوانی 
داشت و شاه و دربار همه روزه مورد بی‌احترامی مردم قرار 
می‌گرفتند» این کتابچه با استقبال زیادی روبرو شد. این 
جزوه به فیمت دو ریال بیشتر از همه روزنامه‌های پرتیراژ 
ان دوره فروش رفت. سی هزار جلد در مدت یک هفته! 
ر0 و موق و2 
اولی را نداشت» فروش نرفت و برگشتی ان داخل همان 
گونی قرار داشت! 

نم ال ترا ات سای n‏ 
از جزوه‌ها را گشودند و عکس سه در چهار مرا که در صفحه 
دوم ان چاپ شده بود. دیدند. با مشاهده آن عکس گفتند: 
خودشه! همه آنچه از گونی بیرون ريخته شده بود را دوباره 
به داخل گونی جای دادند و دستبند را از دستم باز کردند 
و مجددا ان رابه صورت قپانی از روی شانه‌هایم به دست 
دیگر قفل کردند و گونی محتوی باقیمانده جزوه هاراروی 
شانه‌ام قرار دادند که سنگینی ان فشار زیادی به شانه‌ها و 
ستون ففراتم اورد. ماموران مرا با دستهای بسته به سوی 
شهربانی بردند. هر زمان در اثر سنگینی کیسه روی دوشم. 
قدم آهسته می کردم با پس گردنی از من می خواستند تندتر 
بروم. هنگامی که تندتر می‌رفتم با پنجه پا به عضله بالای 
ساق پاهایم می زدند که یواشتر بروم. کسانی که از کنارمان 
نی گذشتند هر یک عنوانی به من می‌دادند مانند: دزد 
آدمکش لات و چاقو کش و... در شهربانی مرابه داخل اتاقی 
بردند. یکی از آن سه نفر برای دادن گزارش به طبقه دوم رفت 
و من روی نیمکت نشستم. تازه داشتم از داخل جیب‌هایم 
چند اعلامیه و روزنامه را که به طور مخفیانه چاپ شده بود 
بیرون می کشیدم و آنها رازیر نیمکتی که در روی آن نشسته 
بودم می ریختم که صدای انفجار شدیدی بلند شد و دود 
سیاه رنگی تمامی فضای انجا را پر کرد. نمی‌دانم ان دو 
مامور برای کمک رفتند پا از ترس فرار کردند! همین که 
دیدم آن دو رفتەاندہ آهسته از اتاق خارج شدمء از محوطه 
چهارضلعی گذشتم و از پله‌های ساختمان پایین رفتم و 
پس از طی نمای جنوبی ساختمان شهربانی به صورت 


بقیه در صفحه ۴۶ 











خل فراموش شد گان 


پیمان کمالوندی ايلام چوار 















تنهاجنب و جوش و تحرکی که در طول شبانه‌روز 
مشاهده می کنم» راه رفتن و درددل کردن عده‌ای پیر و از 
کارافتاده و رها شده است. درددل. دوری. غم و غربت 
ا اس ا ار ک 
ا ان رها د جال کسی باج دا رف ماج 
نکردەاست.اگرچه برای اوبه اندازه یک قرن گذشته است. 
هررو زآرزوی مرگ رااززبانش می‌شنوم. پیرمردی خمیدہ 
و شکسته که فقط هنگام غروب از اتاق خارج می‌شود. 


اد غاد ےاد ےاج ےاج ےاد ےاج ےاج ےاد ےاد ےد ےاج ےاد مد مد مداد مد مد مد ےاج ےاج ےاج ےک ےک ے 
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پروین فرجی ‏ اسلامشهر 

وقتی او راہبینی نمی توانی تشخیص بدھی او کیست. 
اماوقتی رد چافوی روی صورتش رامی‌بینی. همه 
چیز را به تو می گوید. او همان کسی است که هیچ چیز 
بدی را تحمل نمی کرد. او همانی است که وقتی دزدی 
دوستش رااز دخل صاحبکارش دید گفت: «من نمی تونم 
این چیزهارو تحمل کنم.» او همان کسی است که وقتی 
او لب ار دل فرش س کار د کات کت عبر قائل 
تحمله!» او پسری است که وقتی بسته کوچک یک گرمی 
وا دست دو سق دول سشت‌تمانتن وا کرد کر اورعمات 
است که وقتی دوستش وحشت زده آمد خانه‌اشان و 
گفت «پلیس‌هاریختن خونمون» رک و روراست گفت 
(نمی تونم بذارم بیای تو.) 

اما حالا خودش کارهای دوستش راتکرار کرده بود و 
کے می شود گفت دست دوستش را در شرارت از پشت 
بسته. او دزدی کرد. مواد مخدر هم فروخت و هم استفاده 
کرد. حتی دست اخر یک ادم راهم کشت؛ یک پلیس را. 

بعدها وقتی به حودش آمد تصمیم گرفت جبران کند. 
باد ش آمد خیلی یرف ارادرزند گی فراموش کرده بود 


گویی منتظر غروب عمر خویش است. اشستیاق خاصی 
هنگام غروب دارد و چشم از آن برنمی‌دارد. کهنسال‌ترین 
فرد ميان آنها که به مزاح او رابابابزرگ می خوانند» هر 
شب یک خط کو چک و تیره بر دیوارش می کشد. چهار 
دیوار اتاقش حالت هاشور به خود گرفته است. گاه گاهی 
با صدای گریه و نماز شب پیرزنی معلول که گویی قلبش 
شکسته» آرامش پیدامی کنم و از غم درونم کاسته می شود. 
همدمم چنار بزرگ و کهنسال وسط حیاط است که قد به 
فلک کشیده است. به طعنه به او می گویم: انگار جز چند 
یاد گاری قدیمی حک شده روی تنه‌ات. مثل این 
فرشتگان پیر فراموش شده‌ای! جوابم می‌دهد: 
اننگارج۹ای من و توباانسانهای‌بیرون 
وشن قلم د راس کاس | ساس 
چنار پیر از شدت غم تکانی به 
تنه‌اش می‌دهد. چند ب رگ زرد 
و خشکیدہاز درازای قامتش 
راہ سنگ‌فرش نارنجی رنگ» 
تحص اط را دون می گرند. 
به راستی این جوانان دیروز امروز 
از یاد رفته‌اند وبدون هیچ جرمی برای 
همیشه محبوس شده‌اند. درحقیقت خحطای 
انا هر تیان استه اسر اک درمری سا 
تنهایی وبی کسی آنهارادر من جای داده است. به 
خاطر همدردی با آنان دوست دارم در و دیوارم سیاه 
وبه‌رنگ غم باشد. گاهی اوقات نور آبی و قرمزو در 
هم ریختے آمبولانس, آرامش غم‌انگیز مرا به هم می زند. 
می‌دانم که یکی از ساکنانم را از دست داده‌ام. آرزو می کنہ 
که خاکسپاری باشکوهی داشته باشد. بر در ورودیم نوشته 
شده که به حانه مسالمندان خوش آمدید. اما خوشی تنها 
واژه‌ای است که برای همه به دست فرامو شی سپرده شده 
است. آری من خانه سالمندان از یاد رفته هستم. 


اد ماد ےاد ےاد ےاد ماد ےاد مدرد مداد مد ےاج ےد مد مد ےاج ےد ےد مد ےاد ےاج ےد ےد ےاج ےاج 
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و فقط چسبیده بود به پول. پس قرص خورد. با خودش 
گفت:«من هیچ وقت کارهایی را که کردم نتوانستم تحمل 
کنم.) 
درک روا ساات ےو لمات 
وضعش طوری شده که نمی تواند حتی اب دهانش را 
خودش قورت بدهد! حالابه قول خودش به آخر خط 
رسیدہ است. 








ات ۱ (۲۳)۴۵ما AV»‏ 
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نورالله خواجات -اھواز 
در اینکه شما استاد همه مطبوعاتجی‌ها 
هستید تردیدی وجود ندارد و برای این صفحه 
ترا یت ات که سای ای 
بهش بندازید» لیکن در مورد آثار ارسالی که 
لطف کرده بودید باید عرض کنم که متاسفانه 
امکان جاپ «حکایت‌های» قدیمی برای ما 
وداد 
پروین فرجی اسلامشھر 
خب, ظاھراً یک مشتری دیگر از سری آن 
نویسندگانی که در طول یک هفته چهار پنج 
قصه می‌نویسند و برایمان ارسال می‌کنند! به 
«قلمرو...» اضافه شده است! دختر خوب بهتر 
نیست به جای اینکه هفته‌ای چهار یا پنج قصه 
بنویسی» تمام وقتت را صرف بهتر نوشتن یک 
قصه بکنی؟ البته من «اخر خط» را فرستادم 
برای جاپ. اما بقیه فصه‌هایت؟! 
الهام نادری -سوادکوہ 
(ہابای من» شما را دیدم ثرا شسته و 
رفته و تمیزی دارید. به نظر می‌رسد «قصه» را 
می‌شناسید و لااقل «واژگان داستانی» را خوب 
ECE‏ لا اما اما ان تال کار تا در 
نوع پرداعت قصه است. به زبان ساده اینکه 
سوژه‌تان خوب و ساده و صمیمی بود. لیکن 
این سوژه قشنگ را نتوانستید بپردازید. 
علیرضا حقی "ایلام. چوار 
اگر می‌خواهید قصه بنویسید بايد 
تکنیک‌های این کار را نیز به خوبی بیاموزید. 
برای این کار یا باید در کلاسهای قصه‌نویسی 
ثبت نام کنید» یا اگر به هر دلیلی برایتان این 
امکان وجود ندارد. لااقل به کتابهای اموزش 
قصه‌نویسی مراجعه نمایید. 
حمیده ساعتچی " تهران 
(میوه پا ابمیوه) را خواندم. بادتان ا 
که وقتی شما تصمیم به نوشتن «قصه طنز) 
می‌گیرید. بايد دو کار مهم را انجام بدهید. اول 
اینکه وقایع و اتفاقات قصه‌تان باید به نوعی طنز 
و کمدی باشد. دوم آن که از واژه‌هایی استفاده 
کنید که «کمدی» باشد. مثلا وقتی می‌خواهید 
بنویسید: «مرد کمی جاق بود» در یک قصه طنز 
باید اینگونه بنویسید: «مرد بی اختیار آدم را یاد 
٤٥١٥‏ تا ترا ارت 
که بشکه به درد کسی می‌خورد؛ اما شکم ان 
مرد نه!) 
7 6 دو مور را بتوانید در 
قصه‌تان اعمال کنید» ان وقت یک طنز جذاب 
به دست می‌آید! 
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ار تباط نزد یک بینی با روع! 


شماه رگزبه یک نفرنزدیک‌بین نگویید که 5 
نزدیک بینی اوبه عوامل روحی بستگی داردزیرا . 
او به حرف شما خواهد خندید. 

اما یک روانشناس آمریکایی با قاطعیت تمام 
اعلام کرده که نزدیک‌بینی می تواند علت روحی ۰ 


وی تأاکنسون جند نفررا که علاوه سر 
نزدیک‌بینی به ضعف چشسم نیز مبتلا بودند و قدرت دیدشان به بیش از ۱۰ 
درصد افراد معمولی نمی رسد با این روش معالجه کرده است. 

این افراد فعلاً از چشمی سالم و دید صددرصد بر خوردارند و روان‌شناسی 
که برای اولین بار این طریقه چشم پزشکی را معمول داشته «شارل کلی» نام دارد. 
روش او استفاده از هیپنوتیزم کامل و تلقین غیرمستقیم می‌باشد. 

معالجات او روی چهارده نفر به نتیجه مثبت رسیده است. 
آ قای داود باز خو مسوول جد ول مجله پس از سالبا همکاری دلسوزانه او می گوید: من برای رفع نقيصه چشم با ارواح ارتباط می گیرم و در اغلب 

ر0 ۲ 2 ED‏ .2 کپ ی وا ت ج کی (٢‏ ۱ 
.1ة +۹۳ ] موارد موفق می شوم اما در مورد اشخاصی که باشکست برخورد کرده‌ام اینگونه 
ا رف را جا ا ا رر و به نظر می آید که نزدیک‌بینی علل فیزیکی دارد و در اینصورت ناچار بایداز 
۱ ۱ ےتا 
زم یت تب کت 9 عینک استفاده شود از: رقيه نیازی 


استمرار خواهد داشت. 








حکایت مینی ماستمالیستی: اولتیماتوم دهنده ای را حکایت کنند که دویدن به طرف بشکه‌های آب شاهی و از کوچه طبس به خیابان فردوسی و کوچه پشت 
وارد یک دهی شد.فری اد بر آورد که وای به حال مردم ده؛ که اگر سورو وہ شهرداری رفتم و بعد وارد لالەزار شدم و از خیابان اکباتان به طرف میدان بهارستان 
سات ناهار او را در اسرع وقت جفت و جور نکنند. با آنان همان خواهد کرد و از انجا به سوی میدان ژاله (میدان شهدا) را و تمام راه راهم دویدم. در ان محل به کمک 
که با مردم ده قبلی. پس همه اهل ده به جنب و جوش در افتادند و هر کسی یکی از همکارانم به نام غلامعلی چینی با سوار شدن به دو خط اتوبوس. خودم را به انتهای 
چیزی خوردنی از برای وی فراهم آورد. آن کی تشکی پر از کشمش /وان خن ہے رجہ رٹ رسای ز رب رم عون ےت کیٹ 
دگر بره های بریانا پس چون همه چیز به یر و خوشی تمام شد و مرد راه‌اهن به محل استقرار واگنهای خالی که در ان محل پارک شده بودند رفته و داخل یکی 
اذیا کہ غراب کت کا دہ کب کی از ان مان سارت ک در کت 8 ۴ از آھا مخفی لدم ز وخشت دستگیری مجدد گرسنگی و تشنگی و گرمای طاقت‌فرسا 
حالا که مشکلی پیش نیامد می توانیم سوال کے که واقعاً با آن مردم بیچاره 0770ھ بیش از هشت ساعت در آن واگن بودم تا اینکه هوا کمی به تاریکی رسید و 
ده قبلی چه معامله ای کردی؟.....مرد. دستی به سبیل جرب و جبله اش کر رھ سر کرت رفت و پنهان شد. من از واگنی که در آن پنهان رھ ناو 7 
کیا ر سے اش راضات کور کف هی عون کر سم افحل خیلی آهسته از کنار دیگر واگنها خودم را به محدوده ایستگاه راہ آهن رساندم که در ان محل 
نگذاشتند و اجابت نکردند من هم در کمال قاطعیت و صلابت. برخورد سه قطار درحال حرکت به سوی تبریز» مشهد و خرمشهر بودند. به قطاری که روی در ان 
لازم راکردم وسريع ده ایشان رابه قصد ده د شمات رک گفتم. و اگرشماهم تابلوی کوچکی نصب شده و نوشته بود حرمشهر نزدیک شدم. هنوز دقایقی به حرکت قطار 
به من پاسخی نمی دادید,قطعا همان می کردم که با مردم ده قبلی کردم , حالا مانده بود که ناگهان دیدم یکنفر که مقدار زیادی روزنامه و مجله روی دوشش بود به طرف 
تفر تج اق در ورودی قطار می‌رفت. به او نزدیک 0 و مقداری از انها را از زیر دستش بیرون کشیدم 

نتیجه فلسفی - کاربردی: قاطعیت و بر خورد شدیداللحن واقعاً ردخور و همراه او وارد یکی از واگنها شدم. در انجا جریان دستگیری و فرارم رابه او گفتم و از وی 
ندارد. موی بر تن همگان سیخ (و بلکه میخ) می کند. تجربە این رانشسان و نیت سس ای دج دج ےٹک 
داده است. رفتم وماجراهایی برایم رم داد که ان‌شاءالل بعدا برای شما تعریف می‌کنم! 


داش آنوز کاس دورابتداہی درم کرثر تمه آقهریار .۰( آ2 ۵ | | داش آبوز کاس از ابتداہی درمة امام ی پمران نامه ٹپریار 
از مال تعصیلي ۸۹۰۸۲ ناسا !ا ٹماگرہ ارل شناخته ده اث a‏ سس نادس دہ یٹ 


بح ححصصت 9 


| بای رما جار 2 5 ۳ داش آمرز کلاس اول رافنماہی طرس آیت الا طالقائی تاهیه ۲ ترا‎ ETT 
در عال تعصیلی ۸۱۰۸۲ ناسا ۲۰ شاگرد تار فناخته فده انیٹ ۳ ۲ در سال تحسیلی 1۹:۸۷ نا ند ۱۱۱۴ ماگرہ ارل ساز انه دد بت‎ 


با تشکر از اولاءمعترم مدرسه 











3 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


نم 


ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 
۸ و با با شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 
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طراح جدولها: داود بازخو 
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افقی: 

|د کتایی از ئوپسئذہ شھیر رب جرجی 
زیدان ۴-پارک و شهربازی در اطراف تهران 
-ضلشب جد از درختان مر ای ۳- 
پسوندشباھت ”پایتخت زمستانی هخامنشیان 
کیش و این -اشتباه کردن-بیماری و مرضص 
۴ستلمبه‌زنی -فرزندان -نیلوفر ۵-منطقه‌ای 
درشمال تهران -شھری در استان آذربایجان 
شرقی ""حیوان عسل خوار -مشکین شھر 
است ۷-حرف دهان کجی -نوعی مسابقه 
اتومبیلرانی "تعمیرو اصلاح‌هرچیزی کل 
و همه ۸-لوله‌ای در آزمایشگاه تله -حاصل 
صدای مغناطیسی و پخش از تلویزیون از 
بخش‌های روده ریش وسبیل مرد ۱۰-قاره 
پهناور -واحد شمارش حیوانات شب 
تازی -آشسوب وغوغا کردن ۱۱-موی گردن 
۴-نوعی شیرینی -سالم و بی‌عیب -نیستی 
وفنا -میوہ درحت ۳-ز دروس دبیرستان 
-مجانی و رایسگان -داخل میوه‌دارد 1۴- 
شهای عرب در نگ کننده -مکان مذهبی 
نوعی میگو -شیشه ازمایشگاهی 1۷-مشاعر 
خراسانی فرن چهارو پنج هجری که رباعیات 
و قطعیات عارفانه‌ای سروده ار 


عمو دی 

عرب -سالخورده -عوض و جانشین تازه و باطراوت 
۴-منزلت -کتاب معروف فروید -بندری در بوشهر ۵ 
از ان طرف به معنی هیئت منصفه است -نیرنگ و حیله 
”ملایمت فلز سرخ ۶- خوب و نیکو -غذای مجردها 
-اهالی همسایه شمالی ”حرص و طمع زیاد ۷-دکترین 
مستحکم می کند رفیق ]مد وشد کننده۹-انچه که برای 
اثبات امری‌به کاربرند "ازماههای‌قمری تنخستین حرف 
بجوییدش -نویسنده کتاب -ویران کردن [1-علامت 
اشاره به دور نوعی نمایش از سلاحهای انداختنی 
ونیکو -گندم گونی -داغدار صحرایی از آدات استفهام 
۳-سخواب کودکان -دلیر و بخشنده -بخشی دراستان 





جوایز برندگان مستقیما به آدرس 


آنها ارسال خو‌اهد شد 





ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات 
متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به 
دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای 
جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید 
قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم 
یادبود تقدیم می گردد 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۳ ۱ 





سیستان و بلو خان -پهلوان ۱۴-یختن غذا "وحشی 
گردیدن از غذاھای گوشتی 1۵- درست و کامل - شک 
مراسسمی که به یادشخصی یارویدادی بر گزارمی شود 
”شھهررویای تشنگان -زغال افروخته ۱۷-اثر معروفی 
از ارتور میلر فرانسوی. 


۲ ۴ لد ۴ 4 3 ۷۸ ,۱۰۰۷۱۷ ۰۷۳۰ 11 .۰ a‏ ا 

سرچ 8 MIN‏ أ 1 
۷ متا AST‏ را را ادا 
۲ ابا ۶ ۶ھ ۱ I"‏ کا | تا ا ر الي 
ا کے غ ق ۴ سے ۳ سس مد سا ای ا لے 
حا ا ا ۵ا۱۱ ETS EF‏ و۳۱ Val‏ | 
۱ اس :ا فاا | آ ‏ آآو اھ اس 3 
ام 0 ۱۱۸ ]۱0۸ 

1 ا 





حل جدولهای شماره ۳۳۳۹ 


| حول 
Fy‏ 8 ۱ ,۱0۱ اھ ار 8 
۱ 8ئ ام 7۱0 ۱ 
۳ 2 شاف یز ]00 رزیت اعد ۰۱2 
شر ا ال تھے مرا فد ۱۳ 
3 8ئ 8 ٤ھ ١27‏ #۵ 3 
با نا SIN‏ 7اد تا تا AAA NILA‏ 
[ 77 و وا شا یج ۱ 6۱د اس 
۰۰+ 
۸ 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۲۹ 
۱- متقاطع: زهرا لطفی نیا - رة 
۲- شرح در متن: مریم خلیلی - تهران 
۳- کاکورو: مجتبی طاهریان - بهشهر 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 
۶ تماس حاصل نمایند 


WWW.BAZKHOO Jadval@ yahoo.com 


۱۷ ۷۴۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۷۱ ۰ 
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ان است 





تصویر پنبان شده 

در پشست این حطوط کج و معوح. تصویر جالبی پنهان شسدہ است که در نگاه اول» 
چیزی دیده نمی شسود اما اگر با یک خودکار یا ماژیک تیره» خانه‌هایی را که دارای نقطه 
سیاه هستند رنگ کنید این تصویر جالب در برابر چشمانتان پدیدار خواهد شد. 


که خو 


‰ کد 
6 


دو تصویر و (۱۰) اختلاف! 
این در تصویر در نگاه اول کاملاً شبیه به نظر هی رسلا اما یا کمی دفقت و حوضاه 


مار امصاعف و 


سیت افٹا متوجه خواهید شد که در ۱۰ مورد با یکدیگر احتلاف دارند. آیامی توانید این تفاوتها را 
ہر وا یافته علامت بزنید؟ 
مدت یک دقیقه حوب 


به این تصاویر نگاه کنید. 





ذیمی 


27 

ا ات ۷ ےا یه واه ۸ 
بیاورید. : 

این سرگرمی برای 1 

تقویت حافظه مفید است و 7 

7 ہس )مه 5 مس 

در صورت لزوم می توانید ان 2 

را دوباره تکرار کنید. 2 


س 


دذکشد 
,۰ 





بازی با چوب کبریت 
دراینجا۱۸ چوب کبریت می بینید که در 


کنار هم تشسکیل ۹مثلث داده‌اند. آیامی توانید 


با برداشتن سه چوب کبریت این ۹مثلث را به که راہ ورود به قلعه 
1 مثلث تبدیل کنید؟ آیا می توانید از نقطه‌ای که با علامت فلش مشخص شده وارد این ماز پرپیچ و خم شده 7 
وبا پیمودن راهروهای تودرتوء خود را به این قلعه تاریخی برسانید؟ 
ج ی تحت اج ۱ 


© 
4 
72 


و 
نات کی (۴۹) ۴م دا ر۸۷ 











زیرنظر: جعفر گودرزی 
j goodarzi@yahoo com‏ 


و گکەه 999 


٭ نام اصلی و کامل محمد اصفهانی خوانندہ 
عرصه مو سیقی» محمدمهدی واعظی است. 

# سام درخشانی قبل ترها در تیم امید استقلال 
بازی می کرد. 

# رضا رشیدپور عاشق کارتون پلنگ صورتی 
۶۷۷۷ و ..“" 
موجود عالم است. 

٭ تهمینه میلانی یک کوهنورد حرفه‌ای است 
وعضو تیم فدراسیون کوهنوردی بوده است. او 
موتورسوار خوبی هم است و در فیلم خط قرمز 
مسعود کیمیایی دستیار کار گردان بود و هر روز با 
٤١٣٤١‏ 9 س9 

٭ فلامک جنیدی در دوران تحصیل یکی 
از رکوردداران آوردن تجدی دی بود و در یکی از 
سالهای تحصیلش به جز انشاء و ورزش از بقیه 
دروس تجدید شد. 

٭ در دوران تحصیل مهدی فخیم زاده هر وقت 
فیلم جدیدی به اکران گذاشته می‌شد. به دوستانش 
می گفت: امروز چه کسی رابزنیم تااز مدرسه اخراج 
شویم و برویم سینما! 

# رضاداوودنژاد در کودکی در فیلم بی پناہ 
بازی کرد او برای بازی در آن فیلم دستمزدش 
سے چمدان اسباب‌بازی بود. ان موقع او پنج سال 


02-7 واسج 





بیشتر نداشت 

٭ ماه‌چهره خلیلی دو مدال طلای والیبال و پنج 
مدال طلای بدمینتون دارد. 

٭ مریلا زارعی برای بازی در فیلم سربازهای 
ا 2 E‏ 

ےت تا لت 
مبانه‌ای نداۂ شت و تادیپلم سه سال مردودشد. 
یک سال در مقطع ابتدایی و دو سال هم در مقطع 

٭ مجید اخشابی خوانندہ مطرح موسیقی پاپ 
به ات محتاط و دست به عصااست و شمابرای 
تصمیم گیری یک موضوع هیچگاه نمی توانی برای 
او ضرب الاجل تعیین کنی. 





سیاوش خیرایی بازیگر نقش بھرام _ 
در مجمو عه ترانه مادری 


دوست نداستم نقش 
پویا رابازی کنم 


7 قبل از اینکه در کنار اساتید بازیگری کار کنم» حسم 
این بود که در کنار انها کار کردن خیلی سخت است. 
اما وقتی در کنارشان قرار گرفتم» هر کدامشان یک دنیا 
به من مطالب مهم اموختند. 

© متولد آذر ماه ۱۳۹۳ و فوق‌دیپلم کامپیوتر هستم. 
7 درست برعکس نقشی که در سریال دارم بسیار 
کم‌حرف. خجالتی و سربه‌زیر هستم و در یک جمله 
مثل بهرام شرور نیستم. 

^ باایفای نقفش کوتاهی در فیلم سینمایی «حس 
پنھان) به کار گردانی مصطفی رزاق کریمی وارد عر صه 
بازیگری شدم. 

2 دوست نداشتم نقش پویا رابازی کنم» نقش بهرام 
برایم خیلی جذاب بود. 

2 دوست داشتم نقش یک آدم کودن و ابله رابازی 








در رشته مهندسی مکانیک و شیمی قبول شوم. سال 
گذشته در رشته فیزیک هسته‌ای در سمنان پذیرفته 
شدم اما به دلیل فرارداد کاری که داشتم نرفتم. 

2 متولد ۷۱ هستم ویک خواهر بزرگتر از خودم 
دارم. 

7 وقتی اشتباهی مرتکب می شوم و دیگران به من نگاه 
با فیچی پشت موهای دوستم را قیچی کردم و سه هفته 
^ بالاترین قبض موبایلم نزدیک به ۱۵۰هزار تومان 
بوده است. 

2 چهره‌ام شبیه پدربز رگم است. 

۶ به شدت از صدای احسان خواجه امیری حوشم 
| 


الاماگٹ مھ کر ر ۳۳۳۷ 








کنم و توانایی خودم رادر ایفای نقشهای متفاوت محک 
۹ 

7 پدرم اتلیه عکاسی و فیلمبرداری دارد و به همین 
دلیل استرسی قال دوربین قرار گرفتن نداشتم. 

2 دوبرادربزرگتر از خودم دارم که در حرفه پدرم 
مشغول کار هستند. 

© دراین مجموعه به درستی بحث افراط و تفریط در 
تربیت بچه‌ها به تصویر کشیده شده است. 

2 همیشه از بازی و صدای دانیال حکیمی خوشم 


محسن افشانی بازیگر نقش پویا 
در ترانه مادری 


مهندسی را بیشتر 
دوست دارم 


2 کمترین نمره‌ای که در دوران تحصیل گرفتم نمره 
۸ از درس هندسه بود. 

27 فکر کنم مهمترین اتفاق زندگی ام زمانی باشد که پدرم 
کت و شلوار دامادی تنم کند و مرادر آن لباس ببیند. 
2 خیلی هوای پدر و مادرم رادارم. پدرم رابه شدت 
دوست دارم و عاشق مادرم هستم. 

2 بازیگری را به اندازه مهندسی دوست ندارم. 

© پویادر مجموعه ترانه‌مادری کاملا بر حلاف 
شخصیت من است. 

7 هیچ اضطرابی از بازی در مقابل بازیگران مطرحی 
چون هما روستاء فاطمه گودرزی دانیال حکیمی, امیر 
بزرگی برای من بود. ۱ 

7> ترانه مادری برای من یک دنیا اعتبار به ارمغان آورد. 
2 من درمدرسه بچه درس خوانی بودم وبا معدل 
۶ دیپلم گرفتم. 

2 صدقه دادن را خیلی دوست دارم. 

7 در شرایط سخت و بحرانی خواندن ایت‌الکرسی 
خیلی به من آرامش می‌دهد. 











امان صفا بازیگر مجموعه ۱۲۵ . 






این کار از دست 
شهرت برنمی آید 









از هنرستان سوره دارم. 


2 عاشق فصل پاییزم و درعین حال مجرد و به قول 


دوستانم احساساتی و صبور. 


۵ سال ۷۳با بازی در نمایشهای کودک و نوجوانه 


بازیگری را تجربه کردم. 


سی سج کرو 
است. به نظر من این مجموعه حرفه‌ای ترین سریال 
کنونی تلویزیون است. لته نمی حواهم بقیه سرینها را 
زیرسوال ببرم اما اگر به تماشای بقیه سریالها بنشینید. 
متو جه تفاوتهایشان می شوید. به نظ من ۱۲۵ یک 


روایت تصویری است. 
© در ۱۲۵ ایفاگر نقش حسین هستم. 


2 ایمان صفا هیچ وقت جدی جدی یاشوخ شوخ 
وقت نفهمیدیم که تو کی حرفهایت شوخی است و 


کی جدی! فکر می کنم از این لحاظ مقداری به نقشے 
که در ۱۳۵ بازی می کنم شبیه باشم. 
چرا که محبوبیت به طور حتم شهرت راهم به همراه 


ٹک و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و کٹ و و و و و و و و و و و و و کک کہ و و و و و و و و جج و و و و و و و و جج و و و و و و و و و و و و و و و و و فا 







0 ۵ سالم است و دانشجوی کارشناسی تثاتر و مجرد 
بدم نمی آمد در یکسری از نقشها هم حضور پیدا کنم. 
2 در فیلے -مجموعه فرزند صبح افتخار دستیاری 
بهروز افخمی راداشتم و در ۱۲۵ هم ایفاگر نقش هادی 
7 تمام رفتاره او واکنش‌های د حصبت هادی در 


3 





0 ھمیشے تلاش کرده و سعی کرده‌ام درست کارم را 
انجام بدهم. از همان ابتدا به نتیجه فکر نکرده‌ام» چرا که 
اگر درست جلو بروی و صداقت وراستی هم در کارت 





مکمت دارو ۲ تهران‌هستم. دیپلم‌بازیگری 


می‌آورد اما شهرت این کار از دستش برنمی‌آید. 

۶ بدون عشق همه چیز بی معنی و یخ زده است. 
بازیگری عشق من است و من هیچ وقت از عشسقم 
احساس خستگی نمی کنم. 

2 درزندگی و کارم یسک چیزرابرای خودم به عنوان 
یک اصل جاانداخته‌ام و ان «صداقت» است. 

2 به دیده شدن خیلی فکر می کنم و هر بازیگری که 
بگوید نه و به آن فکر نمی کند. دروغ گفته است! چون 
همه کارهای یک بازیگر برای دیده شدن است. 

2 فقط مادرم در زندگی به من آرامش می‌دهد. 

2 دعای مادرو کمکهای بی دریغ پدرو تلاشهای 
خودم رمز موفقیتم بوده است. 

۶ زیباترین لحظه‌ای که از ذهنم نمی رود پخش 
قسمت دوم سریال ۱۲۵بود.اولین سکانس این قسمت 
ابازی من شسروع شد مادرم تامرادید گفت. الهی من 
قربونت برم! این قشنگترین لحظه زندگی‌ام بود. 


مجتبی رجبی بازیگر مجموعه ۱۳۵ 
به کارگردانی بهروز افخمی 


مهمترین انفاق 
زند یام 


باشد. نتیجه‌اش قابل قبول خواهد بود. 

باید با عشق زندگی و به چیزهای حوب فکر کرد. 

2 هیچگاه نگذاشته ونمی گذارم کارم زندگی ام را 
تحت | لشعاع قرار دهد. معتقدم هر کاری و هر چیزی 
بايد در جای خود دارای اهمیت باشد. 

2 ایفای یک نقش نباید آنقدر روی بازیگر تاثیر بگذارد 
که زند گی طبیعی او را دچار اختلال کند با گفتن کات 
من از قالب آن نقش بیرون می آیم و به زندگی طبیعی ام 
ادامه می دهم. 

7 بازیگر بدون مطالعه و دانش نمی تواند تاثیری بر 
مخاطب بگذارد. با زیگر بدون مطالعه همچون پرنده ای 
بدون بال است که پرواز را از یاد برده است. 

2 بهترین جمله ای که تا به حال شنیده ام این است: یا 


یات (۵۱) ٣٣م‏ د۸۷ 
























DS نقطه»‎ 
Mina-Zarraby @yahoo.com 
مینا ضرابی‎ 







شیشه دودی 

در دفعات پیش از این توضیحاتی درباره مثلث 
برموداوارتباطش با تلویزیون چند جمله ای راقلمی 
نمودیم.اما اینبار قصد داریم یاد آور شویم که. یکی از 
برنامه های تلویزیون خودش مثلث برموداست که؛ 
مجری آن دم به دقیقه در آن ناپدید می شود. گمان می 
رود گوداین مثنلث ساط جالش زایی؛ از دلا یل این 
غیب شدن است.برنامه مثلث شروع نشده مجددبدون 
خداحافظی مخاطبانش را در خماری »دیدن ادم های 
متفاوت گذاشت! پیشنهاد می شوداین واژه مثلث رااز 
اسم این برنامه فاکتور بگیر ند امد نیامد دارد» یاحداقل 
برای قاہش شیشه دودی بیندازند 















آخرین آلبوم علیرضا افتخاری باعنوان نوای 
91٦+‏ روزهای اخیر منتشر شد و به دست 
علاقمندان موسیقی وی رسید. این آلبوم باز حوانی 
و تنظیم چند اثرقدیمی است که به طور کل عمده 
محتوای ان به جز در بر خی قطعات به لحاظ کلام اثر 
قابل قبولی است.امااینبار بر حلاف گذشته مباحثات 
بیشتر معطوف شده است به جلد نواروسی دی البوم. 
کهانتقاداتی رادربین علاقمندان به‌موسیقی وی 
پدید 9-0 ر کت نشرو پخش 
این کار.آن‌هم بواسطه کار نرم افزاری ضعیف و 
نمایش جالبی ندارد.اين مهم بايد مورد تو جه جامعه 
ناشر محصولات موسیقایی قرار گیرد که استفاده 
سود جویانه ازنام وشهرت هنری هنرمندان بویژه 
در وادی موسیقی که؛ ارتباط تنگاتنگی با روحیات و 
اعتقادات فرهنگی مخاطبانش دارد»ماهیت واقعی 
آنرامخدوش می سازد آن هم با شیوه ای اینچنین 






خدمت شسماعارضم که .ما معمولافیلم های 
سینمایی رادو بار میبینیم. نه بخاطر اینکه دیر می گیریم 
یبادوزاری مان نمی افتد.نخیرا... به این خاطر که بار 
اول فقط فیلم رامی بینیم ولی بار دوم آدم هایی که فیلم 
می بینند را می بینیم .همیشه انعکاس فیلم ها درعکس 
العمل تماشاگران بر ایمان جالب بوده است.موردی 
که‌این اواخر حین تماشای فیلم دایسره‌زنگی به آن 
رسیدیم هیجان و ذوق زدگی آميخته به کف و هورای 
سالن نشینان سینما بود به وقت رد شدن دیال وگ ھااز 
خحطوط سرخ !اوبی شک بر خی از سازند گان فیلم ها 
هم رگ خواب این دسته از مخاطبان سینما را یافته اند 
که بیش از آنجه‌بار فیلم باشد؛ گیشه اش پر و پیمان 
است..کاش این شکل ازفیلم سازی راهکار نشود که 
محرومیت فرهنگی می آورد و سینما تبدیل می شود 
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9محهد حجازی 


سینمای چهاریعدی 


لذت واقعی فیلم دیدن 

درنشستی که روز سه‌شنبه ۱۵ مرداد ماه در قلعه 
.ےت 
رسانه‌های گروهی با سینمای چهاربعدی بیشتر کات 
شدند. 

ابتدا برای خبرنگاران سه نمونه فیلم چهاربعدی در سالن 1۶ نفره به نمایش درآمد. فیلم خانه ارواح» جزیره 
ناشناخته و حمله دایناسورها بود. این فیلم‌ها با زدن عینک‌های مخصوص به چشم» قابل دیدن بودند. صحنه‌های 
این فیلم‌ها بسیار پرهیجان» طبیعی و در نوع خود جذاب و دیدنی بود. 

در صحنه‌هایی ا زاین فیلم‌ها با پرت شدن شخصیت اصلی به ته دره تماشاگر هم صندلی اش با ضربه به پایین 
هدایت می‌شد. گویی که خود اوست که به ته دره سقوط می کند و یافیل قوی هیکلی که با حرطومش اب را جمح 
می کند و به سوی تماشاگر می‌باشد. تماشاگر ذرات اب را به خوبی روی صورت خود احساس می کند. 

سینمای چهاربعدی با تفکیک از دنیای سرگرمی صرف با وجود این حرکته. هویت مستقلی در ایران 
پیدا خواهد کرد. هر چند که هزینه این سینما بسیار بالا 
٦‏ 89 بالغ بر ۶۱۰میلیون تومان 
درایران راه‌اندازی شسدہ است و خرید هر کدام از این 
نوع فیلم‌ها حدود ۱۵ میلیون تومان است. نکته جالب 
٦‏ که یت سب سای دی ٠٢٠٠٠٢‏ 
ارات لایر ات ٥‏ 
خریداری شده است. 

امیر کلهر» مشاور مجموعه قلعه سح رآمیز هم متذ کر 
شده:این نوع سینما برای مخاطب هیجان‌انگیز و 
٤‏ و 1 ی۹۹ ۹8" ۷ھ 
تماشای یک فیلم ایجاد می کند. 
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فر زند خاک به تماشاگر انش جایزہ می‌دهد 

درادامه شیوه‌های ابتکاری تبلیغات فیلم سینمایی 
فرزند خاک وپس ازراه‌اندازی سیستم اطلاع‌رسانی 
ری ھا کر زم سی دی ما سا رس یئ 
(مولتی مدیا) فیلم در استانه اکران فیلے و به منظور 
اطلاع‌رسانی کامل و دقیق سایت اینترنتی فیلم‌با 
عنوان 16112160010 121781106 ۷۷۷۷۷۷ راه‌اندازی 









اتر تلویزیونی هنر به کار گر دانی «رشیدی» 

تصویربرداری تئاتر تلویزیونی «هنر) براساس طرحی 
سی) به تهیه کنند گی و کار گردانی «داوود 
رشیدی) به پایان رسید. 


شده است. 

همچنن با توجه به تمایل ستادهماهنگی اکران 
این فیلم به ایجادشناخت ه رچه بیشستر برای مخاطبان 
وهمزم انب اک ران لی در سایت اینترنتی این فیلم 
آحری ن اخ ارو اطلاعات فیلم.گزی ده‌ای از نقدهاو 
ناهد تھا ی مدا سسانی ار مار عضو مرف در 
جشنواره فیلم فجر تاکنون و نیز همزمان با ادامه اکران 
و همچنین بر گزیدہ نظرات مخاطبان سایت. به همراه 
اطلاعات کاملی از این فیلم شامل عکسهای صحنه و 
پشت صحنہ تیزرها و آنونسهای فیلم فهرست کامل 
غرائل رسک اند کاران وب ارات هر اه کت 

به گزارش ستادهماهنگی اکران فیلم سینمایی فرزند 
حاک.هرروزبه سه نفراز تماشاگران فیلم که بهترین 
یادداشت و نقد رادر قالب نوشته‌ای کو تاه‌به‌سایت 
ارسال‌نمایند جوایزارزنده‌ای ازسوی کار گردان 
بازیگران نقشهای اصلی و نویسنده و تهیه کننده اهداء 
خواهد شد. 


از «فرهاد فار 


این تله تئاترماجرای سے دوست قدیمی به نام‌های 
(ایوان»۰«سرژ) و «مارک»راروایت می کند که «سرژیک 
تابلوی گرانقیمت خریداری می کند و رابطه این سه‌نفر با 
E E‏ 

بازیگران: سعید پورصمیمی. فرهاد آئیش و داوود 
رشیدی 

۵۸ 1 11 11 ۱ 5 5 ۷ 5 ۱۵ 
فیلم‌ها به روایت کیشه 


۷۵روز ۷۲۷ میلیون تومان 
۵روز ۴۲۶ میلیون تومان 
۵روز ۲۸۰ میلیون تومان 
۵روز ۲۳۰ میلیون تومان 
۵ میلیون تومان 


زنها فر شته‌اند 
انعکاس 

ده رقمی 

حس پنهان 
همیشه پای یک... ۱۰ روز 
دیوار ۰ روز 
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پد يده سی :دی وردی:وی۰دی 


پس ازبازگویسی تاریخچه سینمادر دوازده 
قسمت. دراین شماره مجله به قسمت پایانی 
ان یعنی به بررسی دهه ۰۰ ۰رسيده‌ايم دهه‌ای 
که هنوزدران قرارداریم ودوسالی تاپایان ان 
باقی مانده است. دهه‌ای که پابه قرن ۲۱ گذاشته و 
تکنولوژی به اوج خود رسیده است. 

دراین دوران نے کا رگردان مطرحی به عالم 
سینما معرفی گردید و نه بازیگر بزرگی ظهور کرد 
شاید از این منظر بتوان اینگونه عنوان کرد که این 
مقطع یکی از منفعل ترین دوران تاریخ مسینما به 
حساب می‌اید. 

امادو سے اتفاق بز رگ که البته بیشتر مربوط به 
پل تت کررت رکھاقا ی هبری بدو نوخ 
پیوست که نمی توان از آن چشم‌پوشی کرد. اولین 
رویدادبا آغازقرن ۲۱شکل گرفت وآن جایگزینی 
سریع و وسیع تکنولوژی (1)و (۷1(آبود که 
بلافاصلهنوارهای‌ویدیویی ۷۲1۵ رااز گردونه 
خارج کرد . سهل الوصول‌بودن لها این مزیت 
ا 
حمل ودر عرض کمتراز پنج دقیقه از آن کپی تهیه 
شود البته این پدیده و راحتی ان پیامد منفی هم 
به همراه داشت و ان چیزی نبود جز قاچاق و کپی 
غیرقانونی فیلمھا 

با آنکه پس از گذشت دوس ال ازرواج CD‏ 
باورودوظهور 0۷0 تکنولوژی (1)از گردونه 
خارج شد و جای خود رابه 0۷10 داد اما کیفیت 
بسیار بالات حجم بیشتر و عمر طولانی تر» از 
مزایای 1(۷1نسبت به لبود که توانست خیلی 
زود جای خود را باز کند. 

درسسال ۲۰۰۱اتفاقی به وقوع پیوست که 
تقريباتمام مسایل در دنیا را تحت‌الشعاع خود 
قرار داد. حادثه حمله تروریستی یازدھم سپتامبر 
درنیویورک برسینمای آمریکا و جهان چنان تاثیر 
چشمگیری گذاشت که تا مدتها نگاههای هراسان 
و ناامیدونگران وسرددرفیلم‌های آمریکایی به 
چشم می خورد. شاید این حادثه» مهمترین اتفاق 
دهه فعلی باشد. لذابه راحتی می توان از کنار ان 


2 


راداشت که به را 


اماآخرین اتفاق این برهه رامی توان حذف کپی 
فیلم ونمایش آن با آپارات عنوان کرد که تکنولوژی 
2ا جایگزین‌این پدیده قدیمی‌شد. تکنولوژی 
که در دو سه سال گذشته تجربه ان در کشور مانیز 
آغاز گردید که به علت سرقت فیلم‌هاو پخش این 
آثاردرشبکه‌های قاچاق وزیرزمینی عملاًمتوقف 
شد و سینماگران ما مجدداً به همان سیستم قدیمی 


آپارات و پزتیو نمایش به علت ضریب ایمنی بالاتر 
روی اوردند. 


پگ ON‏ ۰ ۰ 
بت تھا زنداگی ھورمندان 
متولد ۱۳۱۸ تهران و فارغالتحصیل فلسفه از دائشگاہ ایالتی کالیفرنیا یکی از پنج دانشگاه مطرح دنیا است. 
فرزند اول خانواده است و یک خواهر کوچکتر از خود هم دارد. 


۱ 
۳ 
۳ از همان کودکی عاشق موسیقی بود و صدای سنتور او را از خود بی خود می کرد و آرزو داشت روزی موسبقیدان شود. 
6 در همان دوران دبیرستان زبان انگلیسی خود را به حد اعلاء رساند و از انجمن زبان ایران و آمریکا مدرک گرفت. 
۵ 
ے 


ہے اپ ری 





٭ مجموعه تلویزیونی شبکه دوم سیمابه عنوان 
(عتیقه) به کار گردانی مسعود کرامتی مهرماه سال 
جاری جلوی دوربین می‌رود. 

٭ محمد نوری زاد پاییز امسال فیلم موزیکال 
«بچه‌های دریا» را کلید می زند. 

#٭ رسول صدرعاملی که دوفیلم «شب»و «هرشب 
تنهایی» را در نوبت اکران دارد تایکی. دو هفته اینده 
فیلمبرداری فیلم جدیدش را آغاز می‌کند. ۷ تنها پسرش ۱۳ سال دارد. 

٭ پخش مجموعه مناسبتی ماه مبارک رمضان 4 در فیلم شیرک با مسعود کیمیایی شریک بود. 
٤‏ ره گ۶ ۰ئ ۹ با ساخت هامون. شکیبایی را در سینمای ایران جاودانه کرد. 
بلافاصله پس از اذان و بخش سایر سریالها یک ساعت Ne‏ 9اا ی 
A‏ 1 مدتی در لس انجلس سردبیر مجله ادبی پارس ریویو بود. 

# کنسرت موسیقی آذربایجانی روزهای ۲۳و 1 بوف کور رادر سال ٤٤‏ به زبان انگلیسی ترجمه و در کالیفرنیا منتشر کرد. 
۵ مرداد ماه در تالار وحدت بر گزار می‌شود. ٣۴‏ سال ۱۳۳۸ برای تحصیل راهی امریکا شد و سال ۱۳۶۵ به ایران باز گشت. و رگ 

٭ پاک و پنی‌انوازنده مطرح ومشهورفلامنکو 57 سال ٥٥‏ او اولین فیلمساز ایرانی بود که داور جشنواره‌های بین‌المللی شد. ا ۱ 


روزهای ۲۱ تا ۲۸ مرداد ماه در شیراز به اجرای بر نامه ۵ صمیمیت و صفای خاصی دارد و بازیگران زیادی در آرزوی کار با او هستند. ابست 
ہے تام 2 خواهرش ژیلا در سینمای بعد از انقلاب به عنوان منشی و طراح صحنه فعالیت می کند. 
# فیلم سینمایی «حریم»به کار گردانی 8 وک در دوران نوجوانی» روزها سر کلاس مدرسه می‌رفت و شبها هم به کلاسهای موی 
۸ روستایی که فیلم گاو در ان فیلمبرداری شد در چهل کیلومتری شهر قزوین کاملا بازسازی شد. 
۱۹ فیلم سنتوری دغدغه روزگار جوانی و نوجوانی مهرجویی است که درحال حاضر در محاق توقیف قرار دارد. 


خطیبی در شهر دیلمان درشمال کشور جلوی دوربین 
رفت. حمید فرخ‌نژاده چکامه فرخ نژاده چکامه جمن ۹ 
۶ با سودی که از فروش بالای فیلم «سارا» به دست اورد. فیلم فلسفی پری را برای دلش ساخت. 
ث6 ۵۵ ھ۵ 10 ۰1 GG...‏ 2 10 010 0 0 0 0 0 6 


مام عنایت الله شفیع» شیرین بیتاو... بازیگران این 
رد ® 


فیلم هستند. © 


به دلیل تسلط فوق‌العاده‌اش بر زبان انگلیسی یک سال مدیر هتل آتلانتیک بود. آن زمان ۱۹ سال داشت. 
اج ی ی 
گاو او ایفای نقش کردند. 2 






0س0 
فیلم جدیدش عقرب بود.دچار سانحه شد و مس 





دای و۷۸03 کھت 
چ کہہے کر و تمس هس رس کسیر و 
پورناظری از ۲۶ تا ۲٢‏ مرداد ماه با حضور نوازند گانی 
و... در مجموعه فرهنگی -تاریخی سعداآباد ر کار 
محمدرضا هنرمند است. 
سر اسر کشور تا ۸شهریور ماه مهلت دارند اثارشان را 
# جواد شمقدری مشاور امور فرهنگی رئیس 
جمهور گفت: سینمای ارال پس از اسیب‌های دوره 
اصلاحات هنوز یک مادر دلسوز نیافته بلکه با دایه‌ها 
و قیم‌های متعددی روبروست که هر کدام به میراث 








پیشخدمت عنوان یک تله فیلم ۰ دقیقه‌ای است 
این دهمین کار محمدرضاریسی واولین کار 
بازیگ ران: مهدیهاکرمی؛هما مکرمی:الهام صا نی الہ 

فروزش, مژگان حسینی» علیر ضا مقدری, سهیل ادابی و... 
حلاصه داستان: سوده دختر جوانی 

طرف یک دفتر خدماتی در منازل کار می کند. هر بار در 


0000909090999 _ہ۔ 3 تر r‏ ۷ 








روز رستاخیر (احمدرضادرویش) پری 

٩‏ دریایی (گلاب آدینه» دریاقلی (شهرام اسدی)ء 
چ من پر از ستاره‌ام (ناصر غلامرضایی) چهل سالگی 
(علیرض‌ارئیسان).نفوذی (جمال شسورجه)» 
اخراجی‌ها ۲(مسعودده‌نمکی» مسیر معکوس 


۵ فیلمبرداری 
ھچ تردید (واروژ کریم مسیحی).ملک‌سلیمان 
(شهربار بحرانی» ما همه خواہیم (بهرام بیضایی)» 
3 پسر تهرونی (کاظم راست گفتار) درباره الی 
8 (اصغر فرهادی). زادبوم (ابوالحسن داوودی). 
کودک وفرشته(مسعودنقاش زاده)» ان سوی 
رودخانه (عباس احمدی مطلقی)؛ نطفه شوم (کریم 
۰ اہ دو خواهر (محمد بانکی) و... 














1 






(محمدهادی کریمی)» فرزند صبح (بهروزافخمی)» 9 
بای اک بریری رش( 8ة “ 
نے خی (ابراهیم وحیدزاده). صداها (فرزاد 
موتمن) چهره به چهره (علی ژکان) می زاک 
( ۱ ۱ ۱( ٭ 
(سعید ابراهیمی‌فر) هفت و پنج دقیقه (محمدمهدی ۾ 
عسگرپور) عبار (۱١‏ پرویز شهبازی). دایناسور 
(پرویز شیخ طادی) و.... ٠‏ 


آماده نمایش 5 


شب حورا(رشهاب ملت خواہ) زمزمه بودا 6 
(ابراهیسم حاتمی کیا» ماه وش (محمد درمنش), 9 
٦‏ (عباس رافعی» سه زن (منیژه 
۳ ی 0 مجیدی) گناه من 
(مهرشاد کارخانی)؛ محیا (اکبر خواجوی) و.. ۰ 6 








دروغگې از خداش م نداد د» وی از مر دم می حر اسد 
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زن‌روی‌برانکارددراز کشیده بسودوبری ده بریده 
صحبت می کر د: 

-وحشیانه ترین واقعه‌ای که در عمرم دیده بودم...من 
و شوهرم میلتون امرو ز صبح در حدودساعت ده صبحانه 
خوردیم.برای اينکه میلتون دوست دارد روزهای شنبه تا 
لنگ ظهر بخوابد. امرو زهم مطابق معمول غرق در خواندن 
روزنامه بود آنقدر که من حتی نتوانستم در سر میز صبحانه 
صورت زشت اوراببینم! اماناگهان ازجا پرید انگار که 
یک بمب منفجر شده بود. جستی زد و یک تکه کوچک از 
روزنامه راپاره کرد و در جیب شلوارش چپاند و به سرعت 
به طرف گنجه لباس در سرسرارفت؛ کلاهش رابرداشت 
ومثل موشک از خانه بیرون رفت. یک کلمه هم حرف نزد. 
می فھمید حتی یک کلمه! درباره مقصد خودش هم هیچی 
به من نگفت. من به ساعت نگاه کردم یازده و سی دقیقه 
بود. کمی بعد در صدا کرد. من صدازدم: میلتون؟ وبه طرف 
راهرو رفتم. بله» درست حدس زدم» میلتون بود شما فکر 
م ی کنید چی در دستش بود؟ یک تفنگ!و لوله آن رارو به 
شکم من هدف گرفته بود. 

نکر کردم دار داو خی می کاو ی مانا تن 
و صدای وحشتناکی از ان درامد. تعجب کردم. خدای 
من! 
شسمامی‌دانستید کاراب یک سیلی معحکم که توی 
گ وش ادم‌بزنندبهبدن اصابت می کند؟ من فکرنمی کنم 
دوباره این لباس رابپوشم شمامی گویید می توانم 
ات 

اسر ل کفت: 

-فکرش رانکنید. آسان بگیرید. شما قدری 
خونریزی داشتید و گلوله فقط به قسمت گوشتی 
شکم شماصدمه زد. خانم هانلی شمازن خوش 

-زن خرناسه کشان گفت: 

- حوشبخت؟ با چنین شوهر گندی!؟ 

این را گفت وچشمهای کسالت زده‌خاکستری 
زنکش راب طرف افسر پلیس متوجه ساخحت. افسر 
داشست با تلفن آرام آرام صحبت می کرد. وقتی 
گوشی رازمین گذاشت و بالاای سراو امد قیافه‌اش 
به قیافه د کترهایی شبیه بو د که خبربدی برای اطرافیان 
مریض م یآورند: 

-خانم هانلی, متاسفم که باید این رابگویم ۰ :یک 
ال لی در را ا یت رر شار ا 
او فرمان ایست داده‌است ادارا اعت نکر ده و کشا 
شده است. 

عضلات صورت خانم هانلی به حر کات ضد و نقیضی 
گا رفس ائن کر ی امد رک و قض ر ارام کدی ۳ 
کمی بعد بر نامه رقص عضلات قطع شد و زن آهی از سر 





تسکین یا تسلیم کشید و گفت: 

ا اراد فک می‌کنم شسمامی خواهید 
اطلاعاتی درباره او داشته باشید. 

افسر گفت: بله! 

و خانم هانلی شروع کرد: 

-میلتون شوهرم از خیلی جهات مرد خوب و آرامی 
بود امامن هیچوقت مردی به این خسیسی ندیده بودم. 
یک پول سياه رامد تهادر مشتش می‌فشردوبه کسی 
نمی دادو من حدس می زنم که علت اصلی همه ناراحتی‌ها 
و دعواه ای ماهمین بود. منظورم این است که میلتون 
قد ر دست تنگ بود که توی این شش ساله یک جفۓ 
کفش نوهم‌برای خودش نخرید ولباسی که‌من باید او 
رابا همان دفن کنم مال ۹سسال پیش است. گوش کنید. 
می خواهید چیزه ای عجیب و غریب ببینید؟ پس یک 
نگاهی به زیرزمین بیندازید. میلتون در آنجاانواع واقسام 
قوطی‌های حلبی راجمع آوری کرده‌است. در آنجاچندین 
جعبه پر از نخ قند و یک بشکه پر از تشتک‌های بطری سودا 
می‌بینید. از من نپرسید چرااین کارهارا کرده است. شاید 
می‌خواسته سقف را با حلبی‌ها کاشی کاری کند! من هر گز 
مردی را به این سبکی ندیده بودم. 

به هرحال ما سالهای سال بر سر پول باهم دعواداشتیم. 
من کوشش می کردم حقوق بخور و نمیر او راتاآنجایی 
که ممکن است به زخم زندگی بزنے!امادرھر صورت 
من خودم گاهگاهی خرجهایی داشتم» منظورم این است 
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الاعات ل ITV‏ 


که ‌یک‌زن‌بعضی وقتهابه یک کلاه ی اپیراهن نواحتیاج 
دارد. و گرنهب دون لباس خوب اندامش شکسته وقابل 
ترحم جلوه می کنداباری»دراین چند ماه آخراوضاع 
خیلی ناجور شده بود و بین من و میلتون دعواهای حسابی 
صورت می گرفت واو هر روز که می گذشت» خسیس تر 
می شد. یک دفعه بعد از یک دعوای حسابی و جارو جنجال 
زياد از خانه خارج شدم و بانیم دوجین بسته البسه مختلف 
که از مغازه یک زن خریده بودم به خانه بر گشستم. پنجاه 
دلار داده بودم که فقط لج اورادربیاورم و او انقدر کفری 
شده بود که دم دهنش کف بسته بود. اومی‌بایست این 
بسته‌ها رابه سروروی من بکوبد. اما حسیس ترا زآن‌بود 
که چیزی را بشکند. 
من حدس می زنم آخرین دعوایی که دیروز کردیم 
کاسه صبر او رالبریز کرد. من هیچوقت برای خرید اجناس 
واشیادر خودم مقاومتی نمی بینم و دیروزهم یک فروشنده 
برای فروش جاروی برقی دم خانه ما آمد و با زبان چربش 
مرامفتون جاروی برقی کردو من قبل از اينکه بدانم چه 
کار دارم می کنم» یک قرارداد برای خرید بهترین جارو 
برقی‌با تمام وسایلش امضا کردم.ارزش این قرارداد ۱2۰ 
دلاربسودووقتی که من درباره ان‌بامیلیون صحبت کردم 
او به طور عجیب و غریبی به من نگاه کرد و هیچی نگفت. 
حتی نفس نکشید.من باید می فهمیدم که این سکوت او 
مکارانه‌ترین کاری است که او می‌توانست بکند و باید 
نگران می شدم» اما در عوض هیچ فکرش راهم نکردم و 
عین خیالم هم نبود. 
اسم یلسن کشت 
-اینھسا رافھمیدماماچیسزی که می‌خواهم بدانم این 
است که ان قطعه که شوهرتان از روزنامه برید. جه بود که 
اورااین همه دستخوش هیجان کرد؟ 
خانم هانلی جواب داد: 
-من نمی دانم» من هیچ به آن نگاه نکر دم» ممکن است 
یک چیز مهم باشد. 
-ایا ان روزنامه هنوز در خانه است؟ 
نرفھرانا کب بل اس 
افسر پلیس به یکی از نگهبانان گفت: 
-هماری!آیارتمان رابگردواین روزنامه راپیدا 
کن ویک شماره پاره نشده‌اش رابرای من بخر. 
خوب توجه کن که آقای میلتون هانلی کدام قسمتش 
را کنده بود. 
نگهبان گفت: 
-چشم فربان! 
یک ساعت بعد ان تکه از روزنامه که میلتون ان را 
پاره کرده بود» در دست آنها بود. 
خانم هانلی مشتاقانه پرسید: 
-حالا این بجی هست؟ 
اسر کرت 
-یک آگھی است. این آگھی مربوط به یک مغازہ 
فروش اہزارووسایل ورزشی است.اجازه بدهیداین 
آگهی را برای شما بخوانم: ۱ 
«تفنگ‌ه ای عالی که قبلا به مبلغ ۳۰دلار 
می خرید ید حالا با قیمت نازل یعنی ۱۸ دلار 
در دسترس شماست... فروشگاه وسایل ورزشی 
-"شماره ۲۰۵.» 





برای رفع بوی بد دهان. زبانتان را نیز مسوا کت بز نید 


محققان می گویند افراد برای رفع بوی شویه افرادی که با این مشکلات مواجه‌انده توصیه 
بددهان.بعد از مسواک زدن دندانهاء زبان خودرانیزیا می‌شود.طبق توصیه محققان برای داشتن دندان 
باقی مانده خمیر دندان مسواک بزنند. بعد از هر وعده سالم بايد حتی دهان کودک شیرخواره تمیز شود 
ہے غذایی.مقداری از غذا در انتهای زبان باقی می‌ماند مادران شیرده می توانند با دستمالی نم دار لثه‌های 
که‌این ماندگاری موجب تولید بوی بد در فضای فرزندان خودراپاک کنندوبرای کودکان خود که تازه 


2711210 0 


دهان می‌شود. مسواک زدن زبان بخصوص انتهای صاحب دندان شده‌اند. از خمیر دندانھای مخصوص 





آن علاوه بر کمک کردن به تمیزی ٦‏ | کودک استفاده کنند. مصر ف آب 
فضای دهان و دندان باعث از بین ۱ لیمو و سبزیجات معطر از جمله 
ار تباط دندان قروچه با گوشه گیری رفتن غذاهای مانده و باکتری‌های "٩8‏ تعناع در ازبین ہے دا بوی دهان 
دندان قروچه کود کان خود را جدی بگیرید مو خود فی شود این عمل د راغا ۱ بل ا وا فادها اذا 
بررسی محققان ہہ کردکنی که باحالت تهوع همراه‌است»امابعد e:‏ اسپری و قرص‌های خوشبو 
سن پیش از مدرسه به دندان فروچه دچارند در از مدتی این حالت از بین می رود. ۹ کننده دهان برای رفع بوی بد دهان 
سنین مدرسه نمی توانند بخوبی بادیگران ارتباط محققان معتقدند بیماری‌ها از !ُ ا پر توصیه نمی شود. بوی بد دهان و 
a a‏ کت جملهبیماری‌ه ای گوارشی» گا فرسودگی دندان‌هاازرایج‌ترین 
ا اش تست دندان فرسوده, سینوزیت و پیورہ ا بیماریهای دهان و دندان و دلیل 
به والدین توصیه می کنند برای درمان این عارضه در بروز بوی بد دهان دخیل ی . < مراجعه افراد به دندانیزشکان 
در فرزند خودء به پزشک مراجعه کنند. است بنابراین استفاده از دهان ۳۳ ا 
mz‏ ی س 





یسر GR‏ مغز برای انجام هر کار دو بار فکر می کند 
پرتو ی فر بنغس خورشیا پیش SS‏ دانشمندان باتایبد وجو د انعکاس صداهای کوتاهی در سے اعلام کردند در 
در ساعت ۹ صبح و ١١‏ تا ۱۵ ظھر در معرض خطر قرار می دهد. 7 ۱ ۱ ۲ 
طبق نتایم تحقیقات از بہار تا ۲۰ سیتامبر 'اواخر .سک نو ور || مغزبرای انجام هرکاری دوبار فکر می شود. 
اوے-۔ ود 7 سو LL‏ ری ہو مت محققان دریافته اند فرآیند تصمیم گیری های مغزی شامل دو بار فکر کردن و 
زیان اورترین اثرات رادرساعت ٩صبح‏ و کمی کمترازان درساعت بررسی رفتارهای آنی است. بر اساس کشفیات این دانشمندان, ناحیه‌ای در غشای 


8ن واف گناہ در وا ای ها وه 2 . ہہ 7 جج N‏ ۱ 
و ( ۱ بیشترین تأثیر پرتوهای خورشید بر مقابل -میانی مغز به هنگام فکر کردن شخص فعال شده و به عنوان مثال زمانی که 
جشم در هنکام ظهر مشاهده سك. 


عینک‌ه ای ضد آفتاب در این اوقات خطر کاهش بینایی» آستیگماتیسم و 
بیماری های جدی چشم و حتی کوری رابرای انسان به همراه دارد. 


شسخص پیش خود فکر می کند که من قصد ندارم در این مسیر حرکت کنم در 
اخرین لحظات خود را از انجام این کار باز می دارد. بسیاری از مردم صداهای 
کوچکی" را در مغز خود می شنوند که آنها را از انجام برخی کارها باز می دارد. 
تی های مغزی برای انجام هرکاری دو بار فکر می شود که مرتبه دوم در 
پبادہ روی برای مقابله با کر سنگی س٥‏ 9 وپ[ 
واشتھای زیاد _ 

محققان معتقدند ۲۰ دقیقه پیاده‌روی در معرض افتاب به افرادی که 
دچار گرسنگی شدید و پراشتهایی شده‌اند» کمک می کند. به گفته محققان 
علت بروز حمله‌های ناگهانی گرسنگی. اغلب کمبود هورمون‌شادی 

سروتونین است. به همین دلیل زنان به ویژه در لحظات افسردگی و 

قرار گرفتن در شرایط استرس زا پراشتها می شوند. 





حافظه کود کان ۲ بر ابر والدین است 
برای ضبط وثبت وقایع بسیاردقیق و تقریبادو 
درپی انجام ازمایش‌هایی بر روی هزاران 
کودک و والدین انگلیسی دریافتند که حاقظه 
کودکان قوی تر از والدینشان است. 
ازمایش ها نشان داد. کودکان ۰ در صد 
از تست های هوش رادرست جواب داده‌اند 
در صورتیکه والدینشان تنهابه ۳۰درصد 
تست‌های هوش پاسخ در ست کا ۵۵ ان 
لازم به ذکر است. بزرگسالان با توجه 5 
ماست. منبع کلسےم برای استخوان 7 ان 
ا اب و به مشسغولیتهای فکری و مسائلی که فکرشان رابه 
0 5 و e‏ خود جلب کرده تو جه کمتری به پیرامونشان دارند اما کود کان هر اتفاقی را فقط 
فشار خون است ویک لیوان ماست ۱ کے : جج ہہ ۱ جک 
5 ازویتامب: های 1 0 13 ۸ مختص زمان خاص خود دانسته و در هر لحظه فکر و ذهن و حافظه شان رابرای 
۱ ل از و؛ ۳ ے .و ]| أ ثبت مواردجدیدبازمی گذارند. کارشناسان معتقدند. آموزشهای‌لازم‌بایدازدوران 
سرشاز از ۷درصد میلی گرم ویتامین ١و ٠‏ 
سے ریخ کودکی شروع شود تا در حافظه باقی بماند. 


ریت کی (۵۵) ۳ را۸5 





مصرف ماست برای بیماران قلبی زیان اور است 
علی رغم اینکه ماست ماده غذایی سالم و پرانرژی محسوب می شود 
اجتناب و در وعده های غذایی خود بیشتر از دوغ استفاده کنند. 











هم فک کن و هم به فک پهادده 


0 کت ھر مز انصاری 













نے 


٦‏ وضعیت تیم ملی چگونه است؟ 
0 تیم ملی در مجموع اردوهای برون مرزی که برپا 
کرد حدود ۳۰ بار به میدان رفت و توانست در مقابل 
بزرگان و بهترین‌های دنیاء نتایج قابل توجهی رابه نام خود 
ارزشمند مقابل صربستان و کسب رتبه سومی تورنمنت 
ایتالیاء کرواسی, استرالیاو حضور در لیگ تابستانی 1۳۸ 






٦ا‏ کمتر کسی فکر می کرد بازیکنی که در فهرست 
۰ نفره حایی نداشت به یکباره حزء بازیکنان اصلی 
تر کیب علی دایی قرار بگیرد؟ 

0 وقسی که دراین فهرست قرار نگرفتم خیلی‌ها 
فک می کردند که در فوتبال فنا شده‌ام. من ن شسیو از وات 
مقصد تهران ترک کردم تابه آرزوھایم برسم. به همین 





فوق‌العاده‌بودومابابازیهای خوبمان دراین 
لیگ همه رااشگفت زده کردیم. همه چیز ایده ال است و 
نشد ید؟ 

7 از بریایی هفت آردوی برون مرزی رضایت کامل 
فدراسیون بسکتبال جامع ترین برنامه را در راه آماده‌سازی 
بالغ و حداقل یکی دو سفر و اردو مواجه می‌شوند 


به وی احترام بگذارد 


گرژه‌متولد‌شدهام 


تاسال گذشته کسی توجهی به این مهاجم کو تاه قامت. اما جسور نمی کرد. وقتی ابراهیم زاده فهرست 
۰ نفره تیم ملی را انتخاب کرد اثری از نام رضایی نبود. اما درخشش در لیگ هفتم باعث شد تا 
علی دایی چشسمش رابه روی این بازیکن شیرازی نبندد و او رابه تیم ملی دعوت کرد لیکن این 
پایان کار نبود و ستاره پرفروغ صبا با پیراهن مقدس تیم ملی هم درخشسید تا حالا تمام فو تبال ایران 


محمد پور محمد 


وقتی سال گذشته تیم بسکتبال به رقابتهای جام ملتهای آسیا رهسپار بود. محمود مشحون باقدرت 
اعلام کرد که تیم ملی حرفهای زیادی برای گفتن دارد و این اتفاق رخ داد و در دیدار نهایی با غلبه بر 
لبنان پرقدرت. پس از سالها جواز حضور در بزرگترین رویداد ورزشی جهان را دریافت کرد. 

مشحون به عنوان متولی این ورزش سهم به‌سزایی در جهانی شدن بسکتبال دارد. وی در گفت و گو 
با اطلاعات هفتگی و از اوضاع و احوال و آمادگی تیمش در المپیک سخن گفته است. 


تمام اعضای تیم ملی ایران راهم تهیه کردند تاما بدون 
بهانه به دعوت انها پاسخ مثبت بدهیم. 

تا ایا کمیتے ملی المپیک هم بودجه‌ای رابرای تیم 
ملی درنظر گرفت؟ 

7 بلے بودجه‌ای به ما تعلق گرفت. این بودجه رابه 
طور کامل برای پرداخت هزینه‌های اماده‌سازی تیم ملی 
تنظیم نکردیم» چرا که در این صورت مجبور می شدیم 
برنامه‌های درنظر گرفته شده رابه صورت محدود اجرا 


۳ 


ت پرنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی راچه کسی تهیه 


و تنظیم کرد؟ 


80 بر نامه‌های آماده‌سازی تیم ملی بسکتبال پس از 





٦‏ جه جیزی امیدوارت می کرد؟ 

0 در بهترین شسرایط آمادگی قرار داشتم و به گواه 
اکثر کارشناسان عملکردی قابل قبول در صبا داشتم. صبا 

هم جزو مدعیان قرار داشت تاهمه چیز دست در دست 

هم بدهد و من به تیم ملی دعوت شوم. 

7] بسیاری اعتقاد دارند که دایی شما را پس از سالها 
کشف کرد؟ 

7 بله» همین طور است. حضور در تیم ملی و قرار 
گرفتن در ترکیب ثابت این تیم افتخار کوچکی نیست و 
بر تن کرد متولد شد. بدون اغراق. شاید فقط مربی زیرک 
وهوشیاری همانند علی دایی در چنین وضعیت حساسی 
به یک جوان بازی می‌داد. 

1 از چه زمان فهمیدید در تر کیب ثابت فرار 


الایاٹ اش ۵9 ۳۳۳۷ 


دارید؟ 

1 شابد جالب باشدااما من تا ظهر بازی با امارات 
نمی‌دانستم در ترکیب ثابت قرار دارم. حتی زمانی که در 
ان بازی به میدان رفتم» مطمئن نبودم که در بازیهای بعدی 
هم در ترکیب اصلی قرار می گیرم. 

این موضوع تأثیر منفی در روحیه بازیکن 
ندارد؟ 

۳7 هر گزا علی دایی اعتقاد دارد هر بازیکنی که در 
تمرین آماده باشد و وقتی به میدان می رود دستورات 
تاکتیکی رابه خوبی اجرامی کند. بای د بازی کند. برای 
اونام بازیکن اهمیتی ندارد و هیچ بازیکنی هم مطمئن 
نیست که بازی خواهد کر د. خیلی‌هادر حرف مدعی 
شایسته‌سالاری‌هستند. اما وقتی موقع عمل فرامی رسد 
باز هم به نامها توجه می کنندہ اما اعتراف می کنم که علی 





کہ 








یه م ووزشی_ 


یک همفکری گسترده با صاحبنظران 
و کارشناسان خبره این رشته به نتیجه 
نهایی رسید. من مخالف سرسخت 
تصمیمات سلیفقه‌ای و شخصی در 
فدراسیون هستم و شور و مشورت 
کی ازم اس ا سار ٹر 
موفقیت‌ها می‌دانم. 

ا تیم ملی سسفرهای متوالی کمتر از دو ماه داشستہ 
است. فکر نمی کنید این مساله بازیکنان رادر بازیهای 
المییک دجار خستگی شدید کند؟ 

8 اگر قرار بود برای کسب مدال طلاراهی الک 
می شدیمء این سوال شما بجا بود» اما ما بنا بر گفته سرمربی 
واعضای فنی قصد کسب تجربه راداریم. مابرای بازیهای 
جهانی ۲۰۱۰برنامه‌ریزی کرده‌ايم و این سفرهاو همچنین 
حضور در المپیک می تواند به بهتر شدن تیم کمک شایانی 
کن 

٦‏ پس شما به عنوان رئیس فدراسیون انتظار زیادی 
از تیم ملی ندارید؟ 

7 ورزشکار و تیمی که سهمیه المپیک را به دست 
می‌آورد. مسسوولیت سنگینی را در مقابل جامعه ورزشی 
9 مردم کشورش پذیرفته است و باید با شایستگی 
تمام ان راانجام بدهد. من به عنوان رئیس فدراسیون 
تمام وظای ف خودم راانجام داده‌ام. حالا باید ببینیم 
کادر فنی و بازیکنان چه می کنند! جایگاه بسکتبال ایران 
نسبت به سالهای گذشته تغییرات رو به رشدی داشته 


جامع‌ترین برنامه 


را برای آماده‌سازی 
ارانه دادیم 





است. نتایج به دست آمده در بازیهای 
اخیر هم این موضوع را تایید می کند. 
اا حال ا صلی سا ار 
بی جایی نداریم و نخواهیم داشست. به 
هر صورت شرایط ماباسایر المپیکی‌ها 
متفاوت است. تیم ملی ما بدون حتی 
یک تجربه المپیکی به چین اعزام شد. 
درحالی که سایر تیم‌ها سابقه چندین ساله دارند. تنهااز 
بازیکنان می خواهم فقط به ارایه بهترین بازیهای ممکن 
فکر کنند. هر چند که اگر در رقابت با آنهاحتی یک بازی 
منجر به پیروزی شود "موفقیت و افتخار بزرگی نصیب 
پسگھال ایر ان می‌شو د. 

7 از گسروه تیم ملی بسسکتبال در المپیک بگو بید. 
حریفان را جطور ارزیابی می کنید؟ 

17 گروه‌ما در المپیک با حضور تیم‌هایی همچون 
آرژانتین روسیه و کرواسی بسیار دشواراست. آنها در 
ار راھاق الک رر داد اندر تحر مات درا اتی 
از این پیکارها دارند. به خوبی می دانیم نبرد با این سه تیم 
بزرگ چقدر سخت و طاقت‌فرساست. اما اگر نگاهی 
به پایگاه فد راسیون بسکتبال کرواسی بیندازید. متوجه 
می‌شسوید آنها عنوان کرده بودند که دیدار برابر ایران به 
هیچ‌وجه آسان نخواهد بود. این تیم از وجود بازیکنان 
خوب بسیاری بهره می‌برد و باید به ایران احترام گذاشت. 
این مساله نشان دهنده ان است که حریفانمان هم از 
قدرت ما آگاه هستند. ما تلاش می کنیم تا بهترین بازیها را 





دایی حرف و عملش یکی است. 

تابعضی‌ها می گویند غلامرضا رضایی یک جرقه 
است و همانطور که سسریع در تیم ملی جا پیدا کرد به 
همان سرعت هم نابود می شود؟ 

این حرف راقبول ندارم. به راحتی به این موقعیت 
نرسیدم که بخواهم به راحتی هم ان رااز دست بدهم. 
حیلی تلاش کردم تاپیراهن تیم ملی کشورم رابر تن 
کنم. باید بگویم که شما هنوز غلامرضا رضایی واقعی را 
ندیده‌اید. به همه اطمینان می‌دهم که اگر کادر فنی بار دیگر 
بے من اعتماد کند. بازیهای بهتری را خواهید دید. هنوز 
نتوانسته‌ام تمام توانایی‌هايم راارایه کنم و در بازیهای آتی 
تیم ملی آن را خواهید دید. من هنوز چند بازی جزیی انجام 
داده‌ام و به طور حتم با گذر زمان بهتر هم خواهم شد. 

- اماباید قبول کنید غیبت علی کریمی, و حید 
هاشمیان. مهدی مهدوی کیا و... باعث شد تا شما به 
تر کیب اصلی تیم ملی راہ پیدا کنید! 

0 صددرصد همین گونه است. اما باید قبول کنید 
که هميشه همین گونه است! آنها هم روزی جایگزین 
بهترین‌ها شدند و با تالاش و همت خودشان سالها پیراهن 
تیم ملی را بر تن کردند. من هم راہ آنها را طی کرده‌ام. 

تا شساید اگر آنها با زگردند جا برای شما تنگ تر 
شود؟ 

0 بازیکنی که به فکر محرومیت و مصدومیت 
سایرین باشد باید برود دنبال شغل دیگری بگرددا در 
فوتبال حرفه‌ای باید برای مبارزه سخت آماده باشید و از 
جنگیدن نترسید. باور کنید بازگشت بزرگان انگیزه‌های 
مرابرای رقابت دوچندان خواهد کرد. اگر انها باشسند و 





بتوانید گوی سبقت را بربایید آنگاه 
پوشیدن پیرآهن مقدس تیم ملی لذت 
دیگری خواهد داشت. هر گز از غیبت 
آنها خوشحال‌نیستم و در آرزوی 
باز گشت انها هستم. منم همیشه 
دوست دارم با بهترین‌های فوتبال ایران رقابت کنم و 
باغلبه بر آنهابه ترکیب تیم ملی برسم. در آن صورت 
دیگربه من نمی گفتند اگر فلانی بودہ تو دراین سیستم 
تسا تین | 

تابرخورد مردم با شما چگونه است؟ 

7 گاهی فکر می کنم تازه فوتبالیست شده‌ام! حالا 
مردم مرامی‌شناسند و حتی آنهایی که طرفدار جدی 
فوتبال نیستند با دیدن من واکنش نشان می‌دهند. از اینکه 
مردم از عملکردم راضی هستند بی‌نهایت خوشحالم. 

۲7 از گمنامی تا شهرت. جقدر فاصله وحود دارد؟ 

7 فاصله زیادی و جوددارد. روزی در فجرسیاسی 
ودراستادیوم آزادی باچھار گل پرسپولیس راشکست 
دادیم. دو گل زدم و دو پاس گل دادم امافقط یک هفته 
در بوق و کرنا دمیده شد. پس از آن دیگر کسی رضایی را 
نمی شناخت. اما وقتی در تیم ملی می در خشید. همه چیز 
و فسرد ر7 تا خاش رای تراد کف 
اما هر گز نمی خواهم دچار غرور کاذب شوم و همه چیز 
رابب ازم از خیلی‌ه ادرس عبرت گرفتهام و به خوبی 
حاشیه‌ها را می‌شناسم. می خواهم تمام فکرم رامعطوف 
فوتبال و مستطیل سبز کنم تابه هدفهای اصلی‌ام دست 


1 پیشرفت خودتان را مدیون فجرسپاسی می‌دانید 


امات کی (û)‏ دا ۸۷ 





مقابل این سے تیم قد ر تمند انجام بدهیم. اگر هم شکست 
بخوریم ضررنکرده ایم چراکه تجربیات فراوانی را 
کسب می‌کنيم. 

7 ایساتسم فعلی بهترین تیم تاریخ بسکتبال ایران 
است؟ 

1 شک نکنیدا بهترین بازیکنان حال حاضر ایران 
در تیم ملی حضور دارند و کادر فنی باتجربه هم با آنها کار 
می‌کنند. این تیم ملی بی نظیر است. چرا که پس از نزدیک 
به نیم قرن جواز حضور در المپیک را کسب کرده است. 

7 شما به چند کشور صاحب نام در رشته بسکتبال 
سفر کرده‌اید و امکانات آنها نسبت به ما جگونه بود؟ 

70 اصلاً قابل مقایسه نیست. باید می‌دیدید و بعد 
این سوال رامطرح می کردید! هر تیمی دارای چند سالن 
بسکتبال است. بهترین سالن بدنسازی و تجهیزات 
هم دراختیارشان است. امکانات مابه نیمی از آنها هم 
نمی رسد. در آمریکابودجه کلانی راصرف بسکتبال 
می کنند که بی سابقه است. هر گز نمی توانیم امکانات 
خودمان را با آنها مقایسه کنیم چرا که آنها فرسنگها از 

تا برنامه مهم فدراسیون پس از المپیک چیست؟ 

717 هدف بعدی ما حضور در جام جهانی ۲۰۱۱۰ تر کیه 
ابی کو اش ر سیدنت ان شاد امال ها رسا 
بسیاری را بر گزار خواهیم کرد. امیدواریم روزی ایران در 
بالاترین سطح بسکتبال جهان قرار بگیرد. 


یا صباباتری؟ 

7 عمدہ پیشرفت فوتبالم در 
سیر زبرده ای که ۶ ي 
باحساسیت زیاد در پیش رفتم نقش 
سای سا ات ضال مد 
صباباتری به تکامل رسیدم تا پس از آن دروازه‌های تیم 
ملی به رویم باز شود. 

ت از وضعیت تیم ملی در مرحله نهایی جام جهانی 

0 تعجب می کنم که چرا بعضی‌ها در مورد آسان 
بودن این حرفها و دش وار بودن آن تیم حرف می‌زنند. در 
فوتبال دیگر تیم ضعیف و قدرتمند وجود ندارد. حضور 
تیم‌ها در این مرحله از توانایی و قدرت آنها حکایت دارد. 
ماهشت فینال سخت راپیش رو داریم. برای رسیدن به 
هدف باید همه را از سے راہ برداشت. این توانایی در تیم 
ملی وجود دارد و احساس می کنم بتوانیم جواز حضور 
در جام جهانی رابه دست بياوريم. 

7) چقدر به این صعود امیدوار هستید؟ 

0 خیلی زیاد. علی دایی تیمی راساخته و پرداخته 
کرده که بتواند در بدترین شرایط ممکن به هدفش فکر 
کند. من معتقدم ما در این گروه صدرنشین می‌شویم. 

٦‏ و داستان حضور شما در پرسپولیس! 

7 من با صباباتری فرارداد داشتم و انها باید در 
این حصوص تصمیمگیری می کردند. از حضور در صبا 
راضی بودم وهر گز هم به باشگاه فشار نیاوردم. می خواهم 
در تیم ملی بد رخشم وپس از آن‌بادقت بیشتری تیم 


آینده‌ام را انتخاب کنم. . 
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با ما به المییک پکن بیایید 


المییک و 


رجوّاندنی 


توجه رسانه ها به پر جمدار 
پوشش اسلامی 
پرجمدار کاروان 


ورزشی‌ابران در 


توجه رسانه‌ها قرار 
گرفت. 

خبر گزاری 
رسمی چين (شین | 
هوا) در گزارشی که | 
ہس از انجام مرا ۳ 
افتتاحیه المییک 
جین در مورد هما 
حسینی» ورزشکار 
زن ایرانی منتشر 
ساخت. عنوان 
کرد که این قهرمان 
ایرانی یک مترو هشتاد و دو سانتیمتری.بارعایت 
موازین اسلامی و پوشش کامل» بامتانت و وقار یک 
زن ایرانی» پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را 
در ورزشگاه آشیانه پرنده به اهتزاز در اورد. 


هدیه شر کت های جینی 

چندین شرکت چینی به هنگام المپیک پکن به 
تماشاگران و توریست ها هدیه می دهند. 

این شرکت‌ها تصمیم دارند کالاهایی که 
با کیفیت در چین تولید می‌شوند را بے تمامی 
تماقا گر ار ترزیست ما حاضر اھا کنید. این 
روشی برای تبلیغ بیشتر صنایع این کشور آسیابی 
خواهد بود.این هدایا شامل تلویزیون. موبایل و 
رادیوهای جینی است. 

کلمات ساده چینی به چهار زبان 

وزارت فرهنگ چين جزوه کوچکی را تهیه 
کرده که در ان کلمات ساده چینی به چهار زبان 
دنیا معنی شده است. 





و ایتالیایی ترجمه شده که در فرودگاه ها و مبادی 
ورردی در یار تس کت کل کان قرا ر ہی کرد 


قتل دراردوی آمریکا 
سخنگوی پلیس چین مجبور شد حقیقتی را که 
در کتمان ان می کوشیدند. افشا کند.طبق اخبار منتشر 
شده از منابع رسمی یک فرد چینی به ضرب چاقو به 
۲مرسی تیسم والیبال امریکا حمله کرد و یکی ا زآنهارا 





هاي رداغ 


کشت و دیگری ر سدت زخمی کرد.حال مربی 
مجروح به شدت وخیم گزارش شده است.این اتفاق 
در حالی رخ داد که در روز اول مسابقات سه شهروند 
امریکایی نیز کشته شده و جند گردشگر اروپایی در 
اعتراض به سیاست های چین در قبال تبت بازداشت 
شدئد. 

قاتل چینی هنوز دستگیر نشده و توانسته است از 
پنجره پشتی ساختمان فرار کند. 


پیرترین داوطلب 

پیرترین داوطلب حاضر درب ازی‌ های المییکی 
۸ کی ۸۷سال دارد. 

براساس آماربه دست آمده یک میلیون و پانصد 
هزار داوطلب چینی در گیر این دوره از بازی ها هستند 
که پیرترین انها سون فان شون ۸۷ساله است. 

او که درزمان جوانی نقشه کش ساختمان بو ده است 
آمده است تانقشی دربر گزاری موفق بازی های الک 
جین داشته باشد. 

در بازی های آتن 0 هزار. سیدنی 2۷ آتلانتا 


٦ء‏ بارسلونا ۳۵۸ سئول ۲۷۲۲۱ولس آنجلس 
۲ نفر داوطلب حضور در المپیک بو دند. 


یک ایرانی در تیم بیس بال ژاپن 
کور تر کا یی کرت 


ژاپن به میدان می رود. 





یو درویشءبازیکن ایرانی-ژاینی بخت همراهی 
وی فرزند پدری ایرانی و مادری زاینی است که 
درامری‌کابه دنی اامده وپس از حضوردر تیم‌های 
محسوب می شود. یو درویش تا سال گذشته دارای دو 
وی به عنوان بازیکن این تیم محسوب می شود. 
مفقود شدن مربی تیم ثیراندازی ایران 
خانم لیونیر(سرمربی کره‌ای ملی پوشان تیرو کمان) 


الاعات :سی (۵۸) ۳۳ 


7 وو 


کمیته ملی المپیک کشورمان (11 کارت بازیها برایش 
صادر نشده است که همین موضوع باعث عصبانیت و 
اعتراض وی شده بود. نکته جالب این که هیچ کدام از 
اعضای کاروان نیز تلاشی برای بهبود وضعیت انجام 
ن داده ان د و در نتیجه این مربی اردوی تیم ملی را ترک 
کر نے 

کریم صفایی رئیس فدراسیون تیرو کمان با تائید 
این خبر گفت: هنوزنمی دانیم این مربی کجارفته است. 
البته از طریق برخی افراد با خبر شدیم که احتمالاً خانم 
لبونیربه کشور خودش با زگشته اما پیگیری این موضوع 
را طی یکی دو روز آینده انجام می دهیم. 


نام المپیک بر ای نوزادان چینی 
نوزادانی که در چین در هنگام شروع المپیک به دنیا 
آمدند. نام این مسابقات را به خود گرفتند. 





زوج‌های جوان این کشسور لحظاتی پس از شروع 
مراسم افتتاحیه المپیک نام «اتوبون» به معنای المپیک 
پکن را روی نوزاد به دنیا امده خود گذاشتند. 

ویونگ بین همسر شی یانمین اهل تیانجین که‌ساعت 
شهرهای نزدیک آن نظیر نانجینگ» حداقل ۲۰۰ نوزاد پسر 
و دختر به دنیا آمده که نام المپیک پکن گرفتند. 

مخالفت با در خواست خبرنکاران 

از جند ماه پیش چند تن از خبرن‌گاران به ویژه 
اروپایی‌ها که امکانات مالی بیشتری دارند. تقاضای 
هتل‌های بهتری را داشتند که مورد قبول قرار نگرفت. 

از آنجا که‌بازرسان 000 از هتل‌های اختصاص 
کننده دلیلی ندیدند که محل اقامت خبرنگاران اروپایی 
را تغییر دهند. 
درخواستی برای داشتن هتل‌های گرانقیمت نکنند و 
همسر سار کوزی ناظر مبارزات ثر انسوی‌ها 
ورزشکاران کش ورش رادرالمییک به نظاره حواهد 


* نت 


کارلا برونی سارکوزی, همسر رئیس جمهور 
فرانسه فصد دارد در این بازی‌ها در چين حاضر شود. 
وی که البوم موسیقی‌اش با استقبال زیادی مواجه شده 
همیشه به انجام ورزش و تماشای مسابقات علاقه 









زیادی داشته است. کارا برونی در المییک یکن در 


برخی ورزشگاه ها حاضر شده و به تماشاو تشویق 
نمایند گان کشورش خواهد پرداخت. 
باز کشت شمشیر باز بعداز ۳۴ ۲سال 


«لوآن جویی» شمشیرباز چینی که اولین بار در 
بازی همای ۶ وس انجلس طعم قهرمانی در 
المپیک را چشید بعد از ٢٤‏ اسال دوب اره در المپیک 
شر گت کر اه اس 

وی که در آن بازی ها موفق به کسب مدال طلادر 
مسابقات شمشیربازی اس لحه فلوره در قسمت زنان 
شد اکنون بعد از ۲۶ سال دوباره در المییک ۲۰۰۸پکن 
شر کت کر ده است: 

جویی ٠٥‏ ساله که مسن ترین شمشیرباز حاضر در 
بازی های پکن ا ست بعد از المییک ۱۹۸۸ سئول برای 
مربیگری به کانادارفت و اکنون به عنوان نمایندہ این 
گر ردر ایک ر کت در امت 

وی دربازی‌های ۲۰۰۰ سید نی نیز به عنوان نماینده 
کانادا در المییک حضور یافت امانتوانست از دور اول 
صع ود کند و چهار سال بعد برای بازی‌های آتن نیز 
موفق به کسب سهمیه المپیک نشد. اما این بار به خاطر 
برگزاری المپیک در پکن» مصمم بود که به المپیک 
راه پیدا کند. 

این شمشیرباز اظهار داشت: من برای رسیدن به این 
هدف کارم رااز دست دادم و نتوانستم برای فرزندانم 
وقت بگذارم. اما شرکت در المپیک انهم در وطنم مثل 
رسیدن به تمام ارزوهايم است. 

وی‌بااشاره به اینکه گرفتن نتيجه دربازی‌های 
پکن زیاد برایش مهم نیست. خاطر نشان کرد: قدرت 
جاو ری 
نیست بنابراین زياد به نتیجه فکر نمی کنم. 

رستوانی برای تمام ذائقه های مردم دنیا 


برای جلب رضایت توریست‌هایی که به پکن سفر 
می‌کنند. یک سوپر رستوان در این شهر دایر شده است. 

این رستوان جهانی در بخش های مختلف خود 
اقدام به تهیه و طبخ انواع مختلف غذاهای قاره های 
پنجگانه کرده تا گردشگران دراین زمینه نگرانی خاصی 
تا تن 








بخش اعظمی از این رستوان به تهیه غذاهای عربی 

این رستوان به اندازه ۷۰۰ میهمان ظرفیت دارد. 

ستاره‌معروف سینمای آسیا و چین آرزوی بر گزاری 
المییکی کاملا سبز به نشانه دوستی کرد. 

جکی چان در بازدیدی که از محل بر گزاری المپیک 
داشت وبابرخی مقامات دهکده دیدار کرد اظهار 
داشت: ارزو می کنم این مسابقات عاملی اساسی برای 
هر یک ازماباید بکوشیم تادراین زمینه پیشرفتی حاصل 
شود. چان که‌همراه یانگسون. مجری‌معروف تلویزیون 
جين در محل 
که ار دیگر 
این مسابقات در 
شهرهای غیراز 
کو ےج 
سر کت کر د6 نود 

وی عنوان کرد: 
به عنوان یک چینی 
بے خود می‌بالم که 
میزبان چنین مسابقات با اهمیتی در سطح بین المللی 
هستیم. مطمئنم خارجیانی که به المپیک آمده اند با 
عاط را خموش اینجا را ترک جرا کرد 

اولین دوپینگی بدشانس 

ذرکلبەپرنائی)اولے ڈروپگی باز ی های | لک 
گے مشخحص شد. نتیجه آزمایش دوپینگ «تاسوس 
گوسیس»چند روز قبل از شروع بازی‌هاء توسط آژانس 
دوپینگ یونان مثبت اعلام و به او دستور داده شد از 
اردوی این تیم در ژاپن به خانه باز گردد. 

کمیته بین المللی 
المپیک 1 از زمانی 
را در بازی های پکن 
شروع کرد این نتیجه 
کرد تصمیم گیری 
دراین مورد به دلیل 
اینکه ازمایش توس ط 
کمیته انجام دشدهه به 





مسوولان یونانی مربوط می شود. 

سی ۹ ساله که قرار بود در مسابقات دوی 
۰ متر در ناز ی های پکن شر گت گند ممکن است از 
شود. 
محرومیت آنهابیش از شش ماه است از ش کت در 
دوره بعد المپیک نیز محروم می شوند. 


لمات می (۵۹) vl‏ 





پرتاب راکت بە ابر 

مسوولان آپ وهوای کشور چین روزیکش نه 
اعلام کردند که تعداد ۰ راکت برای پخش و دور 
کردن ابرهای اسمان پکن پیش از مراسم افتتاحیه 
المییک به اسمان پر تاب شده بود. 

«ژانگ کیانگ» رییس سازمان هواشناسی یکن 
گفت:«روشی که ما از آن استفاده کردیم تنها می‌تواند 
سبب پخش کردن ابرها و جلو گیری از ريزش قطره‌های 
درشت باران شود. اگر موفق نمی شدیم باران سنگین و 
شدیدی طی مراسم افتتاحبه شکل می گرفت.) 


قطع سرود ملی برابر بوش 
در جریان مراسم اعطای مدال مسابقات شنای 1.۰ 
متر آزاد المییک در حالی که«مای_کل فلپس» قهرمان 
آمربکاہی مدال طلا را ہر کر دن داشت و دست پرروی 
قلبش بود. سرود ملی ایالات متحده بیست ثانیه مانده 
به پایان قطع شد. پس از این اتفاق فلپس که شگفت زده 
شده بود ابتدا جا خورد و سپس شروع به دست زدن 
سرجای خود نشستند» مسوولان بر گزاری سرودملی 
در این مراسم.جورج بوشءرییس جمهور امریکا 
به همراه همسن دختر و پدرش حضور داشت. 
کوتاہ و جدید 
دراولین روزاعلام بهترین‌ه ای کاروان‌های 
ورزشکار حاضر در مسابقات المپیک ۲۰۰۸ چین, تیم 
ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دارنده خوش 
رنگ ترین لباس در میان دیگر حاضرین معرفی شد. 
Q02‏ 
زده اند وبا تاکید بر رقابت جوانمردانه تا پایان روز نخست:؛ 
۶نمونه مثبت دوپینگ را شناسایی و معرفی کرده اند 
مر 
ثانیه رکورد المییک را ارتقاء بخشید. 
رکورد پیشین ۱۰۰ متر قورباغه با زمان یک دقیقه و 
یک دهم ثانیه از آن برندن هانسن از امریکا بود. 
رکورد جهانی این ماده با زمان ۵٩‏ ثانیه و ۱۳ صدم 
همچنان از آن هانسن است. 
Q02‏ 
گرانترین بلیت‌های بازی های المییک ۲۰۰۸ یکین 
به مسابقات شاا تعلق دارد. برای بلیت این رقابت ها 
که در ۱۳ ماده انفرادی و سه ماده تیمی بر گزار می شود 
میں 
جورج دبلیوبوش رئیس جمھورآمریکاو ولادیمیر 
پوتین نخست وزیرروسیه در حاشیه بر گزاری بازیهای 
المپیک ۲۰۰۸ پکن بر سر مناقشه گرجستان با یکدیگر 
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برزنامه مسابقات ور زشکاران/ابران )در لمبیک 


[هعه ز مان‌ها بر اساس ز مان محل بر گزار ی باز ی هایعنی پکن است] 





















































روز هفتم -جمعه ۲۵ مردادماه روز بازدهم-مسه‌شنبه ٩۲مردادماه‏ 






امین نیک فر -مرحلهی مقدماتی پرتاب وزنه | | عباس دباغی ومرادمحمدی -اوزان ۵۵و ٦٦‏ 
کیل و گرم کشتی آزاد -ساعت ۹و ۳۰دقیقه 


9 مرحلەی رده بند ی وفینال, ساعت ۱٩‏ 


-"ساعت و ۵دققه 









ححت ال واعظی (در صورت صعود) 
”مرحلەی یک هشتم نهایی تیر و کمان انفرادی 
-"ساعت ۱۰و ۲۰دقیقه 
0 رقابت برا یکسب مدال ساعت 1 ۱ 
محمدرضارود کی -وزن ۱۰۰+ کیل و گرم 
حودو -ساعت ۱۲ 
رده‌بندی ‏ وفینال ساعت ۱۸ 


تنیس روی میز مردان -ساعت ۱۰ 

















روز جهار دهم جمعەاول شهر یور ماه 
@ رده‌بندی وفینال ساعت ۱١‏ 


صعود) -فینال پرتاب دیسک -ساعت ۳۱ 









سحاد مرادی (درصورت صعود) فینال ۲۵۰۰متر 
-ساعت ۲۲و ۵۰دقیقه 


مر تضی سپه‌وند و علی مظاهری (درصورت 
کیلوگرم ب وکس -ساعت ۱۳و ۲۰دقیقه 
افشین نوروزی (در صورت صعود) نیمه نهایی 
تنیس روی میز مردان -ساعت ۱۲و ۰دققه 


کاوه محرابی (درصورت صعود) مرحله‌ی 
نیمه نهایی بدمینتون انفرادی -ساعت ۱۸و 


۰دقیفه 


مهدی قربانی (درصورت صعود) مرحلەی یک 
چهارم نهایی وزن ۸۱کیلو گرم -ساعت ۱۹ 


رشید شریفی گر وه #۸دسته‌ی ۱۰۵+کیل و گرم 
وزنه‌برداری -ساعت ۱۹ 








سحاد مرادی -ران داول‌دوی 0۰۰ !مر 


-"ساعت ۱۹و ۱۰دقیقه 






مھسدی قربانی (درصورت صعود) "مرحله‌ی 
یمه‌تهایی وزن ۸۱کیلو گرم بوکس -ساعت ۱۹ 
تیم بسکتبال ایران (درصورت صعود) 
-مرحله‌ی نیمه نهایی -ساعت ۲۰ 






















امین نیک فر (درصورت صع ود) -مرحله‌ی 


روز دوازدهم چهارشنبه ۳۰ مرداد 
ساراخوش جمال فکری و رضانادریان دراوزان 
رده‌بندی وفینال ساعت ۱١‏ 















روز هشتم -شنبه ۲۶ مر دادماه 










رقابت تیم بسکتبال ایران با تیم ارژانتین روزپانزدهم -شنبه ۲ شهر یور ماه 


افشین نوروزی (در صورت صعود) 7" ادامه‌ی 
مرحلهی نیمه نهایسی تنیسس روی میز مردان 
-ساعت ۱۰ 
ا اواج بحاص ور 
صورت صعود) مرحله‌ی فین‌ال دوی ۸۰۰متر 
ساعت ۱۹و ۳۲۰ دقبقه 


مهدی تقوی و میشم مصطفی جوکار "اوزان ٩و‏ 
6 کیل و گرم کشتی آزاد -ساعت ۹و ۳۰دقیقه 
0 مرحله‌ی رده بندی وفینال. ساعت ۱7 


مقدماتی پرتاب‌دیسک-ساعت‌های ۱۰و ٠٤‏ 
8071" 

افشین نوروزی رانددومتنیس روی میزمردان 
-ساعت ۱۰ 









هما حسینی ومحسن شادی (در صورت 
صعود) -فینال رویینگ تک پاروہ مردان و زنان ۰ 
مویہ تیم بسکتبال ایران (در صورت صعود) -"مرحله‌ی 


یک چهارم نهایی -ساعت ۱۶و ۲۰دقیقه 


سحاد مرادی و احسان مهاحرشحاعی -مرحله‌ی 
مقدماتی دوی ۸۰۰متر -ساعت ۱۹ 






مر تضی سپه وند وعلی مظاهری (دررصورت 
ساقت ۱۹ 


روز نهم -یکشنبه ۲۷ مردادماه 


سحاد مرادی (در صورت صعود) مر حله‌ی نیمه 
نهایی دوی ۰ ۰ متر -ساعت ۱ ۵۵دفبقه 



































افشین نوروزی(درصورت صعود) "رده‌بندی 
ومدال‌انفرادی تنیس روی‌میزمردانساعت 
۱۹ و ۰دقفه 


روز سیزدھم پنج‌شنبه | ۳ مردادماه 


رضا یزدانی. سعید ابراهیمی و فردین معصومی 
-به ترتیب دراوزان ٤۸٨۹1و‏ ۱۲۰ کیل و گرم کشستی 


ازاد-ساعت ۹و ۲۰دققه 


لیہس >> سکس سس ٢س‏ س۹ص سس سکس تسس ضس ضس شس تسس > > در > > تسکش > > در > در > در > > در > در ضس در > در نس > > در طس طس ٹیس > در > > > > > تس رک در پوس رک رک سس در > 
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مرتضی سپه‌وند وعلی مظاهری (در صورت 
کب گرم رک ا ۱۵ 

اصغر ابراهیمی -گروه ۸دسته‌ی ٩۶‏ کیلو گرم 
وزنه‌برداری -"ساعت ۱۹ 


تیم بسکتبال ایران (درصورت صعود) 


ور دهننل ومدالت -ساعت ۱۲ 
0 مرحلەی ردہبندی وفینال. ساعت 1 ۱ 5 7 





افشین نوروزی -راند سوم تنیس روی میز مردان 
و ات :۱ 


روز شانز دهم -یک‌شنبه ۳ شهر یور ماه 

















روز دهم دوشنبه ۲۸مردادماه مهدی قربانی (در صورت صعود) 'فینال وزن 
۱ کیل و گرم -ساعت ۱۳و ۳۰دقیقه 

مراسے اختتامیه‌ی بیست ونهمین دوره‌ی 
بازی‌ه ای المپیک پکن شب روز شانزدهم 


بازی‌ها بر گزار می‌شود. 









۵ راند چهارماين رفابت هم عص ر همان روز 
مرحلےی نیمه نهایی دوی ۸۰۰مترساعت ۱۹ 


رقابت تیم بسکتبالایران‌باتیم ششے گروه ۸ 
بسکتبال المییک که هنوز مشخص نشده است. 






محسن بیرانوند گروہ #۸دسته‌ی ۱۰۵ 
کیلوگرم وزنهبرداری-ساعت ۱۹ 


و ۵۰ دفیعه 
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الاعات سی 1:2 ۳۳۳۷ 
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ا کا 


روزاول 

جودو 
مسعود حاجی آخون دزاده جودوکا وزن 7 
کیلوگرم تیم ملی ایران بادو برد و دوبااخت به کار خود 
دربازی‌های المییک پکن پایان‌داد.حاجی آخوند زاده 
در بازی نخست حریف اسلونی رابرد اما در دور دوم 
به کره‌ی جنوبی باخت تادر گروه بازنده‌ها حاضر 
شود.حاجی | خوندزاده در گروه بازنده‌ها ورزشکار 
٦‏ باخت به کار خود در المییک پکن 

قابقرانی 
هماحسینی شر کت کننده زن کاروان ای ان در 
رشته‌ی رویینگ در روز نخست در مسافت ۲ هزار 
متر بازمان ٩‏ دقیقه و ۲ثانیه و ۱۲ صدم ثانیه در گروه 
خود چهارم شد. محسن شادی دیگر ورزشکار تیم 
قایقرانی ایران در رقابت تک نفره گروهی ۲۰۰۰ متر 
بازمان ۷دقیقه و ۶۸ثانیه و ؟ صد ثانیه در گروه 
خود به مقام پنجم دست یافت. 


تیروکمان 

نحمه ابتین در 
جدول روز نخست 
.فدہ رد و در 
مرحله بعد باید با 
نفر پنجم گروه از 
بدهد. 
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حجت الله واعظی دیگر کماندارایران در جدول 
مقدماتی شصت و سوم شد و باید با نفردوم گروه که 
بدمیتتون 
کاوه مهرابی با شکست برابر بدمینتون باز چین تایه 
که با نتیجه‌ی دو بر صفر( ۱۱-۲۱ و ۱۲-۲۱) رقم خورد 
از دور رقابت‌ها کنار رفت. 


دوجرخه سواری 
رشتەی جاده تنهادو نفر به حط پایان رسیدند. حسین 
عسگری و قادر میزبانی در حالی از خط پایان رقابت جاده 
عبورکردند که مهدی ر ا مسیر ۲41 کیلومتری 
را تایایان طی کند. عسگری‌با زمان"ساعت و ۳۶دقیقه و ۲۲ 
۲ صلم انيه نفر هفتادو نهم جاده ناه سد, 
شنا 

مهدی علیرضایی به دلیل بیماری در رقابت‌های 
۰ مت مقدماتی قورباغه شرکت نکرد و از دور 
رقاب تھا ار 

بو کس 

مهدی قربانی دروزن ۸۱کیلو گرم رقابت‌های 
ب وکس بازی‌های المپیک برابرنگرون از پورتوریکو 
اس هی ۱۲ ی ورد و کارت درا 
بازی‌ها پایان داد. 


روز دوم 


۱ و9 


و هو 0۵00۵ ۵۵0۵0۵00۵0000۵0۵ ع ۵ عم 


مر تضی سیهوند یکی از امیدهای مدال بو کس 
ایران: من فکر می کنم همه بهترین هااینجاهستند» 
دردور بعد باید بانماینده‌رومانی رقابت کنم که او 
را یک بار در مسابقات جهانی شکست داده‌ام. البته 
حریف تونسی ام هم حریسف گردن کلفتی بود. او 
قهرمان افریقاست. 
وو 
مسعود حاحی آخوندزاده. یکی از مدعیان 
شکست خورده کسب مدال در جودو: تصور می کنم 
وزن کم کردن‌های چندماءاخیرباعث افت بدنی من شد 
زیرا در مسابقات اسیایی کویت هر دو حریف کره‌ای و 
ازبکستانی را با ضربه فنی شکست داده بودم. 
000 
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محسن شادی. نخستین قایقران مرد ایران در رشته 
٣‏ ۹ +۹ درد 
تجربه در بزرگترین میدان ورزشی جهان راضی هستم. 
دلیل حجم آب بدنم کاهش یافت. به این لحاظ در 
مسابقات پکن فشار زیادی را متحمل شدم. 

OOO 

قاد رمیزبانی پس از گذشتن از خط پایان‌مسابقه‌های 

دوچرخه سواری جاده بازی‌های المییک یکن گفت: 


من اعتقاد دارم بیست نفر اول رقابت امروز دوپینگ 
کرده بودند و اگر ما هم مدال می خواهیم باید براساس 


علم روز دنیا دوپینگ کنیم! 


لمات کی (۲۳)۶۱مدا :۸۷ 








ایران بود در وزن ٦١-کیلو‏ گرم نخستین بازی خود ۲ 
رادر برابر نماینده لهستان با پیروزی به پایان برد؛ اما © 
باقبول شکست در مصاف بانماینده ژاین شانس وا 
طلا را از دست داد. 9 
ا کر یرای 6 
وارد گروه‌بازنده‌هاشد ودرنحستین دیدار در » 
برابر نماینده دومنیکن به پیروزی رسید و در دومین ل 
ک9 راریک 8 ٴ۷ 
9 در ۰ ۷ 
این وزن نهم شد. 
بسکتبال 

تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین دیدار 
مغلوب تیم روسیه قهرمان اروپا شد. ملی پوشان از چم 
ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد به وقت تھران به مصاف 7 


(AAAI 


لی دش رادوست دار 9.۵ ډه این دیل است کہ ہک کا 


تیم روسیه رفتند و در پایان با نتیجه ۷۱بر 1٩‏ بازی بے 


بو کس 
مرتضی سپهوند نماین ده وزن ٤‏ کیلو گرم با 
کسب پیروزی درنخستین دیدار خود به دوربعد م) 
را 
نماینده بوکس ایران در بازی اول برای رودرو 
شدن با بوکسور تونسی وارد رینگ شد. وی در 
مصاف با هسینی حمزه با نتیجه ۱۱ بر ۶ پیروز وا 


9 
ں 


(AAAS 


9 
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(AAAS 


مهدی سهرابی. تنها دوچرخه‌سوار ایران که به 
حط پایان بازی‌های المپیک نرسید. گفت: دور آخر 
پایم گرفت و نتوانستم فاصله‌ای را که با حریفان افتاده 
بنابراین داوران ازمن خواستند که از دوررقابت‌ها 
۳ 
OOO‏ 


مھسدی قربانی : قهرمان ب وکس ایران: به نظرم 
میدان المپیک اصلا جای حساسی نیست. خیلی 
راحت وباانگیزه‌روی رینگ آمدم. در المپیک 
معمولا استرس نداریم چون نباید پاسخگو باشیم 
این مسابقات بزرگترین میدان برای هر رشته ورزشی 
است واگرببازيم می گویند در المپیک مغلوب شده 
و فاجعه نیست. 








۱ کںسر رس رسرسسںسریںسئرںسئ رسس 


من عظمت ر ‌ 


2 


داد عاشقانہ مړ انخو 


0 


هید شید 


ہے 


@ ا لغ ۵ لٰی 





حلقه ۵ ار: رضا رفیع 
77 ۲۶۰۲31608 


¢ 


آب و برق( 
سعید سلیمانپور(بوالفضول الشعراء) 
جون خانه های ابر که دارند آب و برق 
در توربین دیده دو یارند آب و برق 
هم نور دیدہ ها زتو هم اشکشان ز توست 
ار ار 
شمشیر آبدیده قبضت زند چو برق 
زین قبضه قبض روح بیارند آب و برق 
عمریست در کنار هم و مونس همند 
انگار در مثل دو" برارآند آب و برق 
رامند اگر به ایمنی خود بها دهی 
ورنه ز جان دمار بر آرند آب و برق 
ایا ارم سا 
از آسمان به خانه نبارند آب و برق 
نیروی تو اگرنکشاند به زورشان _ 
تا هیچ حانه ره نسپارند آب و برق 
0 ۱ 
در سیم و وله زار و نزارند آب و برق 
ت۶0 اترنی ناکت ۰ 
کم پشت گوش خویش بخارند اب و برق 
ما ۶ ای ۱ 
این حق راز کف نگذارند آب و برق 
یک عده بی ملاحظه اسراف می کنند 
از دستشان هميشه شکارند آب و برق 
٦‏ ) 9 ھ ۷8۷8ھ" 
مضروب از این گروہ فشارند آب وبرق 
گاهی به مثل اهل سیاست شبانه روز 
تبلیغ کرده» اهل شعارند آب و برق 
در لوله برق و داخل سیم آب می رود 
این روزها چه شعبده کارند اب و برق 
از روی و چشم خلق روند و جهند و باز 
بر حب خلق داعبه دارند اب و برق 
شعرم ز آبداری خود تابنااک شد 
١١١١١١۶ ٣٤‏ رن 
شد آب و برق مصرفی شعرمن زیاد _ 
دربیت بیت بنده قطارند اب و برق 
خواهم من از خدا رقم سکته آوری ۱ 
در پای قبض من نگذارند اب و برق! 
۱-توضیحاینکه شعر فوق رادرراستای جشنواره طنز 
وزارت نیرو( تحت عنوان «طنز نیروزا» با دبیری رضارفیع 


)سرودم که هنوزاز کم و کیف بر گزاری بابرنگزاری آن 
هیچگونه خبری در دست نیست و این شعر هم روی دست 


۱ ماباد کرده است! ۱ 





٭ 


٭< 
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تک راشد انصاری 
مدل های مد روزت منو کشت 
عزیزم .اون دک و پوزت منو کشت 
تواین گرما نرو از خونه بیرون 
سراپای عرق سوزت منو کشت! 
خاک بر سر 
نه تنها آن که حتی این ندارم 
برای درد خود تسکین ندارم 
شبی گفتم تورامی دزدم آخر 
ولی خاکم به سر ماشین ندارم! 
خدمت 


تو با من اونقدرها بد نکردی 
می تونستی ولی اونقد نکردی 

تو هر دستی که اومد زیر میزت 
فقط من وی نکردی | 


به‌مناسبت در گذشت روز پدر ! 


۷۳ ار ہہ 
تاهمدم زنی نشوی» کی پدر شوی؟ 
یک خرده ترس دارد اگر حوض ازدواج 
بايد درون ان بپری تا که تر شوی 
درجلسه‌ی معارفه بایست دل بری 
از آن‌طرف. که صاحب قلبی دگر شوی 
شانست اگر بگوید از آن لحظه قادری 
در منزل پدر زن خود مستقر شوی 
در محضر طلاق ( ببخشید ) ازدواج 
با چشم باز وارد مرز خطر شوی 
گر دست‌شویی از مس بی‌همسری» یقین 
با ازدواج صاحب سرویس زر شوی 
البت(!) خرید حلقه و سرویس با شماست 
بهر عیال باید (سرویس خر» شوی 
گر زور عشق وی بود از مادر تو بیش 
هی سعی کن که از پدرت خوب تر شوی 
روز پدر که می رسد از راه» غالبا 
با اخذ یک هدیه بسی مفتخر شوی 
شورت و جوراب داخل آن هدیه است لیک 
به‌به بگو شما که بنا نیست شر شوی 
شکر خدابکن. که گرفتی هدیه‌ای 
دور از شماست غربتی و پرده‌در شوی 
شمشی بخر برای زنت. روز زن که شد 
ورنه تو را کچل کند و خون‌جگر شوی 


یب 


4 9 
رامات شم , (۶۲) ارم ۳۳۳۷ 


۰ 
۰ @ 


۰ 
راه نحات 
سیدعلی میر افضلی(ابن محمود) 
یک روزبی تفاوت یک روز آرمانی 
محصول پیری است این آن حاصل جوانی 
تاب تحملت نیست رفتار عنکبوتان 
یک روز صد مگس را از دام می رهانی 
روز دگر مگس ها چیزی اضافه هستند 
با حیله یک به یک را در دام می کشانی 
یک روز مثل ایرج: حق با قوی ترین است 
خواهی برنده باشی» باید قوی بمانی 
یک روز مثل سهراب: لبریز از عطوفت 
باسوسک های حمام. دربست مهربانی 
٦‏ ۹ ی 
در گوش بایدت کرد این پند خسروانی: 
09099080707 9898 8 ات 
با دوستان خیانت» با دشمنان تبانی! 


۰ 


¢ 


پول زیاد گر بتوانی در آوری 
در هر زمینه قادری صاحب‌نظر شوی 
باید ز خانواده و فامیل سر شوی 
قانع مباش گر که خدا داد گل‌به‌سر" 
از او بخواه صاحب یک کل‌پسر شوی 
گر مایلی چو بز بشود فرز لازم است 
هی با عبال راهی کوه و کمر شوی 
بایست دائما بخری و بیاوری 
یعنی برای خاطرشان باربر شوی 
ان ی هر مت 
جز اینکە خود گرسنه و بی خواب و خور شوی 
اما اگر به تربیتش ارج کم نهی 
چجون گنده گشت.صاحب یک نره‌خر شوی 
فرزند دودمان پدر می‌دهد به باد 
این سان به‌راحتی تو به افلاک بر شوی 
اهل و عبال مغز تورامی‌خورند تا 
قاطی کنی و نیمه خل و کور و کر شوی 
CT ۹ ۳‏ 
ای بی پسر!ابکوش که صاحب پسر شوی 
OOO‏ 
ای و و ر 
ای بی پدر بکوش که صاحب پدر شوی! 


توضیح: در زمان برگزاری انتخابات پیشین شورای شهر اصفهان. در 
شعارهای تبلیغا نی یکی از نامزدهااین جملات را دیدم:«حل مشکل 
ازدواج اربشه کن کردن اعتیاد اساختن باغ وحش اارزان کردن 
مسکن....». خوشم آمد و بابد اعتراف کنم که دستمایه ابیات زیر را 
مدیون ایشان هستم و هميشه به او رای خواهم داد! 


۰ 








۳۷ ار 490+ 49+ داد در ک““+ 
بدانید که می خواھید بمانید یا نه! 

و یادرنگ در لحظه‌ه ارا مشکل می‌بینید. ولی 
چیزی که هست اینکه برای بهتر دیدن بايد بهترین شد و 
متفاوت عمل کرد و نقطه‌ای سیاه در صفحه سپید زندگی 
نگذاشت و طوری عمل کرد که حتی ذره‌ای نگرانی 
باقی نگذارد. چون اوضاع زودتر از آنی که فکر می‌کنید 
روبه‌راه خواهد شد و فشارهای سنگینی را که احساس 
7٤‏ ۹ ۶ ×" 

نکته پایانی این که به طور جدی اراده کنید و خود 
را از روزمرگی بیرون بکشید. چرا که این حالت می‌تواند 
برای شما مرگ تدریجی باشد و زنده بودن خود هنری 


وب 


دير 


دوست خوبم هرگز از خود نگریزید و به جای 
این کودکانه رفتار کردنها به ان سمتی که درستی اش 
برای شما ثابت هم شد حرکت کنید و خود را به ان 
سو سوق دهید که در وجودتان طلای نابی را پنهان 
کرده‌اید و با این کار کشسفش خواهید کرد پس پیامی را 
که می‌خواهید منتقل کنید البته آنهم بدون کم و کاست؛ 
تا ایجاد سوءتفاهم نکند. جابه‌جایی خوبی برای شما 
پیش بینی می‌شود که نباید زیادی ذهنتان را مشغول کند 
E 88820‏ 

نکتے بعدی این که از خودت‌ان بیش از حد طلبکار 
نباشید که این خود می‌تواند مانند سرطان در ذهن رشد 
کی و ای اا کا ار 


7ت6 3٦٦۱١٦١۹١١١١١٠‏ 
کے در ان می توانید خوشحالیتان را به طور کامل 
عیان کنید و نور خورشید را کاملا به وجودتان هدیه 
دهید. 

البته اینها به شرطی است که مغرور نشوید و با 
کت دا را داد ۱ح وا 
e‏ 

رحمتی به شما می‌رسد و رضایت شما را فراهم 
٤٤٤٤٤٤٤٤٤٣٢"‏ 8 رای رد تا کی را 
وی سر رت ال ری 

در مورد دعای خیرتان هم باید بگویم که هر دعایی 
٣‏ و a‏ 
اسایش دل به همراه داردا 


دوست خوبم دقت کنید و در این مورد خاص احتیاط 
سو طقس راید رن ساب وتا ا کی کااست 
عیان می‌کنید و به قصد نزدیک شدن پیش می روید و غافل 
از این هستید که گاه این رفتار سوءتفاهم به وجود می‌آورد و 
باعث دوری می‌شود و شما را از هر انچه هست دور می‌کند. 
sS‏ 
می‌شود که مرحم دل شکسته شما شود پس محبت واقعی را 
از او طلب کنید که هیچ کس به اندازه او توان انجام این کار 
را ندارد. نکته پایانی هم این که نگرانی شما در مورد عزیزی 
که بسیار برایتان تاثیرگذار است بجاست. برایش دعا کنید و از 
عداوند هرانچه را که صلاح می‌داند طلب کدد. 





یه وه 


روزهای خاصی را پیش رو دارید که می‌توانید 
پنجره‌های تمام قد امید را جایگزین دیوارهای موجود 
کنید و جای خود را روبروی این پنجره‌ها قرار دهید تا 
بتوانید از لحظه لحظه نور و انرژیهای ان استفاده و لذت 
ببرید و البته وقتی بر ابرها قدم گذاشستید تواضع به خرج 
دهید که این عمل بزرگی شمارا جاودانه خواهد کرد. 

در مورد دوستی که از او انتظار دارید و تمام رفتار او 
را زیر ذره‌بین نگاهها و سوالهای عجیب و غریب خود 
برده‌اید باید بگویم که تمامی جوابهای خود را می‌توانید 
از نگاههای حسته او دریابید و به آرامش سلام کنید تا 
بتوانید صمیمیت را ماندگار سازید و از خداوند بخواهید 
که قدرت شمارا افزون کند. تا در سختی‌های روزگار 
زیبایی‌های ان را بیشتر و بهتر ببینید. 


روح خانه و خانواده می‌باشد که لازم ٰٗ "0+ 
آن را حفظ کنید تا مانع از دل‌آزردگی کهنه شوید. 
دوست خوبم! حوادث غیرمنتطره این هفته شما 
سار ات که ایسراری سای را ات بات راز 
کوره در نروید که شاید هم کلید موفقیت‌تان فقط همین 
باشد. در مورد کارهایی که کز وہک اقدام دارید لازم 
است گوشزد کنم که خیلی رو بازی نکنید و دلیلی هم 
ک۷ 
اصل موضوع بپردازید موفق ھستید و در غیر این صورت 
حاشیه‌های ویران کننده‌ای را مشاهده خواهید کت 


آبان 


اولین توصیه من در مورد اطرافیانی است که حسرت 
شرایط و موقعیت شمارا می‌خورند اما سرزنش‌های تلخ 
می‌کنند و در این میان شما هم وجود این همه برکتی 
که خداوند در اختیارتان قرار داده را نادیده می‌ کرد و 
می‌شود. دوست خوبم! قولی داده‌اید که نبایدآن را فراموش 
کنید هر چند برای شما سختی بسیار به همراه داشته باشد 
که ایرانیان به وفای عهد شهره افاقند. البته در این میان کسی 
می‌خواهد با تعریف و تمجید بیهوده چیزی را از شما طلب 
به او گوشزد نمایید و نکته پایانی در مورد رعایت صحیح 
امیدوارم خوب متوجه منظور من شده باشید. 

برای حل مساله مورد نظر لازم است که به دنبال 
راه‌حل جدیدی باشید تا بتوانید کاستی‌های موجود را 
از سر راہ بردارید نه اينکه به امید یک معجزه دست از 
کار بکشید. نکته بعدی در مورد پافشاری و اصرارهای 
بر سخت گیری و بدبینی می‌کنید درحالی که اگر واقع‌بین 
باشید وظیفه خود می دانید که پیشقدم شوید و موانع را 
تمام اعتمادتان شود. پس دقت نظر داشته باشید. 


الاعات کی vl)‏ 





از:د کتر نوید خدادوست 


ی ار ارات "٢٢۹‏ 
را بی‌اعتبار نکنید. چون هر رحمتی که نادیده گرفته شود 
تبدیل به لعنت می شود و عواقب آن شامل هر دوی شما 
خواهد شد حال خوب با بد بودن ان باشماست! 

دوست خوبم برای قضاوت و تصمیم‌گیری در مورد 
سوء تفاهم ایجاد شده عجله نداشته باشید و خود را محکوم 
e ES‏ 
ا می‌کند و عادنهایتان را ماندگار خواهد کرد و در این 
را رک ار 
و به شدت نیاز به استنشاق هوای تازه را حس خواهید کرد 
تا جان دیگری بگیرید. در مورد مخالفتی که با شما می‌شود 
هم بهتر است بدانید که خیر و صلاح شما در ان است و 
ال را -۔صٴ؛یٰ ۷۷۷‏ دا 


س۶۲۴۶ 

زندگی یعنی تکاپو و هیاهوء اما دوست خوبم! گاهی 
می کوبد و ناخوانده حفره‌های عمیق درد را جا می گذارد 
غافل از اینکه برای عاشقانه زیستن باید به تماشای رقص 
باران نشست. دوست عزیزم! حلقه گمشده زندگی شما 
و 0 ٣‏ اب ت حال اد کار حرت در ده 
باشید خرسندید و اگر بد پردلهره که امیدوارم چشم 
بگشایید و شادی ببینید. تا ژرفای راز آفرینش را دریابید 
که تمامی مسائل پنهان روزی آشکار خواهند شد. 
و انسانی است. با هر دو طرف برنده می‌شوند و يا هر 
دو بازنده! 


در فکر ایجاد روحیه شادی و نشاط هستید که بسیار 
خوب است. اما به شرطی که حمل بر وظیفه نشود که 
0 

دوست خوبم! همانطور که خودتان هم می‌دانید شما 
سس ار نا 
کی ال ی تسود و پر از بای دک رک 
ت3 ان ۱ 

احتیاط کنید که بے بیراهه نروید و در مقابل گل 
اطمینان را به دوست واقعی‌تان هدیه کنید و برایش وقت 
بگذارید که ارزش او بیشتر از اینهاست. 

نکته پایانی این که ملاک سنجش‌تان را در مورد اینکه 
از همه چیز مطلع هستید تغییر دهید و نتیجه شگفت‌انگیز 
این تحول را ببینید. 


این فرصت و عمر برای هرکسی فقط یکبار است» 
رت E‏ 
و تصمیم های نسنجیده نگیرید» چرا که ممکن است 
سخت گیریتان انزجار بیاورد و گذشتهای زیاد از حدتان 
برای اطرافیان عادت و جزء وظایف شما محسوب شود 
که در درارمات E‏ رال از دست نے 
تخواهید داشت. 

دوست خوبم! زندگی راخودمان می‌سازیم» پس 
سعی کید آرامش و آسایش ٹف۱۷ ٴ۷ 
دھید و از عجله دوری کنید. چرا که برای کسی که اهسته 
و پیوسته راہ می رود هیچ راهی دور نیست. 
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اولك 


ک ردان جکهاعوواۍ یک ماده گیاهی سنتی حاصل 
گر لر تابییو پاراایمپتنل | گینوا دلنشم ن تازا ندر لمان کشرفی 


موجود در رژیم غذایی در نمونه‌های حیوانی را لو 


تاخیر بیندازد. 


آنه امعتقدند که عصاره‌این گیاه می تواند بایک 
مکمل غذایی همراه شود که نه تنها می تواند چاقی را 
کاهش دهد بلکه حتی در تخفیف خطر ابتلا به دیابت 
نوع دوم و بیماری عروق کرونری نیز تاثیر دارد. 

دکترنیلزروس از انستیتو مکس روبر نتایج 
تحقیقات خود را درنشست سالانه انجمن بیولوژی 


ہم 


کيا مزبور که نام معمولی آن 711116 است 


دکترروس و تیم دسستیاروی نشان داده‌اند که 
عصاره‌این گیاه مي‌تواند سطح مولکولهای چربی تری 
گلیسیرید رایس از مصرف یک وعده غذایی چرب در 


موشهای آزمایشگاهی کاهش دهد. 


این نتایج نشسان می دھد که عصاره فوق می تواند 
کاربرد احتمالی در درمان چاقی داشته باشد. 

دکترروس می گوید:امااز آنجا که بروز بیماریھای 
قلبی -عروقی و دیابت نیز در ارتباط با افزایش سطح 
تری گلیسیرید است لذا ما معتقدیم کے تولید یک 
مکمل غذایی بر اساس تابیبیو می‌تواند خطر ابتلا به 
پر هارمه ران کا دعاو ا ۱ 
نرخ چاقی در کشسورهای در حال توسعه نیز رو به 
افزایش است لذا تهیه چنین عصاره‌ای به شکل کپسول 
پاافزودن آن به غذامی تواند جایگزینی ارزان‌تربرای 


جوامع روستایی باشد. 


لازم به توضیح است که اگرچه دانشمندان به تاثیر 
عصاره این گیاه در جلو گیری از جاقی پی برده‌اند اما 
هنوزدقيفانمی‌دانند که کدام ترکیب پا ترکیبات دراین 
عصاره گیاهی چنین نقشی را ایفا می‌کند . 

دکتر روس می گوید: احتمالا کشف مواد دقیق 


حتی می‌بواند موثرتر وافع شود . 




















شیوه‌ای جدید برای حل بحران جافی 


بارشد غیرقابل پیش بینی چاقی در سرتاسر 
مبتلایان به‌بیماریهای 


قلبی» سر طان و دیابت ناشی از جاقی و اضافه وزن 
دانشمندان به راه کارهای گیاهی به عنوان روشهای 






















| ۷درجه عرض جنوبی 





























عق گلا کے از دیهان 
انسان قادر به دیدن آینده است. این 
نسبتی با قدرت پیشگویی 
گفته هیچ 
نوستراداموس ندارد.امامامی توانیم 
یک دهم ثانیه قبل از وقوع هر حادثه. 
بطو ول وکالیرا اد مطلع نشخ یحی 
برای پدیده حطای بصری باشد. مارک 
جانگیسزی از محقفان موسسه پلی 
تکنیک نیویورک می گوید: 
این پدیده‌بایک تاخیر زمانی 


مربوط به اعصاب شروع می شود که تقر یبا هر کسی در 


شماهم آیندهرامی بینید 





زمان بیدار شدن آن را تجربه می کند. وقتی نوں شبکیه حفظ می‌کند . 


چشم شمارا هدف قرار میدهد. تقریبا به اندازه یک دهم 
ثانیه قبل از آن مغز این سیگنال جدید رابه ادراکی بصری 
دانشمندان ازقبل درباره‌اين تاخیروپیرامونش حرکت کنید. 














گذشته‌اعلام کرد که در جنگل 
و 
مار را کشف کرده که اندازه این مار 
کمتر از ٤‏ اینج (۱۰ سانتی‌متر) است. 
اس .: ہلیے قد ي 


زیست‌شناس از دانشگاه وو 


پسن به همراه تیم خود تاکنون تحفیفات زیادی رادر 
زمینه حیوانات انجام داده‌اند و این تیم موفق به کشف 
کوچکترین قورباغه در کوبا شده است و هم اکنون نیز 
کوچک ترین ماررادر جنگل‌های باربادوس در 











زمین شناسان و 
رت ا 
فسیل نوعی خرچنگ در 


لوال از 
دادند که قطب جنوب در 


گذشته پوشیده از جنگلهای تو ندرا بو ده است. محققان 
دانشگاه لیسستر دانشگاه دا کو تای شمالی. سازمان 
زمین شناسی انگلیس دانشگاه کویسن مری لندن و 
دانشگاه بوستون که نتایج یافته‌های خود رادر در مجله 
شرح مباحثات انجمن سلطنتی انگلیس منتشر کرده‌اند 
دربررسیهای خو د نشان دادند که قطب جنوب در گذشته 


بسیار گرمتر از امروز بوده است. 


این محققان با کشف بقایای فسیل نوعی خر جنگ 
باعنوان«اوستراکد» که اولین جان ورا زاین نوع 














ایجاد می کند. ایرب رین اینکار قصووایوما ز2ز مادر یک 


رابگیرید. به جای اينکه توپ به صورت شما برخورد 
کند همچنین به راحتی بتوانید در یک جمعیت شسلوغ ۱ 


این مار کوچک از موریانه و حشرات تغذیه می کند و 
هنوز اطلاعات دقیقی درباره رفتار و زندگی ان به دست 
نیامده است و تحقبقات ژنتیکی نیز نشان می دهد که این 
مار گونه جدید و ناشناختای است . 


دانشمندان» کشف فسیل اوسترا کد در این منطقه نشان 
می دهد که در ۱۶ میلیون سال قبل آب و هوای ۷۷درجه 
عرض جنوبی گرمتر از امروز بوده و بنابراین دریاچه ای 
مایع وجود داشته که می توانسته است زیستگاه این نوع 
ر مار ا سیون سال فا کی ات شا 
آب و هوایی روی داده و موجب شده است که جنگهای 
توندرای قطب جنوب تبدیل به قاره جنوبگان بسیار سرد 
دوره فعلی شود. درحال حاضردمای این منطقه ۲۵ 
درجه زیر صفر است. 















اطلاع داشتند و هنوزدراین باره بحث 
می کردند که بدن ما چطور این پدیده 
را تنظیم می‌کند و یکی از پاسخها این 
بود که سیستم درونی ما به شکلی 
ان 
رگ 







حرکات مارا تعدیل سی کند تا 
تاخیر را خنثی کرده باشد. 
چانگیزی می گوید: این سیستم 


تاخیر عصبی تکامل 















دهم تانیه بعد اتفاق خواه‌دافتاد؛ 




















نزدیکی صخره‌ها پیدا کر دلند 
براساس این گزارش تاکنون 
N8‏ ۱ گونه ماردر جهان شناسایی 
شده واین نمونه جدید از سایر 
گونه‌ها باریکتر و اندازه ان نیز از 
دیگر گونه‌ها کوچک‌تر است و به 
زودی در مجله علمی (004×4⁄) 


































در قاره جنوبگان است و 
قدمتی پزایربا ٤‏ میلیون 
سال دارد موفق شدند به 
اطلاعات حدیدی در 
خصوص شرایط آب و 
هوایی‌این دوره زمانی 
دست بات 

بے اعتماد این 































































































































































| پیام های ,رایکان 


زیرنظر: سروش 


۴ مریم جان تو پلک زدی تا شسکوفه ها به لبخند باز 
شوند و گلهای دوستی مان به بار بنشینند. تولدت مبارک 
از طرف خواهرت مژگان 
5 خانم مرضیه علیپسور به این وسیله از زحمات 
بی شاثبه شما تقدیر و تشکر می کنم. 
دوست شما داورزنی - تهران 
@ ہعزیزمان الناز جان‌سالروز تولدت راتبریک 
می گوییم 
پدربزرگ و مادربزرگت (محمدباقر هادیان) - تھران 
5 الن از جان‌فرزند عزیزم سالروز تولدت رابه تو 
تبریک می گوییم سلامتی و موفقیت تو هدیه جاودان را از 
خدای مهربان ارزو داریم پدر و مادرت " تهران 
؟ معصومه عزیزم همه به عزیزان خود می گویند به 
اندازه تپش قلبم دوستت دارم ولی من می گویم به اندازه 
وجود روحام دوستت دارم تا در جهان دیگر با تو ہباشم 
از طرف نامزدت علی اصغر شکاری ‏ استان گلستان 
قد جناب آقای محمد دانش مقدم از لطف وهمیاری 
شماسپاسگز ارم مهدی براری طلوتی -تهران 
3 عظیم زارع دوست سالهای غربتم دیر زمانی است 
که از تو بی خبرم با پیغامی مرا دلشاد کن 
عباس سوری -تویسرکان 
۴ پدرعزیزشاکر شاهینی» ای اسطوره تلاش و 
شکیبایی س وفداکاریت را که دورازوطن برای 
نا کا ۸۷۷۷۷۷۷۹۷۸۷۷۷0 
می گوییم دوسشت داریم 
گچساران -فاطمه» زینب و مریم شاهینی 
۴ پدر و مادرعزیز ونورچشمم فداکاری و زحمات 
بی منتت ان رابااهداء یک سبد گل و صدهاستاره‌ارج 
می گذارم واز صمیم قلب به‌اندازه یک دنیادوستتان 


۴ پدرعزیزو دلسوز که همچون کوهی سرافرازی» 
صدهاشاخه گل یاس به توو مادر مهربان که حیلی دوستتان 
داریم احمدرضا و فائزہ قربانی 

8 هزاران‌هزارشکوه‌های بهاری و گل حوشبوی 
نر گس به حضورو لحظه‌های زیباوسبزباش مابودن که 
باصداقت ٩‏ ا ۱( سوت 
داریم 

۴ بابا و مامان عزیزتر از جانم» لحظه‌های باشما بودن 
بالبخندهای زیبایتان نویدبخش اینده‌ای روشن برای من 
می‌باشد عاطفه اصلی نیا 

۴ پدرو مادرعزیزم باقلبی مالامال از عشق ومهربانی 
زیباترین گلهای خوشبوی عالم تقدیمتان باده و می گوییم 
که همیشه دوستتان داریم صمد و سحر مظاهر پور 

8 پدرومادن شسمانجیبید مثل گلهای سرخ پاکید 
مثل گلهای مریم و میخک شریفید مثل گلهای سفید یاس. 
بهارید. مثل گلهای همیشه بهار رامتین رهنما -گچساران 

؟ مهمترین آهنگ زند گی من تپش قلب توست و 
قشنگترین روزم روز شکفتنت. همسر مهربانم اسماعیل 
جان تولدت مبارک همسرت زهرا رئیسی کاشان 

8 صدیقه عزیزم دوستت دارم 

روحالله باقری طبس 

5 بابایی مهربانم» دوسستت دارم و صدها گل یاس 
تقدیم تو باد محمد امین زکی زاده -یزد 

۶ معاون پرتلاش مدرسے راهنمایی کیانشهر آقای 
رضانسب از زحمات بی‌دریغ شما متشکرم 

محمدعلی رضایی کیانشھر 

8 گر آفتاب به عظمتش و آسمان به وسعتش می نازد 
من هم به تومی‌نازم دوستت دارم سالروز ازدواجمان 
مبارک همسرت مریم طالب لو 

۴ تنها دلیل بودنم اکرم جان کدامین شاخه گل زیبا را 
تقدیمت کنم که وجودت عطر تمامی گلهاست عاشقانه 
مجتبی خواجه پور بافق 
8 همکار گرامی سر کار خانم آرش.قدم نورسیده 


میمنت و مهرانا فرهمندیان 


دوستت دارم 


عاڈ قانه ترنگاهم کنی دو ستت دارم و تاابد کنارت هستم 
ای گل زیبای من کر یی 
سید علی هاد یزاده 
3 همه کار قدیمی اسحاق شمس لدینی امیدوارم 
هر کجا د 1 در کنار خانواده حوشبخت و سعادتمند 
شده و به یادت هستم 3F‏ 
اصغر شکوھی -کھنوج 
خد دخترعزیزم کیمیاجان» دوستت دارم و سبدسبد 
رت ٩‏ کک ظ 
۴ پدر مهربانم. از زحماتی که برایم می کشید یک دنیا 
ممنونم و دست شمارا می‌بوسم 
فاطمه جعفری - خرمدشت 
38 برادرعزیزم علی جان» تولدت مبارک و امیدوارم 
در تمام مراحل زندگی حصوصا امر تحصیل موفق باشی 
عليه مر تضایی "شکرآباد 
لحظات را به امید دیدار تو سپری می کنم 


فاطمه رضاها - بزد 
آاے ۱ عزیزم اقای علی اکبر رحیمی دوستت دارم 
و بر دستان پرمھرت بوسه می‌زنم پوس 


تنگ شده و به امید دیدار پروین جعفری 
۴ اکبرجان ۱۳۰۰شاخه گل رزو 1۶ بوسه از گل 
سرخ نثارت می کنم. بیست و سومین بهار زند گیت را 
تبریک می ؟ 
تبریک می وییم کائراددو ا 
۴ ملیناجان, دختر شیرین مامان و باباه سالروز تولد 
تو نازنین راصمیمانه جشن می گیریم و هزاران هزار گل 
رز تقدیم توباد. دوستت داریم 
مامان منیره و بابامر تضی -تهران 


تلد اه 


مبارک مریم پارسا 


سانیا حسین پور دولت آبادی 


دا 
7 ر 
٦ 29‏ بح 
اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید 


مشخصات ارسال کنده پیام 


انش اموز کلام یی دارم ج۲ 
در سال تحصیلی ۸۱۰۸۲ با سال ۲۰ شارت تاز شان م۸ امت 


داش موز کاس ال ابتداہی درم هد بح سمل ورن 


در سال تسای ۸۱۱۰۸۷ با سل ۲۰ فاگرد ستاز شناخته ده امت 


| ا کر از رجنم درس موسر کار تاطا حصی پر درو مار ۳ ا 





طلاما تب (۶۵) vl‏ 


او لین موسسه ثرمیم مو در ایرار 
زیر تغل متحصصی ٹرمیم مو از کانادا 

هران = انان و نی قضر۔ جب سما خر قا = علق سوم ` 

AAA بر‎ ۳۳۳ = AAAAIATA سم‎  AAAAT1 TT ۲ نلشن‎ 


© 





یه 





۱٦ AAA TA 


مه 


که داست نت 


تج 


١دا‏ کت کند 


دوست ان ر 


ڪڪ 


3 


۱ 


شد 


مه 


فذست 





استفاده می شودواین پسربچه هم ا زدیگران مستثنی نبوده‌ولی آنقدر انتظار مشتری را 











ایک 


7 ۳ سو ۳ ص‌ 





iF 
سے سو یر ےد ۔‎ 


تمام سیل زدگان نگران و مشغول جابجایی وسایل خود هستند و تا آنجا که 
آن را درنظر گرفته و لذت می‌برد! او در استخر جدیدی که در حیاط خانه بوجود آمده درحال بازی کردن است. 


برای آنکه مخارج 1 
خانواده تامین شود ماهیگیران ۱ 
می‌بایست کودکان خودرااز 
جک اماده کنند. این بر کا 


کپ پا اواب ی REESE‏ 8 کت ای کی پک ددع کچ چ خن زر ESS‏ بک ر کک وڈ یا مت دا اک کا را دنہ ہہ ای کراپ ںان ہہ ۱ 
111 





ے>ے سس رای با 

سول حر 7 استادیوم «آشیانه پرنده» که محل بر گزاری 
است وباتوجەبەتصویربەنظر . جشن‌های شروع مسابقات المپیک ۲۰۰۸ است در کنار دریاچه‌ای واقع شده 
می‌رسد که در آینده ماهیگیر ‏ که دیدن آتش بازی مربوط به جشن‌های داخل استادیوم از کنار دریاچه را 
بزرگی بشود. ۰ دو چندان می کند! 


ازاین زاویه به نظرمی رسد که«الکساندر کرانی» درحال 
پرش با اتومبیل خو داز روی اتومبیل (جان هورسی) ادر مسابقات رالی کویراست .آمادروافع چنین 
تست ود دور اراس ا ےا e‏ دای دک وفع در ۳ .تب 


دراین منطقه سر گرمی و تفریح جایی ندارد و بهترین 
تفریح ماهیگیری است منتهی برای لذت بردن از این تفریح این خانواده‌مجبو رشدند از این مسیر 3 ت7 ٭ 
خطرناک عبور کنند. به نظر اد بن ماھی ها خوردن ندارد؟! 7ئ رج تی ات 


7 7 
لمات ہیی ارو ۳۳۳۷ 

















THE HIT MEW LCD SERIES 





وضوح تصویر 192071080۴ (FULL H0)‏ 
کنتر است تصویر « هه و۵: | 

طراحی منحصر بفرد و فوق باریک 

0ا با قابلیت تغییر رنگ 

بلندگوهای نامرنی با صدای سینماتیک 


8 8 © ©9 
8 6 6 6 6 


invısıble HOINI FULLHD 


lı. SPEAKER Û 059 





۳ 
"۷ 


j‏ 1 ازا 











تبون شده توسط متخصص افسانه ای آفای مارک لویئسون 
سنسور هوشمند تصویر 

سه ورودی ۳۲۱۲۵۱۷۱ 

برنده جایژه بین المللی نوآوری 6۶5 در سال ۲۰۰۸ 
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